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مقدمه
دكتر سنگ هان لي در سن 84 سالگي در 22 مارس 1997 درگذشت. او بخاطر آثارش در فلسفه، اقتصاد و تئوريهاي اجتماعي شناخته شده بود. او بعنوان يك روشنفكر در واقع در تمامي زندگيش نسبت به طبيعت و ماهيت دنياي روح توجه نشان ميداد و احساس ميكرد كه بايد يك فهم واضح و آشكار از دنياي روح بر روي زمين در دسترس همگان باشد. اين دلبستگي به دنياي روح، با او در تمامي مراحل انتقالي‌اش به دنياي روح باقي ماند و سرانجام به اين كتاب تولد داد.

سنگ هان لي در سال 1914 در كره بدنيا آمد. مدرك خود را بعنوان پزشك از بخش داروسازي تفكيكي (دانشگاه داروسازي يان سي كنوني) در سئول، كره دريافت كرد. در نيمة دهة 1950 ، او و همسرش به كانون خانواده پيوستند. دكتر لي تحصيلات داروئي خود را كنار نهاده و خودش را براي بيان فلسفي و پژوهشگرانة تدريسات پدر مون و تأليف آن وقف كرد. او درواقع نمي‌خواست كه ديدگاه و نظرياتش، تدريسات واضح استاد و پيشواي روحي‌اش را انكار كند. او در سال 1992 نوشت: "تعدادي از محققان فكر ميكردند كه مطالب آن كتاب‌ها، انديشه‌ها و افكار خود مؤلف بوده‌است، اگر چه مؤلف بطور واضح آن مطالب را بعنوان انديشه‌هاي استاد مون معرفي كرده بود. اين سؤتفاهم عميقاً قلب مؤلف را مي‌آزرد."

اولين اثر دكتر لي با ماركسيسم-لنينيسم سروكار داشت. دولت كرة جنوبي در رو در روئي با رفتارهاي تهاجمي از جانب شمال (كرة شمالي)، بحث و بررسي در ارتباط با تئوري‌هاي كمونيستي را ممنوع كرده بود. مردم با جهل و ناداني در برابر ايده‌هاي ماركسيستي دفاع واقعي نداشتند. پدر مون ضرورت وجود يك پاسخ جدي به ماركسيسم را تشخيص داده و در اين مورد دكتر لي را راهنمائي ميكرد. دستيابي به كتابها و متوني دربارة ماركسيسم براي دكتر لي در آن دوره بسيار دشوار بود. عليرغم مشكلات بسيار، با به خطر انداختن خود مطالبي را كه نياز داشت تهيه كرد و كتاب "كمونيسم، وعده و عمل" را تأليف نمود، كه از طرف دولت كرة جنوبي بعنوان يك متن آموزشي براي شهروندانش مورد تأئيد قرار گرفت. اين اثر هستة ايده‌اي را طرح‌ريزي كرد كه بعدها در ديدگاه جهاني CAUSA توسعه پيدا كرد، كه تأثير شديدي در درگيري‌هاي دهة 1980 براي آزادي در سطح جهاني داشته است. 

پس از آن، دكتر لي به جمع‌آوري و مرتب كردن مفاهيم فلسفي تدريسات پدر مون روي آورد. ارثية محتاطانة او از تدريسات استادش، به سري كتابهاي "انديشة هماهنگ" تولد داد. دكتر لي تدريسات استاد سان ميانگ مون را در جواب به سؤال‌هاي مطرح شده از جانب فلاسفه بكار برد: هدف زندگي چيست؟ زندگي خوب چيست؟ يك جامعة خوب چگونه تركيبي دارد؟ چگونه حقيقت را اثبات ميكنيم؟ معيار ارزش چيست؟ او سهم بسزاي فلاسفة بزرگ از يوناني‌ها گرفته تا عصر حاضر را ارزيابي كرده و براي مشكلات غامض آنها، راه حلي برگرفته از عقايد و الهامات پدر مون را تقديم كرد.

دكتر لي همواره يك هدف مفيد و قابل اجرا داشت: تسكين رنج و درد بشري و دستيابي به شادي براي انسانها. آثار اخير او "انديشة مركزي" و "خدائيسم" پايه‌اي براي توسعة آموزش و پرورش كانون در ارزش‌هاي خانوادة راستين فراهم كرد. بدينسان آثار او بسان پايه‌اي در خدمت به گسترش بركات خدا به ازدواج‌ها در تمامي اجتماعات با انواع عقايد و مذاهب در سراسر دنيا بود. 

دكتر لي بهمراهي تعدادي از دانشجويانش، مؤسسة انديشة هماهنگ را در سئول، با شعباتي در توكيو و نيويورك تأسيس كرد.

راستي، خانم كيم، گزارشگر پيام‌هاي دكتر لي از دنياي روح، از اعضاي قديمي كانون خانواده ميباشد.

دكتر تيلر هندريك

پيش در آمد
اجازه دهيد تا با يك داستان قديمي از مرحوم دكتر لي، صحبت‌ها را آغاز كنم. اين داستان زماني رخ داد كه همسرم و من در حال خدمت در كارهاي آموزشي و اداري كانون خانواده بوديم. درميان شركت كنندگان برنامه‌هاي آموزشي ما، پروفسوران بسياري با موهاي سفيد حضور داشتند. اگر چه من مدرس نبودم، اما وقتي همسرم در برابر چنين روشنفكراني تدريس ميكرد، چنان هيجان زده و عصبي ميشدم كه دستانم خيس عرق ميشد. اوقات ما در روزهاي يكشنبه‌ بعد از تدريسات معمولاً براي مرتب كردن و انجام كارهاي اداري، بيشتر در دفتر كانون صرف ميشد. در يك بعد از ظهر يكشنبه، طبق معمول وقتيكه بعد از اتمام كارهاي اداري راهي خانه‌ام ميشدم، متوجه شدم كه دكتر لي جلوي درب ورودي ساختمان منتظر من بوده است. وقتيكه از او پرسيدم چرا منتظر من بوده‌ايد، از جيب كتش چيزي بيرون آورد و با خجالت به من داد. آن بسته يك قالب صابون بود كه او در طي سفر اخيرش به خارج از كشور خريداري كرده‌بود.

هم اكنون كه در حال نوشتن اين پيش درآمد هستم، خاطرات قديمي مرحوم دكتر لي به ذهنم بازگشته‌اند. با اين خاطرات، قلبم از اشتياق و احترام به او لبريز شده‌است. دكتر لي هميشه دلواپس همسرم و من بوده و ما همواره عشق عميقي را از جانب ايشان احساس ميكرديم. بعلاوه او بدنبال مرگ همسرش، هشت سال به تنهائي زندگي ميكرد. يك روز مرا به خانه‌اش خواند و بستة بزرگي را به من داده و گفت: "چون من سالم و تندرست هستم، لطفاً شما از اينها استفاده كرده براي خواست خدا با استواري كار و تلاش داشته باشيد." آن بسته، هديه‌اي بود كه شخصي قبلاً براي او آورده بود. وقتيكه دوباره به آن هديه مي‌انديشم، گونه‌هايم از شرم ميسوزد، زيرا آن را دريافت كرده و بدون توجه به چگونگي استفاده از آن، حتي به آن نگاه هم نكردم. هنوز نميدانم كه دريافت آن هديه خوب بود يا نه! 

من در آن زمان نمي‌توانستم بطور آزادانه احساس و نظرم را در برابر دكتر لي ابراز كنم، چرا كه براي من، او شخص محترمي بود. او هميشه ما را به دفتر كارش، در مؤسسة انديشة هماهنگ دعوت ميكرد. هربار كه به آنجا ميرفتم در برابر او احساس كوچكي ميكردم. دليلش اين بود، كه اگر چه دكتر لي مسن‌تر از ما بود اما با ما خيلي مؤدبانه و با نزاكت رفتار ميكرد و هر وقت كه به دفتر كارش ميرفتيم، به گرمي به ما خوش‌آمد ميگفت.

همسرش نيز خيلي مؤدب و مهربان بود. او هميشه در برابر ما مؤدبانه و با نزاكت تعظيم ميكرد
، و چون او همسن مادرم بود، خالصانه از او خواهش ميكردم كه با من مثل دخترش رفتار كند. اما او ميگفت: "بخاطر اينكه رفتاري اينچنين از عادت‌هاي من است، در انجام آن احساس آرامش بيشتري دارم". آنها اشخاص قابل تحسيني بودند كه به احترام گذاشتن به ديگران و استفاده از اصطلاحات محترمانه در برابر ديگران عادت كرده بودند، ميخواهم آنها را همواره و براي ابد بسان اشخاصي قابل تحسين و زيبا در قلبم حفظ كنم.

وقتي دكتر لي در اين دنياي جسمي زندگي ميكرد، ميگفت كه او در سمينارهاي دانشگاهي توانسته بود با اصل الهي به هر سؤالي پاسخ دهد، اما در ارتباط با دنياي روح و سؤالهاي مربوط به آن جواب واضحي نداشت. بهمين دليل او مي گفت كه روزي بطور ضروري، اصول دنياي روح را تكميل خواهد كرد. او تمامي متون و موضوعات مربوط به دنياي روح را مطالعه كرد، از جمله "دنياي با شكوه روح"، "هوا بو"
 كه شهادت‌هاي افراد روحي بود. بعلاوه همسرش در دنياي روح بود، بهمين خاطر تعدادي سؤال به من داد تا از همسرش بپرسم. او ميخواست بداند كه همسرش چه چيزهائي را در دنياي روح ديده است. 

دكتر لي بطور ممتد سؤالهائي را در ارتباط با دنياي روح به من ميداد. اما براي من زمان زيادي ميبرد تا بتوانم از طريق دعا جواب‌ها را دريافت كنم، همچنين انرژي جسمي زيادي براي دعا لازم بود. طرح سؤال و دريافت پاسخ از طريق دعا بطور مكرر ادامه پيدا كرد، ولي بخاطر اشتغال در زندگي روزانه، مدتي من نتوانستم بطور عميق دعا كرده و از دنياي روح جواب را دريافت كنم. يكبار بخاطر مي‌آورم  كه چندين ماه بدون اينكه جوابي دريافت شود سپري شده بود و دكتر لي هم براي دريافت جواب‌ها اصرار نكرده بود. در همان لحظه كه داشتم فكر ميكردم كه مبادا دكتر لي فراموش كرده باشد، او براي من پيامي فرستاد و گفت: "اگر چه زمان دريافت پاسخ به سؤالهايم بطول انجاميده ولي موقعيت شما را درك ميكنم. اگر امكان دارد، ميتوانيد جواب‌ها را سر وقت و به آرامي بدهيد." مايلم يكبار ديگر احترام عميق و قلبي خودم را در برابر سخاوتمندي و سرسختي او ابراز كنم. عليرغم تلاش سرسختانه‌اش بدون تكميل تعاليم دنياي روح اين زندگي را ترك گفت. وقتي به مراسم سانك هوا
 رفتم، احساس كردم كه قلبم شكسته است. در همان لحظه، مرحوم دكتر لي در برابرم ظاهر شد و گفت: "چون الان زمان رسمي و تشريفات است، نميتوانم با شما صحبت كنم، امشب به خانة شما خواهم آمد."

به اين مي‌انديشيدم كه آيا مرحوم دكتر لي كه تازه درگذشته ميتواند به خانه‌ام برود، كه در همان لحظه خدا گفت: "سنگ هان، انسان بهشتي است". متحير بودم، "انسان بهشتي؟" اولين بار بود كه اين عبارت را مي‌شنيدم. كسي كه خدا او را اين چنين خوانده بود، فردي بود كه من هم دربارة او همين فكر را ميكردم. خوشحال بودم از اينكه احساسم در ارتباط با دكتر لي درست بود.

از آن شب به بعد، دكتر لي شب و روز به خانة ما مي‌آمد. مهم نبود كه در حين انجام چه كاري بودم، او ظاهر شده و تسريع ميكرد تا كارش را انجام دهم. در ارتباط با اين كار تقلا و كشمكش زيادي داشتم. به همين دليل به خدا شكايت برده و گفتم: "اين براي من بسيار زياد است، و بيشتر از اين نميتوانم تحمل كنم. اگر ميفرمائيد كه سنگ هان لي يك انسان بهشتي است، لابد من انساني جهنمي هستم! چطور كارها اينگونه ميتواند انجام شود؟ ديگر نميتوانم ادامه دهم." خدا گفت: "دخترم! بخاطر اينكه سنگ هان پسرم است، ميخواهم بگذارم تا هر كاري كه ميخواهد انجام دهد. هم اكنون او در دنياي روح بسيار مشغول است. زيرا در دنياي روح در پي مسائلي است كه در طي زندگي‌اش (بر روي زمين) مشتاق كسب اطلاعات دربارة آنها بوده‌است، براستي نميتواني بيانديشي كه چقدر ذهنش مشغول است! او ميخواهد دربارة چيزهائي كه در دنياي روح مطالعه وتجزيه و تحليل كرده صحبت كند. او ميخواهد در تمامي دنياي جسمي و همينطور دنياي روح جستجو و تحقيق داشته باشد. بنابراين موقعيت او را درك كن." با گريه دوباره به خدا گفتم: "خب چطور جسم من اين كار سخت را تحمل كند؟" دكتر لي گفت: "دخترم! بيا يك برنامة كاري تهيه كنيم و مطابق با آن عمل كنيم." او قول داد فقط در ساعات تعيين شده و نه غير از آن خواهد آمد.

او روز بعد آمد و گفت:"در كار با من رنج و درد زيادي را متحمل خواهيد شد، اما موقعيت صادقانة مرا در مطلع كردن مردم نسبت به واقعيت دنياي روح درك كنيد. بنظرم آمد كه او برخلاف رفتار معمولي‌اش، درست مثل يك كودك صحبت ميكند. به همين دليل شك كردم كه مبادا او دكتر لي نباشد. سپس دكتر لي گفت: "احساسات مرا جريحه‌دار كرديد." و اضافه نمود كه بعد از بررسي دنياي روح بمدت 40 روز، تمامي كشفياتش را بطور مفصل به من خواهد گفت.

ما در آن زمان در آماده كردن خود براي رفتن به استراليا بسيار مشغول بوديم. وقتي به او گفتم كه كجا ميرويم، گفت كه او نيز خواهد آمد. سرانجام به استراليا آمده و تلاش زيادي داشتيم تا بتوانيم خود را با شرايط محيطي تازه در اينجا وفق دهيم و تقريباً صحبت‌هاي دكتر لي را فراموش كرده بوديم. اما يك روز دكتر لي با ناراحتي آمد و گفت كه چرا 40 روز گذشته و سراغ او را نگرفتيم.

او گفت: "لطفاً مرا بخشيده و اين هيجان زدگي مرا درك كنيد. زيرا دنياي روح براي من تازگي دارد، و من در جمع آوري و مرتب كردن مطالعات و يافته‌هايم بسيار مشغول، بسيار هيجان زده و بسيار تحت تأثير قرار گرفته بودم. بعلاوه ميخواستم هر چه زودتر اين مطالب را به ساكنين دنياي جسمي بگويم، به همين خاطر نتوانستم جلوي خودم را بگيرم. لطفاً مرا ببخشيد و حال و وضعيت مرا درك كنيد." سپس، او به شكل و حالت معمولي خود برگشت.

از كجا شروع كنيم؟ نگران بودم كه او چگونه با من كار خواهد كرد. همينطور ميترسيدم كه چه مدت به اين كار ادامه خواهد داد. بهرحال چون درگير اين كار شده بودم، با درخواست قدرت و گرمي از خدا شروع كردم. هر كلمه‌اي را كه ايشان تا به حال به من ارائه دادند، بسيار با ارزش بوده است. در اين پيش درآمد ميخواهم دربارة چند نكته‌اي كه تأثير بزرگي بر من داشته صحبت كنم.

در دنياي ابدي، جائي كه اعضاي كانون در آن ساكن هستند، اگر موقعيت و برنامة خاصي نباشد، همگي با گناهان ارتكابي‌شان به شكل مرئي و قابل رؤيت، در نزديكي به خدا بسر ميبرند. اين براستي مجازاتي شديد و طاقت‌فرسا بنظر ميرسد. چطور ميتوانيم بگوئيم كه، آنجا پادشاهي بهشت است؟ آنجا ترسناكتر از جهنم بنظر ميرسد.

نكتة بعدي ميخواهم دربارة عشق زناشوئي صحبت كنم. از آنجائيكه زوج از طريق عشق يگانه ميشوند، زندگي آنها خود تجسم واقعي عشق است. زندگي آنها براي دادن لذت به خدا است. زمانيكه آنها در گلزارها، در امواج سبزه‌ها، در كوهها، جائي كه پرندگان نغمه‌سرائي ميكنند، و در اعماق جنگل‌ها در آغوش عشق هستند، تمامي محيط برقص درآمده و با آنها هماهنگ خواهند شد. بعلاوه نور زيبا و درخشان خدا آنها را در بر خواهد گرفت، بگونه‌اي كه هرگز تصور آن را در ذهن خود نداشته‌ايم.

اما زوجي كه يگانه نشده‌اند، حتي در دنياي روح تنها در اطاق خوابشان همبستر خواهند شد. اگر يكي از آنها كامل نشده يا نقص و عيبي داشته باشد، طرف مقابل بايد تا زمان دستيابي همسرش به كمال منتظر بماند، ولي مدت آن، دورة بي‌پاياني است كه نميتوان آن را تضمين كرد. همچنين آن مدت زماني دورة  قضاوت و دورة مجازات ترسناكي است.

انگيزة سقوط بزرگ فرشته و حوا چه بود؟ ما فكر ميكرديم كه آنها فقط سقوط كردند. تا زمانيكه كه بحران سقوط خود را نشان داد، بزرگ فرشته، حواي جوان را با خود به اينجا و آنجا ميبرد. جوانة عشق با حوا رشد كرد و سرانجام او عاشق حوا شد. آدم متوجه نبود كه چه چيزي در جريان است. از آن زمان به بعد رابطة آدم و حوا خيلي جدي‌تر از آن شد كه ما فكر ميكرديم. اگر چه حوا اولين تجربة عشق خود را با بزرگ فرشته فراموش نميكرد، در عين حال بخاطر سختي و ترس چاره‌اي جز تكيه كردن بر آدم نداشت. در نتيجه ميتوانيد تصور كنيد كه عشق زناشوئي آنها چگونه بود؟

نكتة بعدي ميخواهم دربارة " كيم ايل سانگ"
 كه او را در دنيا روح ملاقات كرده بود با شما صحبت كنم. كيم ايل سانگ تحت تأثير عشق و تدريسات قلبي و اشكبار دكتر لي قرار گرفته بود. اگر چه وقتيكه بر روي زمين زندگي ميكرد، داراي قدرت و اختياري مطلق بود، اما در دنياي روح حتي از عمق جهنم نيز بيرون رانده شده بود. او با تيره‌ روزي در آستانة درگاه منتظر رستگاري است. در طي زندگي زميني، چطور مي‌بايد زندگي كنيم؟ بسيار ترسناك است. چيزهاي تعجب برانگيز بسياري وجود دارد.

ما آب را بعد از تصفيه بوسيلة دستگاه تطهير كننده، مينوشيم. اما حتي اگر خودمان را بيشتر از آن پاكسازي و تطهير كنيم، بسيار دشوار است كه در دنياي ابدي در برابر خدا بايستيم. چون قانون پرداخت غرامت در دنياي روح وجود ندارد، اگر در طي زندگي خود بر روي زمين مرتكب گناه و خطائي شده باشيد، مهم نيست كه چند هزار سال سپري شود، شما هميشه در سطحي مشابه باقي خواهيد ماند. علاوه بر اين، اگر كسي مرتكب گناهي شده و در جهنم بوده باشد، راه زندگي آيندة بازماندگانش مسدود خواهد شد. چه حقيقت دردناك و غم انگيزي است!

اينجا بود كه سؤالي براي من پيش آمد. وقتيكه پدر راستين به دنياي روح بروند، اگر پسر دوستداشتني من به جهنم سقوط كرده و در تقلا و كشمكش بوده باشد، آيا پدر ميتواند او را نجات دهد؟ در غير اينصورت، آيا بخاطر قانون دنياي روح، او بايد فقط منتظر بماند؟ بنابراين، اگر كسي در دنياي جسمي مرتكب گناهي شود، اين خود، ناپرهيزگاري و بي‌ايماني ديگري براي والدين راستين خواهد بود.

اگر چه هر كلمه‌اي كه دكتر لي ميگفت براي من تازگي داشت و مرا شگفت‌زده كرده بود، اما بارها من در ارتباط با ماهيت واقعي او شك كردم. دليلش اين بود كه او هر بار وقتي به سخن گفتن ميپرداخت، با مفادي مشابه با اصل آغاز مينمود. هر وقت كه به او شك كردم، خيلي ناراحت مي‌شد. ميگفت: "سربلندي و افتخار من جريحه‌دار شد، من سنگ هان لي هستم، كسي كه كتاب "انديشة هماهنگ" را جمع‌آوري و مرتب كرده است. بخاطر اينكه به اندازة كافي وقت نداريم و چيزهاي زيادي براي گفتن وجود دارد، بايد صبر و تحمل داشته باشم. بيائيد سريعاً شروع كنيم." با گفتن اين مطلب آرام ميگرفت و به من تسريع ميكرد كه آغاز كنيم. در حين ثبت گزارشات، دخترش بارها سؤال‌هائي خصوصي در ارتباط با مسائل خانوادگي‌شان مطرح كرد، اما دكتر لي به هيچكدام از آنها پاسخ نداد و اگر دخترش براي دريافت پاسخ با جديت اصرار ميكرد، ما را ترك ميگفت. او در مدت زمان گزارش، فقط براي اهداف عمومي ظاهر ميشد، و ميگفت كه براي صحبت كردن دربارة مسائل خانوادگي‌اش فرصتي ندارد.

اگر از ثبت گزارش خسته ميشدم، ميگفت: "براي چند دقيقه استراحت كرده و يك فنجان قهوه بنوشيد." دكتر لي خيلي به جزئيات دقت ميكرد. او نگران سلامتي من بود، ميگفت: "لطفاً بازويتان را نرمش داده تكانش بدهيد. اگر احساس ميكنيد كه خيلي سخت است، ميتوانيم امروز زودتر تمام كنيم… ميتوانيم تعطيل كنيم…". او اينگونه مرا تسلي ميداد. به دنبال پايان كارمان اگر ميپرسيدم كه فردا در مورد چه موضوعي سخن خواهيد گفت، او بدون اينكه جوابي بدهد، مرا ترك ميگفت. خونسردي نيز يكي ديگر از خصوصيات او بود. اگر چه بارها و بارها از او پرسيده بودم كه قصد داريد تا براي چند روز به اين كار ادامه دهيد، حتي يكبار هم پاسخ نداد. وقتي كه دو روز از اولين گزارش گذشته بود، فقط گفت: "لطفاً اوقات خود را مرتب كرده و مقداري بيشتر كار كنيم." و سپس بدون اينكه چيزي در بارة مدت زماني اشاره كند به دادن گزارش ادامه داد. ساعت 10، آخرين روز سومين ماه (بعد از شروع كارمان)، دكتر لي در حين دادن آخرين نامه بشدت گريه ميكرد.

"خانم كيم! بخاطر سخت كوشي شما تشكر ميكنم. نميدانم كه آيا ميتوانم براي والدين راستين مفيد باشم يا نه. وقتي كه به اينجا آمدم متوجه شدم كه دنياي روح بسيار پهناور است و نميدانم كه چگونه ميتوانم دربارة آن توضيح دهم. اگر در ارتباط با اين دنيا به زميني‌ها گزارش ندهم، بنظرم ميرسد كه سختي و رنج بيشتري براي والدين راستين وجود خواهد داشت. به همين دليل سعي كردم تا هر آنچه كه از دستم برمي‌آيد، انجام دهم. آيا نميدانيد كه اعضاي كانون در دنياي جسمي چقدر با سختي كار ميكنند؟ با اين همه اگر وقتي آنها به دنياي روح آمده و لحظات سختي داشته باشند، قلب خدا بدرد خواهد آمده و همين باعث دلواپسي والدين راستين خواهند شد. آرزومندم كه به تمامي اعضاء آموزش دهيد تا يك زندگي متمركز بر خوبي را بر روي زمين پيش گيرند. آنگاه آنها به حوزة مياني يا دنياي ارواح سياه نخواهند رفت، بلكه در نزديكي خدا خواهند بود. از شما ميخواهم كه با دقت اين نامه را بخوانيد. به روشنفكران بگوئيد كه علاوه بر مطالعة رشته‌هاي تحصيلاتي‌شان، بايد در مورد چگونگي زندگي در دنياي روح  نيز مطالعه كنند. دنياي روح جائي نيست كه كسي بتواند با افتخار به عقل يا تخصصش به سوي خدا برود." او در حين بيان اين مطالب بشدت گريه ميكرد، و بدنبال پايان گزارش وقتيكه ما را ترك ميگفت، از پشت بسيار سنگين و غمگين بنظر ميرسيد. 

با اين گزارش ميخواهم، قدرداني و احترام عميق خودم را نسبت به دكتر لي ابراز كنم. او مرتب و  خيلي مفصل صحبت ميكرد. مطالب اين كتاب از طرف دكتر لي كه در ماه مارس سال 1997 در گذشت ارائه شده و هدف از تأليف آن، ضرورت و فوريت آموزش به مردم روي زمين دربارة واقعيت دنياي روح و ارزش بهشتي والدين راستين بوده است. به همين دليل، اين كتاب به مشيت الهي از طريق والدين راستين بر روي زمين و يا "چانگ پيانگ"، "ته مونيم" و روح‌القدس اشاره نميكند. من منتظر مطالب باشكوهتر بيشتري هستم.

اين گزارش را با اين آرزوي خالصانه‌ به پايان ميرسانم كه اميدوارم با توجه به عشق دكتر لي به تمامي اعضاء كانون خانواده، اين نامه بتواند براي شما مفيد واقع شود.

يانگ سون كيم

استراليا

فصل اول

نامة پيشكش به والدين راستين
نامه به والدين راستين

والدين راستين! مايلم بهترين سلامها و درود خود را نثارتان كنم. اميدوارم كه مرا بخاطر ناپرهيزگاري در طي زندگي‌ جسمي‌ام مورد عفو قرار دهيد. در برابر شما، نميتوانم از ناراحتي و غم جلوگيري كنم، چون قبل از شما به اينجا آمده‌ام. 

تلاش بسيار سخت و ممتد والدين راستين در ارتباط با انجام موفقيت آميز بركت بين‌المللي سه ميليون و ششصد هزار زوج براي ما بخوبي آشكار است. اعضاي كانون همچنين در دنياي روح بسختي كار ميكنند تا به مردم شهادت دهند. با اينكه ما براي بازسازي دنياي روح، تلاش‌هاي با حرارت و گرمي داريم، اما بسياري از مشكلات بنيادي تنها زماني حل و فصل ميشوند كه شما به اينجا تشريف بياوريد. متأسفم از اينكه اين مسئله باعث مشكلاتي براي شما خواهد شد.

از آنجائيكه والدين راستين مراسم بركت را در دنياي روح رهبري خواهند كرد، جمعيت بسيار كثيري در انتظار شما هستند. هم‌ اكنون ما براي گشايش درهاي جهنم و رهائي ساكنان آن تدريس ميكنيم. اگر چه تمامي آنچه را كه از دستمان بر‌ميآيد انجام ميدهيم اما اين كار ما نميتواند با تلاش‌هاي والدين راستين مقايسه شود. آرزومنديم و دعا ميكنيم كه تلاش اندك ما بتواند از سنگيني بار مسئوليت شما بكاهد.

والدين راستين! وقتيكه من در دنياي جسمي زندگي ميكردم، روشنفكران اغلب از من سؤال‌هائي دربارة دنياي روح مي‌پرسيدند، اما من نتوانستم پاسخ قابل درك و زيركانه‌اي براي آنها داشته باشم. هر وقت كه سمينارهاي دانشگاهي داشتيم، مردم دربارة دنياي روح سؤال‌هائي داشتند، اما جواب واضح و قابل فهمي در جواب آنها نداشتم. دنياي روح مثل معمائي بود كه خود بتنهائي نميتوانستم از پس آن برآيم. از اينرو بدون طبقه بندي اصول دنياي روح به اينجا آمدم. براي اين منظور، بنا به دلايل زيل، سعي ميكنم تا جزئيات دنياي روح را با دقت گزارش دهم: نخست ميخواهم بسياري از مسائلي كه مردم زميني را آزار ميدهد، حل و فصل كنم. دوم، ميخواهم كه براي زندگي درست و صحيح اعضاي كانون بر روي زمين به آنها كمك كنم. سوم، اگر چه تلاش من بسيار اندك مي‌باشد، ميخواهم كه مشكلات و سختي‌هاي والدين راستين را كاهش دهم. چهارم، من بسبب وجداني گناهكار و مقصر در عذاب هستم، چرا كه زودتر از والدين راستين به دنياي روح آمده‌ام.

پدر راستين! تا به‌ حال پسر حقير شما، حوزه‌هاي مختلف دنياي روح را كشف كرده است، و تا آنجائيكه امكان داشته باشد، تمامي دنياي روح را زير پا خواهم گذاشت و اكنون ميخواهم تمامي بررسي‌ها و برآورد‌هايم را از دنياي روح بيان كنم. اگر پيام‌هاي من، حاوي اشتباهاتي است، لطفاً مرا مقصر دانسته و آنها را تصحيح بفرمائيد. با آشكارسازي رمز و رازهاي دنياي روح، خالصانه ميخواهم تا به اعضاي كانون كمك كنم. اميدوارم كه ساكنان دنياي جسمي با ‌آگاهي از دنياي روح، مرتكب گناه نشده و بدون هيچ خطا و گناهي به دنياي روح بيايند. دعا ميكنم كه با اقدامي اينچنين وقتي پدر راستين به دنياي روح مي‌آيند، از بار مسئوليتشان كاسته شود. بعلاوه، خدا نيز زير بار مسئوليت سنگيني بوده و در بيچارگي بسر ميبرند.

پدر راستين! عميقاً قدرداني ميكنم از اينكه مرا به اين مكان پر بركت فرستاده و به من عنوان "مرد تقديس شده" داده‌ايد. بعد از تكميل زندگي‌ام بر روي زمين بخاطر بركات و شكوه شما به اينجا آمده‌ام. بنابراين تمامي وجودم را خالصانه براي رهائي ساكنان جهنم در اين دنياي ابدي وقف خواهم كرد.

پدر و مادر راستين! در مقام يك زوج بركت گرفته از شما بخشش ميطلبيم، زيرا در دنياي روح در آرامش زندگي ميكنيم. ميخواهيم كه در برابر والدين راستين با تمامي وجودمان سر سجده فرود آوريم. خدا به والدين راستين بركت طول عمر اعطاء بفرمايند.
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به اعضاي دوستداشتني كانون خانواده
مايلم كه اين نامه را به اعضاي دوستداشتني كانون تقديم كنم.

عزيزان! نخست از چه چيزي سخن بگويم؟ هيچكس نميتواند از مرگ جسمي اجتناب كرده يا از دنياي روح بگريزد. اين مسير قانون بهشتي است كه هركسي ميبايست از آن طي طريق كند. چون به اينجا آمده‌ام دلم براي همة شما عزيزان تنگ شده‌است. من واقعاً نگران اين هستم كه چگونه به شما دربارة  قوانين بهشتي آموزش دهم تا آنها را زير پا نگذاشته و بدون هيچ مشكل و مسئله‌اي به دنياي روح بيائيد. اگر قوانين دنياي روح را زير پا بگذاريد، نميتوانيد به آساني آن را جبران كرده و بهاي غرامت آن را از طريق رنج و عذاب در دنياي روح بپردازيد. عزيزانم، چه لحظات سختي داشته‌ايد! آرزو ميكنم كه وقتي به اين دنياي ابدي گام نهاديد، بتوانيد در شادي زندگي نمائيد. آرزو ميكنم كه از سختي‌هاي زودگذر نگريزيد. اگر ثابت قدم باقي بمانيد، زندگي ابدي را خواهيد يافت.

اگر شما قوانين بهشتي را نقض كنيد، بازماندگان شما ميبايست بجاي شما غرامت پرداخت كنند. زمانيكه والدين راستين، دنياي روح را سازماندهي كنند، رفتارهاي نادرست شما قلب آنها را بدرد خواهد آورد. اعضاي عزيز كانون خانواده، نام من سنگ هان لي است، كسي كه كتاب "انديشة هماهنگ" را تأليف كرده است. ميخواهم تمامي يافته‌ها و برآوردهايم را از دنياي روح براي شما بازگو كنم. لطفاً با دقت اين مطالب را خوانده و زندگي زميني خود را با موفقيت و سر بلندي به پيش ببريد. بيائيد با انجام اين كار قلب دردآلود والدين راستين را تسلي داده و براي طول عمر والدين راستين دعا كنيم. شما بايستي كه زندگي روزانة خود را متمركز بر سخنان والدين راستين بررسي كنيد. اين پند و توصية من بعنوان برادر بزرگتان به شما است تا كمكي براي انجام موفقيت‌آميز مسئوليتتان بر روي زمين باشد. خدا به همة شما بركت دهد!

سنگ هان لي، 21  اوت 1997

فصل دوم

واقعيت دنياي روح و زندگي زميني

1. ملاقات در مراسم "سانگ هوا" 


ايدئولوژي هماهنگ، انديشة اساسي و بنيادي است كه پدر راستين به ما اهداء كرده‌اند، اما مردم بسياري سعي دارند تا آن را فقط بطور عقلي درك كنند. بهمين خاطر در تمامي زندگيم در دنياي جسمي سعي داشتم تا براي فهم آسانتر مردم از انديشة توحيدي كانون، كتابهاي زيادي تأليف كنم. اما نتوانستم بطور كامل آن را به انجام برسانم. به همين دليل، ميخواهم آن چيزهائي را كه بر روي زمين ناتمام گذاشته بودم از دنياي روح براي شما بفرستم، تا بتوانيد آنها را با تمامي مردم سهيم شويد.

خانم كيم! با توجه به زندگي زميني‌ام ميدانم كه انسان سخت كوشي هستيد. بنابراين ميخواهم متمركز بر خانوادة آقاي "هو وونگ چانگ" در دنياي روح به شما كمك كنم. لطفاً منتظر باشيد، با توجه به اين نكته كه خدا گفت كه لازم نيست تا 40 روز بر روي زمين منتظر بمانم، من به تمامي نقاط زمين همينطور تا آنجائيكه بتوانم در دنياي روح سفر خواهم كرد، تا بتوانم انديشه‌هايم را مرتب و سازماندهي كرده و براي شما بازگو كنم. همسر من نيز چيزهاي زيادي براي گفتگو با شما دارد. خانم كيم! لطفاً مرا ببخشيد از اينكه بخاطر من براي مدتي دچار سختي خواهيد شد،. بعد از مرتب كردن افكار و انديشه‌هايم به مدت 40 روز، برميگردم. اگر چه ممكن است كه به استراليا برويد، ميتوانم به آنجا بيايم، بعد دوباره شما را ملاقات خواهم كرد. متشكرم.

همچنين ميخواهم قدرداني كنم، از اينكه در مراسم "سانگ هوا" همه از من به خوبي و زيبائي ياد كردند.

2. مراسم يادبود همراه با اعضاي خانواده‌، در خانه‌اش

28 مارس 1997

1) به فرزندان دوستداشتني ام (نامه اي از پدرتان)

مدت‌هاست كه ميخواهم با همگي شما صحبت كنم، اما بخاطر محدوديت زماني، از طريق اين نامه سلام و درود ميفرستم. 

فرزندان عزيز و دوستداشتني من!

اگر بخواهم اين دنياي نامرئي را در يك جمله براي شما تشريح كنم:

"چه زندگي بي‌فايده‌اي است دنياي جسمي! 

براستي بي‌ارزش است، 

بي‌ارزش بوده است، 

اوه! خدايا! 

اوه! خداي بزرگ!"

اين تشريح دنياي روح است. پدر شما واقعاً نميداند كه چطور ميتواند دنياي روح را تشريح كند. خدا نامرئي است. اما نور تابان و جذابي وجود دارد كه با عقل و شعور و فهم بشري غير قابل توصيف است. تمامي جزئيات زندگي ما در برابر چنين نوري بطور كامل نمايان ميشود، ما احساسي انباشته از آرامش، امنيت و شادي خواهيم داشت، بسان احساسي كه يك نوزاد در زمان نوشيدن شير مادرش دارد. بنظر ميرسد كه در اين نور هر چيزي درست مثل كورة ذوب آهن، در حال ذوب شدن است....، آيا ميتوانيم آن را كورة ذوب عشق الهي بخوانيم؟ …
 اوه خدايا! چه دنياي شگفت‌انگيزي در پيش رو است! يك منظرة دلپذير، يك ملودي زيبا، چنان كه هرگز آن را تجربه نكرده‌ايم.... 

فرزندانم! 

حتي اگر پدرتان سعي كند تا تمامي شب را براي شما از دنياي روح سخن بگويد و بنويسد، باز هم قادر نخواهد بود تا به اندازة كافي احساساتش را بيان كند. اجازه دهيد تا از شما چيزي بپرسم: تا كي ميخواهيد به زندگي بر روي زمين ادامه دهيد؟ هدف زندگي‌ شما چيست؟ 

در مقام والدين شما، از شما ميخواهم كه اصل الهي را كه پدر راستين تأليف نموده‌اند و انديشة هماهنگ را كه من نوشته‌ام، بطور كامل بخوانيد. بعد از مطالعه آنها، بايد راه زندگي خود را مشخص كنيد. اگر تعاليم با ارزش‌تري نسبت به آن كتاب‌ها وجود دارد، ميتوانيد از آن تبعيت كنيد. اما اگر فكر ميكنيد كه چنين تعليم باشكوهي وجود ندارد، آنگاه بايد با تمامي انرژي و زندگي خود براي خواست خدا كار كنيد. شما نبايد به اخبار محلي دربارة شايعات منفي گوناگون در ارتباط با كانون خانواده گوش فرا دهيد، اما بايد به اخبار ملي توجه كنيد. در مراسم "سانگ هوا" بسياري از مردم از من تعريف كردند. از شما ميخواهم كه در مقام فرزندان من، در برابر آنها و احساساتشان متواضع باشيد. 

در آينده‌اي نزديك، بعد از اينكه افكارم را مرتب و سازماندهي كردم، از طريق خانم كيم دربارة دنياي روح پهناور و بيكران توضيح خواهم داد. همينطور با گروه پروفسوران در اين مورد صحبت خواهم كرد، شما هم بايد به خانم كيم كمك كنيد و هم خودتان بايد چگونه زيستن را بياموزيد. لطفاً از خاطر نبريد كه دنياي جسمي را كه در آن زندگي ميكنيد، بي‌ارزش و مقطعي است.

از پدرتان_

2) به فرزندان دوستداشتني‌ام (يك نامه از مادرتان)

عزيزان دلتنگم!

لطفاً صد در صد به آنچه را كه پدرتان ميگويد، گوش فرا دهيد. در مقام مادرتان، چيزي كه از شما ميخواهم اين است كه روابط خودتان را با يكديگر نزديكتر كرده و به هم كمك كنيد. همواره درپي فرصتي باشيد كه در آن بتوانيد به ديگري كمك برسانيد. چطوري مسئلة ارثيه را حل و فصل خواهيد كرد؟ بعد از اينكه دربارة اين مسئله بين خودتان صحبت كرديد، لطفاً نتيجه را با خانم كيم درميان بگذاريد. پدرتان گفت كه خود آن را جمع بندي خواهد كرد. 

همچنين از شما ميخواهم كه والدين راستين را بخوبي بشناسيد. چقدر خوشحال و شاد هستيد از اينكه اين اخبار با ارزش را از دنياي روح دريافت ميكنيد. در مقام مادرتان، من از آن بسيار قدردانم.

از مادرتان_

بعد از بررسي زندگي من، لطفاً انديشة هماهنگ را مطالعه كنيد

بعد از بررسي زندگي من، لطفاً انديشة هماهنگ را مطالعه كنيد. لطفاً از من پيروي كنيد. (پند‌هاي پدري به پسرانش)

سؤال و جواب با اعضاي خانواده‌اش
سؤال: دربارة ناخلف بودن چه فكر ميكنيد؟

جواب: چون مسئوليت خودم را در برابر خدا بطور كامل به انجام نرسانده‌ام، چطور ميتوانم خلف بودن فرزندانم را بطلبم؟ اگر ميخواهيد كه مسئوليت يك فرزند خلف را انجام دهيد، لطفاً از والدين راستين پيروي نمائيد.

سؤال: چرا از پنجره رفتيد؟

جواب: هيچكس از پنجره نخواهد رفت، اگر نداند كه پنجره است! اما من از پنجره رفتم، زيرا براي من مثل يك خروجي بنظر ميرسيد. لطفاً در اين مورد ديگر سؤال نكنيد. من دربارة زندگي گذشته‌ام غبطه نميخورم. حتي توبه هم نميكنم. اگر چيزي باشد كه ميبايست دربارة آن توبه كنم، اين است كه نتوانستم از لحاظ عقلاني بيشتر از اين روشنفكر شوم. (گزارشگر: مرگ دكتر لي، بسبب پرت شدن ايشان از پنجره صورت گرفت.)

سؤال: با متعلقات و دارائي‌هاي شما چكار كنيم؟

جواب: چيزهاي باارزش آن را به دانشگاه سان مون بدهيد و مابقي را بسوزانيد.

دستورالعمل به پسرانش: شما بايد براي خواست خدا زندگي كنيد. اگر باور داريد كه اصل الهي و انديشة هماهنگ حقيقت است، بايد با تمامي روح، قلب، و زندگيتان از آن پيروي كنيد. براي شما انجام چه كاري ضروري است؟ پس از اينكه متوجه شديد كه چه چيزي براي خواست خدا مفيد است، به حقيقت عمل كنيد. من در دنياي روح موارد آموزشي را كه بتواند يك كمك اساسي براي مردم روي زمين باشد آماده ميكنم.

دستورالعمل به كاركنان مؤسسة انديشة هماهنگ
لطفاً "مؤسسة انديشة هماهنگ" را توسعه دهيد، من در انجام اين كار به شما كمك ميكنم.

كلام خدا
1)  سنگ هان لي! تبريك بخاطر ورود تو به آغوش خدا!

2)  خدا مرا يك "مرد بهشتي" صدا ميزند.

3)  خدا گفت كه سنگ هان ميخواهد (براي جستجو و تحقيق) تمامي دنياي روح و دنياي جسمي را زير پا بگذارد، او بسختي كار ميكند.

مكالمة خصوصي

خانم كيم! اميدوارم كه شما بعد از زندگيتان بر روي زمين، زماني كه همسن من شديد، بتوانيد به اينجا بيائيد. اكنون ميخواهم تا از طريق شما، تا آنجائي كه قادر هستم همه چيز را دربارة دنياي روح فاش كنم. هم اكنون، ما به يك مراسم ازدواج دعوت شده‌ايم. (خانم كيم رؤيا و الهامي ديد كه در آن اعضاي خانواده دور ميز غذاخوري منزل‌شان كه از نورهاي درخشان و تابان پر شده بود، گرد هم جمع آمده بودند.)

به "چورل ها هوانگ" و "جونگ سم لي"

ساعت 10 شب 21 ژولاي 1997

"تشكر ميكنم كه در نشست امروز شركت جستيد. لطفاً اين نامه را بخوبي كتابي براي گروه دانشمندان چاپ نمائيد."


3. دنياي روح و زندگي در آن



23 مي 1997


1) دنياي روح
اگر چه دنياي روح مثل دنياي مرئي پديده‌ها بنظر ميرسد، اما معيارهاي آن را نميتوان با معيارهاي دنياي جسمي مقايسه كرد. براي مثال، در دنياي پديده‌ها، ماده و مكان يك اتومبيل را محدود ميكند، اما در دنياي روح شكل يك اتومبيل با توجه به خواست فرد ميتواند عوض شود، جهت حركت آن نيز آزاد است.....

 اتومبيل با انديشة راننده‌اش رانده ميشود و حتي ميتواند در يك لحظه از كوه عبوركند، درست مثل فيلمهاي تخيلي كه كودكان از آنها خيلي لذت ميبرند.

 اتومبيل در حركتش آزاد است، و اگر چه حركت آن ممكن است بي‌نظم بنظر برسد، اما بخاطر اينكه تمامي آنها قوانين روحي را مراعات ميكنند، اصلا و ابدا تصادفي روي نميدهد.

2) زندگي در دنياي روح

مردم زميني شبها به خواب ميروند و صبحها از خواب برميخيزند، در دنياي روح نيز بهمين شكل رفتار ميكنند. اما در دنياي روح روز و شب از نظم و قاعد‌ة عادي پيروي نميكند، شب و روز با توجه به فكر و انديشة فرد ميتواند تغيير كند.

من نميدانم كه براي اولين بار چه كسي دنياي روح را بترتيب شامل جهنم، فردوس و بهشت تشريح كرد، اما آن توصيفات صحيح است. تفاوت بسيار زيادي بين اين سطوح مختلف زندگي وجود دارد. جهنم خيلي نامأنوس است، و ما هرگز نميتوانيم در دنياي جسمي تصويري قابل مقايسه با آن ببينيم.

براي مثال، يك زن را برهنه ايستاده ديدم. كنار او مردي قسمتهاي پائين بدن او را لمس ميكرد و كنار آنها زن ديگري با زن اولي مشاجره ميكرد كه قسمتهاي پائين بدن مرد به او تعلق دارد. آنها عليرغم طبيعت مضحك و بي‌تناسب‌شان، احساس خجالت نميكردند.

يكبار يك زن ژاپني را ديدم كه با كفش‌هاي چوبي بر پايش در حال دويدن به زمين افتاد، زن ديگري آمد و كفش‌هاي او را برداشت و آنها را انگار كه از آن خودش ميباشد، پنهان كرد. زني كه كفش‌هايش را گم كرده بود، بدنبال آنها ميگشت و زني هم كه آنها را پنهان كرده بود، انكار ميكرد كه كفشي ديده است. آنگاه آنهائي كه آن اتفاق را ديده بودند، با فرياد ميگفتند كه او دزد است و هجوم آورده و با دست و پا او كتك را ميزدند. اينجور چيزها اغلب اتفاق مي‌افتد.

وقتي مرد پيري به خاطر زخمي بودن انگشتش نميتواند غذا بخورد، مرد جواني مي‌آيد و غذاي او را ربوده و با حرص و ولع در دهان خود ميگذارد. اينجور چيزها اغلب در جهنم اتفاق مي‌افتد. زن ديگري كه بزور موهاي سرش را تراشيده بودند، احساس خجالت ميكرد. بهمين خاطر سرش را با حوله‌اي پوشانده بود. اما مردمي كه از كنار او رد ميشدند، حولة او را ميگرفتند و دستها و صورت خود را با آن تميز ميكردند. وقتي كه زن حوله را از آنها پس گرفته و سرش را با‌ آن مي‌پوشاند، مردم بزور دوباره حوله را از او گرفته و آن را با قيچي دو پاره ميكردند و نيمة آن را به او بازميگرداند. آنگاه او بخاطر شرمندگي از لختي سرش به مكاني سياه و تاريك ميگريخت.


4. بهشت و جهنم واقعي در دنياي روح


1 ژوئن 1997

(سخنان امروز نه با هيجان كه در آرامش بيان شده‌است.)

1) بهشت جائي است كه افكار و اعمال يكي ميشود
اگر چه  نميدانم كه كلمه و عبارت بهشت از كجا آمده است، ولي بهرحال افراد در گفتار خود از عبارتهاي جنت، باغ عدن و بهشت استفاده ميكنند. بهشت جائي است كه گفتار و اعمال يكي ميشوند.

بعنوان مثال، امروز اگر مي‌انديشم كه "چه نوع گوشتي يا چه غذائي ميخواهم بخورم؟" همزمان با آن انديشة من، يك مجلس جشن بزرگي در برابرم ظاهر ميشود. همچنين اگر به اين مي‌انديشم كه "امروز به كجا رفته و چه كسي را ملاقات خواهم كرد؟" در همان لحظه در همان مكان خواهم بود. حتي اگر بيانديشم كه "مبادا شخصي را كه به ديدنش ميروم برهنه باشد!" اتفاقاً يكبار همينطور شد و فردي كه به ديدنش رفته بودم پاك برهنه بود، كه بعد حسابي خنديديم. 

اخيراً مي‌انديشيدم كه "وقتي انسان‌هاي نابينا به دنياي روح بيايند، آيا تفاوتي با انسان‌هاي بينا خواهند داشت؟" ناگهان يك پدربزرگ و مردي كوتاه قد در برابر من ظاهر شدند. مرد كوتاه قد كور بود، اما پدر بزرگ بينائي خوبي داشته است. پرسيدم: "آيا در بهشت مردم كور وجود دارند؟" جوابشان اين بود: "ما بخاطر سؤال تو به اينجا آمديم. بر روي زمين من نابينا بودم، اما در اينجا حتي عبارت كوري وجود ندارد، نابينائي نيست. من قادرم همه چيز را ببينم." پرسيدم: پدر بزرگ، شما ميتوانيد ببينيد، چرا به اينجا آمده‌ايد؟" او گفت:" تو در مورد تفاوت بين كساني كه بر روي زمين از قدرت بينائي برخوردار بوده و آنهائي كه نابينا بوده‌اند، سؤال كردي! تو ميتواني با هر دو چشم درون (قلب) و چشم بيرون ببيني. با چشمانت ميتواني يك مفعول مرئي را ببيني، اما چيزهائي را كه با قلبت ميتواني ببيني، بهتر از ديدن آنها با چشمانت ميباشد."

در بهشت، محيط پيرامون با نورهاي جواهر گونة بسياري احاطه شده‌است. شما بسبب روشنائي و درخشندگي پيرامون نميتوانيد هيچ مسئله‌اي را بين خودتان پنهان نگه داريد. همه چيز توسط قلب و چشمها ديده و شناخته خواهند شد. اگر من از نور پر شده و موهايم طلائي خيره كننده است، به خاطر نورهاي طلائي درخشان بوجد آورندة اطراف است. اينجا مكاني است كه قلب همواره مملو از صلح و صفا است، جائيكه سختي و ناراحتي و گرسنگي وجود ندارد. بهشت جائي است كه در تشريح و توضيح چيزها مشكلي نخواهيد داشت.

2) جهنم جائي است كه در بهشت قادر به تصور آن نيستي
در جهنم گرسنگي، خستگي، حسادت و عذاب بسياري را تحمل ميكنيد. جهنم غوطه خوردن در حسادت و ناراحتي است و شما بسبب چنين رنج و عذابي، نميتوانيد از جنگ و درگيري اجتناب كنيد. در بهشت در تبعيت از قلب خودتان آزاد هستيد، اما در جهنم نميتوانيد يك كار كوچك حتي با توجه به خواست خودتان انجام دهيد. شما در جهنم بزور دارائي بعنوان مثال مواد غذائي ديگران را تصاحب كرده و آن را با حرص و ولع ميخوريد. مردم روي زمين نميتوانند تصور كنند كه جهنم چقدر پليد است.

3) "سنگ هان، پسرم!" اين عشق است
(گزارشگر: تنها والدين و پدربزرگ و مادربزرگ مي‌توانند كه دكتر سنگ هان لي را اينگونه صدا كنند.)

بر روي زمين اگر پدر در بارة عشق صحبت ميكند، همواره از محدب و مقعر سخن ميگويد. وقتي به عشق مي‌انديشيد، به محدب و مقعر فكر ميكنيد، اما اين كلمات براي فهم و درك بسيار دشوار و تكنيكي هستند.

فرا خواندن "سنگ هان، پسرم" داراي چنان احساسي از عشق است كه همه چيز را ذوب ميكند. عشق داراي چنان حساسيتي است كه ميخواهد حتي جنايات وحشيانه را ببخشد، يا وقتيكه در كنار فردي با بوي تعفن ماهي گنديده قرار گرفته‌ايد، احساس آرامش داشته باشيد. حتي عشق هم داراي احساس غيرفعال آسودگي و آرامش ميباشد. كلمة "عشق" به اندازة كافي قلب را تشريح نميكند، چيزي ديگر نيز لازم است. قلب داراي احساسي كاملاً بدون حسادت و رشك است. حتي در معموليترين شرايط و اوضاع، وقتي كه قدم ميزنيد، يا وقتيكه كلمه‌اي را بيان ميكنيد، يا وقتيكه لباس ميپوشيد. استفاده كردن از كلمة عشق رضايت بخش نيست. براي خدا عبارتي زيبا، يا به اندازة كافي عميق كه بتواند انديشة عشق را در بر داشته يا آن را بيان و ابراز نمايد، وجود ندارد. خدا ندا ميدهد، "سنگ هان پسرم!" اين عشق است! اگر شما بدون عيب و نقص خواست عشق را در آغوش گيريد، ديگر جنگ يا رنج و عذاب بر روي زمين وجود نخواهد داشت. راه شايسته‌اي براي توضيح و تشريح كامل كلمة "عشق" وجود ندارد. اين عشق است.

4) مفهوم جهنم و بهشت

در بهشت اصلاً جائي براي نگراني و تشويش خاطر وجود ندارد. شما بسان يك مجموعة كامل و يكدست عشق زندگي خواهيد كرد. جهنم جائي است كه شما در آن بر لبة ناراحتي، نگراني، تشويش، درگيري و تضاد بدور خود دور ميزنيد، زيرا در حوزه‌اي زندگي ميكنيد كه قادر به دانستن چيزي دربارة عشق نيستيد. بطور خلاصه، جهنم مكاني بيگانه از عشق، و بهشت اتحاد كامل و مقدس عشق است. و بطور ساده‌تر، بهشت جائي است كه چيزي فاقد عشق در آن يافت نمي‌شود، و جهنم مكاني است كه يك ذره عشق در آن يافت نمي‌شود. اين امكان وجود دارد كه ميوة عشق جوانه زده و گسترش يافته و آزادي ساكنان جهنم را به ارمغان آورد.

5. حوزة مياني دنياي روح
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1) حوزة مياني دنياي روح چيست؟

نحوة نگرش ما دربارة حوزة مياني دنياي روح، بر روي زمين، با واقعيت آن در اينجا فرق ميكند. در اجتماعات بسياري در دنيا، مردم براي تأسيس ملتهائي كار ميكنند كه از عبادت و خدمت به خدا دور هستند. مردم بدون اينكه به مذهب توجهي كنند، سعي در بالا كشيدن خودشان دارند. آنها در مكانهائي با روابط فاقد ايمان گرد هم مي‌آيند.

در اين مكان يافتن شباهت به بهشت يا جهنم بسيار دشوار است، ولي شباهت‌هاي بسياري به زمين دارد. بعنوان مثال، در وقت غذا در آشپزخانه، همه كار ميكنند، فردي ظرفها را مي‌شويد، شخصي غذا را آماده ميكند، فردي ديگر غذا را پخش ميكند، همه با هم كار ميكنند. براي توصيف مردم اين حوزه بهتر است اينگونه مطرح كنم: در بهشت مردم بسيار نوراني هستند، در جهنم، مردم هميشه مضطرب و بي‌قرارند، اما در اينجا مردم هميشه سرشان شلوغ بوده و بسختي كار ميكنند، و هرگز استراحتي ندارند. مردم در ايام مخصوصي، با انرژي خاصي سرزنده ميشوند، اما هيچگونه توجهي به خدا و مذهب وجود ندارد.

براي مردم در اينجا انديشة هماهنگ را تدريسات كردم، اما تعدادي از آنها سؤال‌هاي ابلهانه‌اي مي‌پرسيدند، مثلاً پرسيدند كه آيا دنيائي نيست كه در آن فقط مردم يكسان و همانند هم زندگي كنند؟! سؤال‌هاي آنها بسيار ساده و بي‌احساس و وضعيت بگونه‌اي است كه احساس ميشود كه براي ويتنس كردن مردم، يك دورة زماني طولاني لازم است. حوزة مياني دنياي روح، بهشت نيست، جهنم هم نيست، بلكه داراي سطوح مختلف بسياري است. اينجا جائي است كه انتقال يا رساندن چيزي از خدا يا اصل الهي و يا انديشة هماهنگ به مردم بسيار دشوار است.

حوزة مياني دنياي روح بسيار پهناور است، به همين خاطر توضيح گوناگوني آن دشوار است. در اين حوزه، مردم معمولي بسادگي در برابر اعضاي كانون خانواده، كساني كه بدنبال زندگي جسمي به اين حوزه آمده‌اند، قابل تشخيص هستند. اعضاي كانون پر از زندگي ديده مي شوند، و نميتوانيد دشواري يا مشكلي را در بين آنان مشاهده كنيد. همچنين آنها مملو از صلح و آرامش، با اشتياق زندگي ميكنند. اگر وركشاپ و سميناري دارند، سرگرمي، بازي، خنده و لذت فراواني در برنامة آنها گنجانده شده است. در مقايسه با برادران و خواهران ما، ديگران بسيار متفاوت بنظر ميرسند. در آنها زندگي و تپشي ديده نميشود. فعاليت‌هايشان خيلي بيحال و كند بوده و داراي چهره‌هائي خسته و كسل كننده هستند. چرا مردم معمولي كه با كانون خانواده مخالفت ميكنند، داراي چنين رفتار و سلوكي غمبار هستند؟ دليلش اين است كه آنها آرزوئي نداشته و نااميد هستند. مردم معمولي و اعضاء كانون در مناطق متفاوتي زندگي ميكنند.

اندوهناك است كه بگويم، اعضاي بسياري نميتوانند به حوزة كانون خانواده در دنياي روح بروند. دلايل و نمونه‌هاي بسياري وجود دارد: نخست، اگر چه يك زوج بركت دريافت كرده اما يكي از آنها از مسير اصل منحرف گشته و آنها قادر به تأسيس خانواده نبودند. دوم، آنها بركت دريافت كردند، اما هر دوي آنها بدون توجه به خواست خدا زندگي كردند. سوم، زوجي كه بركت دريافت كرده اما زندگي آنها تمركز خود را از دست داده است. موارد گوناگوني از اين دست وجود دارند. آنها فقط اسم و رسم كانون خانواده را با خود دارند و چون عضو كانون خطاب ميشوند، به حوزة مياني دنياي روح مي‌آيند.

آنها در اينجا چه ميكنند؟ اين گروه از اعضاء در مكاني ساكن هستند كه ميتوانند بركات و الطاف مخصوص خدا و هونگ جين نيم و والدين راستين را دريافت كنند. چطور؟ آنها با گوش فرا دادن به تدريسات اصل الهي و راهنمائي‌هاي معنوي، با يكديگر از لحظات لذت مي‌برند، به اين سبب همگي آنها اميدوارند. همچنين اين منطقه توجه بسيار خدا و هونگ جين نيم را جلب ميكند.

مردم دنيا ميتوانند به حوزة مياني دنياي روح وارد شوند، اما فقط اعضاي كانون هستند كه به ميتوانند به كلاس‌هاي مخصوصي براي دريافت برنامه‌هاي آموزشي در ارتباط با راه پاكي و عدالت وارد شوند. اين مسئله واقعاً شگفت‌انگيز است. شما در زمانيكه بر روي زمين هستيد، معناي بركت را نمي‌دانيد، زيرا نمي‌توانيد آن را ببينيد. اما در بهشت پاية عظيمي وجود دارد كه دريافت بركت را امكان پذير مي‌سازد. والدين راستين بدون تعيين بهاء و بدون دريافت چيزي بركت ميدهند، و دليلش شايستگي و صلاحيت وجود والدين راستين ميباشد. در حيني كه والدين راستين بر روي زمين زندگي ميكنند به ما بركت باشكوهي داده‌اند، بنابراين ميبايست به بيرون رفته و اين بركت باشكوه را به مردم بسياري در اطراف خودمان بدهيم، اين راهي است كه اعضاي كانون به ديگران بركت ميدهند.

2) فردوس

مردم بر روي زمين مي‌انديشند كه فردوس جائي بين جهنم و بهشت است، اما واقعيت فردوس اينجا در دنياي روح بسيار تفاوت دارد. در فردوس، مردم گروه و دسته‌اي را تشكيل داده‌اند كه بطور طبيعي به آن تعلق دارند. براي مثال، كره‌‌اي‌ها به شهرك كره، چيني‌ها به شهرك چين و ژاپني‌ها به شهرك ژاپن ميروند.

6. زندگي زميني از ديدگاه دنياي روح
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1) چطور كارهائي را كه مردم روي زمين انجام ميدهند، در دنياي روح ثبت ميشود؟

چگونگي زندگي مردم بر روي زمين تعيين ميكند كه چه چيزي در دنياي روح ثبت شود. بعنوان مثال، اينكه يك رئيس جمهور چگونه زندگيش را سپري كرده دقيقاً در دنياي روح ثبت ميشود. او چه براي خود زيسته باشد و چه براي ملتش، همه چيز دقيقاً در دنياي روح بطور رسمي ثبت ميگردد. اگر فقط زندگي خود را براي چيزهاي جزئي گذرانده باشيد يا بطور نامعقولي ماده‌گرا بوده باشيد، يا اگر بشكلي ساده يك فرد پليد بوده و يا يك انسان راستين، همه چيز ثبت ميشود. درست مثل اينكه قرار بوده تا  بيوگرافي يا زندگينامة خودتان را بنويسيد، همانطور كه لحظات آخر زندگي خود را مرتب ميكنيد، ملاحظه ميكنيد كه مسير و جهت زندگيتان چگونه تأسيس شده است. خدا بدون هيچ قيد و شرطي ظاهر ميشود. چقدر جالب خواهد بود اگر در طي زندگيتان سخت‌كوش بوده باشيد. حتي رئيس جمهور كشوري بدون هيچ ادعائي به دنياي روح مي‌آيد. در اينجا شالوده و بنياد زندگي شما در برابر خودتان ظاهر خواهد شد.

شما چهل روز بعد از پايان زندگي بر روي زمين، كاملاً يك موجود روحي خواهيد شد. در طي اين چهل روز، بين دنياي روح و دنياي جسمي در رفت و آمد خواهيد بود، و در همان حال مكان سكونت شما در دنياي روح آماده ميشود. خدا در طي اين دوره هيچ دخالتي نخواهد داشت. اگر چه اجدادتان با شما همكاري خواهند داشت، اما نمي‌توانند كه صد در صد به شما كمك كنند. شما خودتان ميبايست محل سكونت خود را بنا كنيد. هيچ كسي شما را قضاوت نخواهد كرد. مسند و جايگاه قضاوت هر فردي با ديگري تفاوت دارد. بعد از اينكه به خانة خود رفتيد، با توجه به ميل و آرزوي خودتان و به هر اندازه هم كه  از لحاظ جغرافيائي و نقشه برداري، دور باشد، هيچ فردي شما را تحت فشار قرار نخواهد گذاشت. راهنماي روحي شما پديدار گشته و بطور طبيعي به شما سمت و جهت خواهد داد.

حال و هواي راهنمائي يا قضاوت با توجه به طريقه و سبك دنياي روح متفاوت است. ممكن است كه شما بخاطر سپري كردن زندگي خود در مقام رئيس جمهور كشوري، منفعتي دريافت كنيد، اگر چه شرطها و پايه‌هائي وجود داشت كه به شما اجازه داد تا بتوانيد زندگيتان را براي ملت خودتان بگذاريد. در دنياي روح جائي براي عدم حفظ مقام شايستة شما وجود ندارد، اگر ارزش حيات و زندگي خود را حفظ نكنيد، تا آنجائي كه مستحق آن هستيد و نه بيشتر از آن، مجازات خواهيد شد. دنياي روح اينچنين است. چه يك رئيس جمهور بوده باشيد و چه يك فرد در پائين‌ترين سطح اجتماع، اختلاف طبقاتي تأثيري بر پايه‌هاي روحي ندارد.

ما ارزش فرد را بر اساس سيرت او ارزيابي ميكنيم، از او ميپرسيم كه تا چه حدي زندگي درستكارانه و پرهيزكارانه‌اي داشته است. 

گزارشگر مي پرسد: "آيا در دنياي روح هيچگونه آگاهي نسبت به امتيازات اجتماعي بين كارگران سطح پائين جامعه با دانشمندان وجود ندارد؟ چنين فرق و امتيازي بر روي زمين بين عالم و نادان وجود دارد." 

دكتر لي پاسخ ميدهد: "حوزة كار شما در دنياي روح با رشتة تحصيلاتي شما بر روي زمين تفاوت دارد. اما بزرگترين شرمندگي و خجالت شما نه از آن بلكه از اشتباهات مرتكب شده و جهالت نسبت به ارزش زندگيتان خواهد بود. حالت تمايز بين سطوح مختلف تحصيلاتي در دنياي روح بگونه‌اي نيست كه بر روي زمين ديده ميشود.

2) تفاوت بين افراد مذهبي و غير مذهبي

بين يك فرد با ايمان و يك شخص بي‌ايمان تفاوت بسيار است. همين مسئله باعث بوجود آمدن ساختار طبقاتي يا سطوح متعدد قابل توجه ميشود. يك فرد مخلص در حين زندگي با ايمانش بر روي زمين، ممكن است كه بتواند به سوي مرحمت و التفات الهي كشيده شود. اما اگر بر طبق ايمان زيسته و فاقد وجدان باشيد، ايمان شما ارزشي نخواهد داشت. 

انسانهاي جاهل نسبت به خدا، در دنياي روح در مكاني دور و جدا از خدا و فاقد ارتباط با او ساكن هستند. عطف به مذهبيون و افراد بي‌ايمان، غير مذهبيون بعدها مورد لطف خدا قرار خواهند گرفت. 

اعطاء مرحمت و بركت حتي در بهشت، باعث شكل گيري نگراني و بيم ميشود. خدا از طريق روح‌القدس به بشريت بركت ميدهد، و دنياي روح همچنين بواسطة عشق به بشريت، منفعت دريافت ميكند. زمان آن فرا رسيده است كه شما در آزادي به هر جائي كه مايل هستيد، برويد، و اين تصويري است كه شايستگي روحي بدست آمده در زمان زندگي جسمي شما را منعكس ميكند. شما در آن زمان براساس فرمان خدا حركت و تلاش خواهيد داشت.

3) تفاوت بين جايگاه اعضاء كانون با پيروان مذاهب مختلف چيست؟

تفاوت بسيار بزرگي وجود دارد، و اين بيان ساده و يك جمله‌اي آن است. حوزه‌ها در دنياي روح با يكديگر تفاوت دارند. در اينجا، با توجه به زندگي گذشته، هر كدام از آنها تا حدي نسبت به ديگري متفاوت هستند، اما تمامي حوزه‌هاي گوناگون در دنياي روح بطور قابل توجهي نسبت به يكديگر تفاوت دارند. در اينجا تفاوتي كه چگونگي و عظمت آن بوضوح ديده ميشود، وضعيت ارتباط با خدا است.

محدوديت‌هائي وجود دارد كه تعيين ميكند تا مردم ديگر مذاهب تا چه اندازه ميتوانند صداي خدا را شنيده، او را احساس كرده و با او صحبت كنند. اما اعضاي كانون دقيقاً در جائي ساكن هستند كه ميتوانند با خدا هم نفس باشند. در ميان اعضاي كانون طبقات مختلف، مراتب و سمت‌هاي قابل احترامي وجود دارد. متأسفم، اما براي خاطر اعضاي كانون است كه من (سنگ هان لي) اين سخنان را مطرح ميكنم، تا به شما در سازماندهي زندگي‌تان بر روي زمين كمك رسانده و بعد ازمرگ جسمي در سفر به دنياي روح، همراه و ياورتان باشم. تفاوتها از چگونگي ملازمت ما به والدين راستين، و چگونگي گام نهادن ما در راه آنها ناشي ميشود. موقعيت 36 زوج، حساس و سخت‌ترين است. آنها بالاترين مقام خانوادگي را دارا هستند، اما نميتوانم به آساني دشواري‌ها و سختي‌هاي مربوط به آن را تشريح كنم. مخصوصاً اينكه اشتباهات و خطاهاي ما همگي فاش و آشكار ميشود.

بر روي زمين بسياري از اعضاء يا خانواده‌هايشان درگير مسئلة فحشاء يا سؤاستفاده از پول و اموال عمومي يا مسائلي اينچنين ميشوند، وقتي در نهايت همه براي ادامة زندگي به خانة خدا در دنياي روح ميرويم، آنجا است كه همه چيزمان برملا ميشود. بعنوان مثال، مي‌بينيم كه فردي هميشه با زنان مختلف در حال فحشاء است. بطور خيلي دقيق ميتوانيم ببينيم كه مثلاً فلان فرد چگونه از پول عمومي استفاده كرده به مشروب فروشي رفته و يا با زنان همبستر شده و غيره. اعضاي كانون در مكاني ساكن هستند كه از جهنم ترسناكتر است. همين مسئله دربارة خانواده‌هاي پائين مرتبه و ديگر انواع خانواده‌ها نيز صادق است. با توجه به طبيعت گناه و جنايتي كه صورت گرفته، سطوح مختلفي وجود دارد. اما ما معمولاً در مكاني نزديك به خدا ساكن هستيم. همچنين زنداني وجود دارد كه افراد با گناهان بزرگ بايستي در آن بمانند. چقدر جالب خواهد بود اگر بتوانيم در ميان آن جنايتكاران در مسير پرداخت غرامت قرار گرفته و خودمان را آزاد كنيم. اما در دنياي روح جائي وجود ندارد كه بتنهائي بتوانيم در آن غرامت پرداخته و مشكل گناه‌ خودمان را حل و فصل كنيم. 

4) مرحمت الهي

تنها با دعا، نيايش، پيشكش ده درصد درآمد ماهانه و ديگر كارها و خدمات عمومي از طرف بازماندگان فرد بر روي زمين است كه درب‌هاي اين زندان گشوده شده و او ميتواند آن مكان را ترك گويد. وقتي چنين فردي زندان را ترك گفت، با توجه به موقعيتش راهنمائي‌هاي روحي معنوي دريافت خواهد كرد.

آيا بعد از پرداخت تمامي غرامت‌ها، ميتوانيم در آرامش زندگي كنيم؟ بله، فقط زمانيكه بازماندگان‌مان براي پاكسازي گناهان ما غرامت بپردازند. بنابراين وقتي كه آنها براي ما دعا كرده و تمامي قلبشان را پيشكش كنند، ارواحي را كه از آن غرامت سود مي‌برند ميتوانند از بدبختي رها و آزاد شوند. اما اگر چه رها و آزاد ميشوند، ولي تمايل به بازگشت به وضعيت اوليه همچنان وجود دارد. اگر مردم روي زمين دعا نموده و قلبشان را بتمامي بگذارند، مسلماً بطور اجتناب ناپذيري دورة پرداخت غرامت فرد را كوتاهتر ميكنند. اما بر روي زمين بيشتر مردم در مورد موقعيت افراد در دنياي روح چيزي نميدانند. بهمين خاطر بسياري از انسان‌هاي روحي بايد يك دورة رنج و عذاب رواني را براي دوره‌اي بسيار طولاني سپري كنند.

اگر مسير سخت و دشوار فرد در دنياي روح طولاني شود، آنگاه چه بازماندگان او آگاه باشند و چه نباشند، او پي در پي و بطور پايان ناپذيري در طول راه بازخواهد ماند. اگر اجداد رنج ببرند، بازماندگان نيز بايد وضعيت بدي را تحمل كنند. بطور ساده‌تر، به دليل پليدي و گناه اجداد، بازماندگان بسختي مجازات خواهند شد. راه براي نقض قوانين و راه بهشتي وجود ندارد، همگان بايد در مسير نيكوكاري قرار گيرند.

7. زندگي انسان‌هاي روحي و انسان ساكن زمين
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1) زندگي در دنياي روح
انسان‌هاي روحي با توجه به چگونگي زندگي‌شان بر روي زمين موقعيت خودشان را تعيين ميكنند. اگر خودخواهانه زيسته باشيد، آنگاه رنج خواهيد برد از اينكه هزاران سال دعا كنيد و مرحمت و بخششي حاصل نشود. مردمي كه در دنياي روح در صلح و آرامش زندگي ميكنند، همچنين به بازماندگانشان بر روي زمين توانائي ميدهند تا با آرامش زندگي كنند. اما مردمي كه بر روي زمين پليد زيسته‌اند، وقتي كه به دنياي روح بيايند، در جهنم خواهند بود و بازماندگانشان بر روي زمين همواره تحت فشار مشكلات خواهند بود. براي مثال اگر شخصي را كه در جهنم رنج ميكشد مورد بررسي قرار دهيم، خواهيم ديد كه او واقعاً در درد و با درد زندگي ميكند.

محيط تاريك و سياه بوده و درست مثل زندان، آزادي وجود ندارد. چيزي براي خوردن و پوشيدن وجود ندارد. بازماندگان شما بر روي زمين ،براي پاكسازي تمامي اعمال پليد شما، هيچ كاري نميتوانند انجام دهند. آنها نميدانند كه چگونه بار مسئوليت شما را بدوش كشيده يا چگونه برايتان دعا كنند. اما اگر اعمال پليد اجداد شناخته شده، و بازماندگان با خلوص نيت خدمت كرده و دعا كنند، آنگاه انسان‌هاي روحي مرحمت و بخشش دريافت خواهند كرد. بدنبال آن به جائي بهتر نقل مكان ميكنند، جائي كه در آن مهمان‌نوازانه با آنها رفتار شده و آنها دستخوش تغييرات بسياري خواهند شد. چه كسي باعث و باني اين اتفاقات است؟ اين موضوع صحبت امروز من ميباشد. بر روي زمين چه پول خرج كنيد و چه نكنيد، حمايت‌هائي از شما وجود خواهد داشت، اما در دنياي روح اينگونه نيست. بادها ميوزند، گلها ميشكفند، و پرندگان آواز ميخوانند، اما شما نميتوانيد فقط بخاطر اينكه كسي فرمان صادر كرده، تغيير كنيد. كسي وجود ندارد كه فرمان محض او بتواند شما را تغيير دهد. تصميم براي تغيير فقط در درون شما صورت ميگيرد و شما ميبايست به اوج خودآگاهي دست پيدا كنيد.

اگر بازماندگان با خلوص نيت قلب خود را براي گناهكاران در دنياي روح، بگذارند، آنگاه آن ارواح ميتوانند به شناخت خود و چگونگي تغيير خودشان آگاه شوند. خوشبختانه مردم بسياري هستند كه اين قانون روحي را ميدانند. بر روي زمين، وقتي كه جادوگران ميرقصند و به موقعيت اجداد راه پيدا ميكنند، تنها ميتوانند به آنها آرامش دهند. جادوگران نميتوانند مشكلات اجدادي را حل و فصل كنند. اما اگر اجداد بخاطر دعاي خالصانه و تعالي‌بخش بازماندگان‌شان، مرحمت و الطاف الهي را دريافت كنند، آنگاه قادر خواهند بود كه به جستجوي پيام آوران بهشتي و فرمان خدا بروند.

2) زندگي مردم زميني

بنابراين زندگي مردم بر روي زمين بسيار مهم است. براي بهبودي و پيشرفت موقعيت شما در مقام يك انسان روحي، زمان بسيار زيادي لازم است تا قادر باشيد الطاف مؤثر الهي را دريافت كنيد، وقت بسيار زيادي لازم خواهد بود تا بتوانيد به وراي ناداني و جهل برويد. اكنون نقطة تمركز خود را بر دنياي ابدي تنظيم كنيد و در آن مسير زندگي كنيد. بشريت با تنظيم تمركزشان، با آگاهي بيشتري خواهند زيست. اميدوارم كه كسي در زندگيش ابله نبوده و مرتكب اشتباهات ابدي نشود، چون نتيجة طبيعي آن در اينجا، شكل‌گيري ملتي مملو از مردم ابله خواهد بود. آنها هيچ مشكلي را نميتوانند حل كنند. 

با توجه به زندگي در آن كشور، من نميتوانم هر چيزي را توضيح دهم، اما بطور خلاصه بگويم، كه زندگيتان بايد مثمر ثمر و مفيد باشد، شما بايد ميوه و محصول زندگي خود را برداشت كنيد. خلاصه‌تر بگويم: ارتكاب به گناه، شما را فقط به جهنم سوق ميدهد. يك زندگي پاك و خوب را پيشة خود كنيد. اين راه بهشتي است. لطفاً براي ابديت خوب زندگي كنيد.

8. تفاوت ديدگاه انسان زميني و انسان‌ روحي

23 ژوئن 1997


1) مردم زميني

نخست، به مردم روي زمين نگاهي بياندازيم. مردم زميني با چشمان جسمي ميبينند، با احساسات جسمي لمس ميكنند و بطور جسمي عمل ميكنند. انسان‌هاي زميني بطور جسمي در زمان و مكاني محدود زندگي ميكنند. براي مثال: انسان‌ها در طي دوره‌هاي 10، 20، يا 60 سال زندگي ميكنند. همچنين بر روي زمين، اگر من خواهان چيزي (مفعولي) باشم، بطور خود به خود توانائي دستيابي به آن دست ندارم. مردم روي زمين ممكن است كه چيزهائي را بطور مصنوعي بسازند، اما نميتوانند بطور دقيق به چيزي كه در انديشة آنها بوده حيات و شكل دهند. مردم زميني گرسنه ميشوند، اما اگر حركت نكنند، چيزي نميخورند. همچنين بخاطر محدوديت در ميدان عمل، اگر كسي در حوزة انديشه و ذهنش دلش براي شما تنگ شود، اين دلتنگي فقط در همان حوزه باقي خواهد ماند. همچنين اگر به دردي جسمي مبتلا شده باشيد، راه علاج آن را دقيقاً نميدانيد. بعنوان مثال، وقتيكه مردم با ايمان بيمار ميشوند، براي شفا يافتن به دعا و ديگر حركاتي اينچنين روي مي‌آورند، اما مردم بي‌ايمان به بيمارستان ميروند.

2) مردم روحي

انسان‌هاي روحي متفاوت هستند. بخاطر عدم وجود بدن جسمي در محدود ساختن آنها، حوزة نامحدودي براي عمل دارند. بطور مثال، چه در مورد نگاه كردن يا لمس كردن و چه در مورد عمل كردن، چون بلافاصله با فكر و انديشة شما شكل ميگيرد، زمان وجود ندارد. چون انسان‌هاي روحي ميتوانند بطور همزمان با انديشة خود چيزي را حركت دهند، درست مثل لمس كردن با دست، زمان خلاصه شده و به شخص ديگر نيازي نيست كه در حل يك مشكل به شما كمك و مساعدت كند. در همان لحظه كه فردي مي‌انديشد، فردي ديگر آن را دريافت ميكند، در اينصورت نيازي به كلمات نيست. يك انسان روحي با توسعة دقيق و صريح منطق خود، ميتواند جزئيات دقيق آن را به ديگري انتقال دهد، و آنها درست در برابر چهرة شخص ديگر پديدار خواهند شد. بدينسان ميتوانيد بسرعت وضعيت و شرايط خود را بيان كنيد چرا كه طرف مقابل شما بيدرنگ احساس شما را درك خواهد كرد.

انسانهاي روح ميتوانند از تمامي مراحل آفرينش خدا از لحظات آغازين آن و همچنين از تمامي چيزي را كه ما آن را انسان ميناميم، آگاهي حاصل كنند، در نتيجه ما هرگز نميتوانيم باعث درد و رنج خدا شويم. 

اگر انسان‌هاي روحي در محيط فعاليت خودشان سخت كار كنند، بعنوان بالاترين استاد آن حرفه رشد و نمو نموده و پاداش خود را دريافت خواهند كرد. در نتيجه حرص و طمعي وجود نداشته و آنها همواره قيافه و چهره‌اي آرام خواهند داشت. 

بعبارت ديگر، براي رفع مشكل غذا و لباس، آزردگي و دلخوري وجود نداشته و قيافة ظاهري ما همواره متواضع و ملايم باقي خواهد ماند. اگر تفاوت‌هاي انسان‌هاي روحي و انسان‌هاي جسمي را خلاصه كنم، مردم جسمي در يك فضاي محدود عمل كرده و زندگي ميكنند. آنها در حركت و رفع مسائل دشوار مشغول باقي ميمانند و بخاطر نيازهاي غذائي و لباس رنج ميكشند. اما انسان‌هاي روحي ميتوانند آزادانه در فضائي نامحدود حركت كنند، و چون نگراني براي غذا و لباس از بين رفته است، آنها بطور نامحدودي نوراني و متواضع هستند. نتيجه‌گيري ما اين است: در زندگي جسمي‌ خود محصول و ميوة خوب برداشت كنيد و وقتيكه به بهشت، دنياي روح، آمديد، آنوقت از صحت اين تدريسات قدرداني خواهيد كرد.


(1) اصل دوگانگي در دنياي روح

در اصل الهي يا تدريسات انديشة هماهنگ، اصل دوگانگي ميگويد كه عمل داد و دريافت زماني صورت ميگيرد كه فاعل و مفعول بطور متقابل داده و دريافت كرده و به عمل منشاء، تقسيم، وحدت (عمل مُتو) تولد داده و آنها از اين طريق به خوشحالي نائل خواهند شد، كه اين اساس اصل آفرينش خدا است. با توجه به اين نكته اجازه دهيد كه دربارة تفاوت دنياي روحي و دنياي جسمي صحبت كنيم. 

در دنياي جسمي، وقتي فاعل و مفعول، از طريق عمل داد و دريافت عمل مُتو را به اجرا درآوردند، آنگاه در اتحاد و يگانگي لذت شكل ميگيرد. در دنياي روح احساس لذت كه از يگانگي در عمل مُتو بواسطة عمل داد و دريافت حاصل ميشود، با نمونة آن بر روي زمين  كمي فرق ميكند. بعنوان مثال: جريان عمل دادن به ديگري و دريافت از ديگري نه در طي زمان، بلكه بلافصله بعد از انديشه صورت ميگيرد. چون عمل  مُتو همراه با انديشه صورت ميگيرد، درواقع هيچ نشاني از عمل داد و گرفت مشاهده نميشود. اين يك مدرك آشكار شدة صريح از اساس بهشت است، جائي كه افراد كامل با توجه به اصل دوگانگي گردهم جمع آمده‌اند.


(2) عمل داد و دريافت در دنياي روح

مفهوم بنيادي عمل داد و دريافت، اتحاد بين فاعل و مفعول بواسطة دادن و پذيرش كامل مابين آنها از طريق يگانگي در عشق است. 

در بهشت حتي با نگاه كردن و نظر دوختن به يكديگر، عمل داد و دريافت صورت گرفته، و يگانگي و وحدت بواقعيت درميآيد. اما خارج از اين حوزه يا در جهنم، تفاوت‌هاي بسياري در ميزان عمل داد و دريافت بر اساس موقعيت، وضعيت و سطوح طبقاتي افراد وجود دارد. 

بنابراين با توجه به نقطه نظر اصل بنيادين آفرينش، بهشت، جائي است كه هدف اساسي آفرينش خدا در آن تحقق خواهد يافت، و جهنم، جائي است كه در آن هيچ درك و فهمي نسبت به اساس و شالودة خدا وجود ندارد. با اين توصيف، اگر ما فقط با در دست داشتن اصل داد و دريافت و با اهميت بسيار قائل شدن نسبت به آن، به ويتنس در جهنم بپردازيم، آزادي جهنم از طريق اين اصل عملي خواهد شد. اين موضوع در ارتباط با موقعيت انسان‌ها بر روي زمين نيز صادق است.


(3) رابطة نزديك زندگي بر روي زمين و زندگي در دنياي روح
چگونه تصوير زندگي من بر روي زمين ميتواند در دنياي روح به خود نظم گيرد؟ چگونگي وضعيت ابدي ما در دنياي روح، با توجه به استاندارد خوبي و بدي در طي زندگي ما بر روي زمين، تعيين ميشود. با توجه به اينكه زندگي زميني من بر چه كسي متمركز بوده است، در مورد موقعيت من در دنياي ابدي – حوزة خدا، حوزة شيطان، حوزة كفر- تصميم‌گيري ميشود. اگر چه ممكن است كه تفاوت‌هاي چندي مبني بر موفقيت‌هاي فردي، روح ملي‌گرائي و ديدگاه جهاني وجود داشته باشد، اما در بهشت شكل گيري شخصيت بسيار مهمتر از يك روح مليت گراء و يك ديدگاه جهاني است. اين انديشه كه چون من بر روي زمين در مقامي بالا كار كرده‌ام، در نتيجه در دنياي روح نيز در مقامي بالا قرار خواهم گرفت، اشتباه ميباشد. بنابراين باارزشترين و مفيدترين راه، با قلبي متمركز بر خدا زيستن، انكار حرص و طمع شخصي و پيش گرفتن يك زندگي با احترام و تكريم ميباشد. آنگاه قادر خواهيم بود تا با سري برافراشته در بهشت زندگي كنيم.


(4) سوال و جواب


الف) سؤال از دختر دكتر لي:

سؤال: در جبران اينكه در زمان زندگي‌تان بر روي زمين نتوانستيم براي شما فرزندي خلف باشيم، اكنون چه بايد انجام دهيم؟

جواب: فقط از شما ميخواهم كه در مقام و موقعيت خودتان صادقانه و با ايمان زندگي كنيد.

سوال: لطفاً چيزي براي راهنمائي فرزندانتان بگوئيد.

جواب: نميخواهم وارد توضيحات دشوار بشوم. اگر فكر ميكنيد راهي را كه والدينتان پيش گرفته بودند، صحيح است، از آن پيروي كنيد، اما اگر غير از اين فكر ميكنيد، در اين مورد ديگر نميتوانم چيزي بگويم و در اين صورت فكر ميكنم كه زندگي پدرتان براي شما كافي نبود.

سؤال: در مورد كتابهايتان چكار كنيم؟

جواب: همة آنها را به دانشگاه سان مون (مؤسسة تحقيقات براي ايدئولوژي هماهنگ) هديه كنيد.

سؤال: در مورد مشكل مقبره و قبرستان چه كنيم؟

جواب: بهر صورت كه صلاح ميدانيد عمل كنيد. من كار خوبي براي خدا انجام نداده‌ام، اينطور نيست؟

سؤال: دارائي‌ شما….؟

جواب: بهر صورت كه ميخواهيد عمل كنيد.


ب) سؤالهاي اين سنگ (پسر خانم كيم)

سؤال: آيا در بهشت تفاوتي بين چهرة ستارة زيبائي كره و يك چهرة معمولي و غير جذاب وجود دارد؟ 

جواب: چهره‌هاي زيبا و آراستة روي زمين در اينجا همچنان زيبا هستند، اما آن چهره‌هاي معمولي و غيرجذاب بطور پايان ناپذيري زيبا هستند، زيرا قلبي زيبا و مملو از درخشش نور الهي، در چهره‌هاي آنان جلوه‌گر است.

 چهره‌هاي قشنگ در جهنم نميتوانند با چهره‌هاي معمولي در بهشت مقايسه شوند. شكل و فرم چهرة ما عوض نميشود، يعني اينكه يك چهرة گرد، گرد باقي مانده و چهرة كشيده هم كشيده و دراز باقي ميماند. چون زيبائي راستين چهره مبني بر چگونگي زندگي ما بر روي زمين تعيين ميشود، آنهائي كه سعي دارند تا قلب و شخصيت خود را ترويج دهند، براستي دانا و عاقل هستند. 

سؤال: آيا تفاوتي بين افراد دلير و كساني كه ترسو بزدل هستند، وجود دارد؟

جواب: دليري و بزدلي براي خدا آنچنان اهميتي ندارد. بدون اينكه به دليري و بزدلي فكر كني، بر روي زمين براي آمدن به دنياي روح تمامي تلاش خودت را بكار بگير، چون ميل و آرزو براي بهشت از دليري و شجاعت نبوده و همچنين ناداني مردم بخاطر بزدلي آنها نيست.


ت) سؤال از خانم كيم:

سؤال: آيا از روي نوشته‌اي آماده شده ميخوانيد يا فقط همانطور كه فكر ميكنيد، صحبت ميكنيد؟

جواب: توضيح اين مطلب بسيار دشوار و پيچيده است. هروقت كه مي‌انديشم، بسان يك مطلب ثبت شده در برابرم پديدار ميشود. ميتوان گفت كه افكار خود بخود ثبت ميشوند.

9. معناي اساسي عشق
31  ژوئن سال 1997


عشق، همانطور كه خود كلمه ميگويد، حالت و كيفيتي است كه در آن فرد با تمامي قلبش، با خلوص نيت و از خود گذشتگي در برابر ديگران عمل ميكند. در عشق سه حوزة عشق جسمي زناشوئي، عشق روحي و عشق مذهبي الهي وجود دارد.

1) عشق جسمي

عشق جسمي، عشق زناشوئي يا عشقي است كه در آن مردان و زنان بطور جسمي بهم ميپيوندند. بر روي زمين زماني ما احساس شور و هيجان ميكنيم كه جسم‌هاي ما با يكديگر ملاقات كرده و عشق را تجربه كنند. اما درك رابطة عشقي بين مرد و زن فاقد بدن‌هاي جسمي، در دنياي روح، براي مردم روي زمين دشوار است. رابطة عشق زناشوئي بين ارواح والا مقام، نزديك به خدا، بسان يك تابلوي نقاشي بسيار زيبائي است.

وجود آن دو در حين رابطة عشق بطور كامل يكي ميشوند، و بدين سبب آنها ميتوانند شور و هيجاني قوي از طريق وجود و قلب خود احساس كنند كه وراي احساس عشقي است كه آنها بر روي زمين تجربه كرده‌اند. اين مثل آفرينش حياتي والاتر در غياب و انكار كامل نفس است. مثل اين است كه احساس ميكنيد در دنيائي سحر‌آميز بسر ميبريد.

همچنين ميتوانيد كه منظرة جريان عمل عشق را با چشمان خودتان ببينيد. زوج‌ها بر روي زمين بيشتر مواقع در اطاق‌ خواب‌شان عشق زناشوئي را اجرا ميكنند. اينجا در دنياي روح مطلقاً اينگونه نيست. عشقي كه شما فقط در درون اطاق خواب خودتان اجرايش كنيد، عشق نيست. 

در دنياي روح ميتوانيد در ميان گلهاي وحشي، در كشتزارها، در سرزمين‌هاي زيبا، يا بر روي موج‌هاي اقيانوس، به رابطة زناشوئي بپردازيد. حتي ميتوانيد در كوه‌ها، جائي كه پرندگان آواز ميخوانند در آغوش عشق باشيد و آن منظره چنان زيبا است كه نظاره‌گران براستي سرمست ميشوند. شما بيشتر از آنكه احساس شرمندگي و خفت داشته باشيد، آنچنانكه بر روي زمين احساس ميكرديد، ميتوانيد صحنه را با تحسين زيبائي همراه با قلبي مملو از صلح و آرامش مشاهده كنيد.

جهنم درست برعكس آن است. مردم در جهنم بطور مخفيانه رابطة عشق زناشوئي را اجرا ميكنند، و شاهدان آن صحنه، آنها را لعن و نفرين كرده و با اشارة انگشت به آن زوج ميگويند كه بسيار زشت و كريه هستند. صحنة اجراي عشق در جهنم بسيار شبيه به صحنه‌هاي زميني است.

2) عشق روحي

چون عشق روحي بطور جسمي از طريق اعمال بدن ديده نميشود، براي بعضي‌ها بنظر ميرسد كه اين عشق به آنهائي كه بر روي زمين زندگي ميكنند ربطي ندارد. با اينحال اين عشقي است كه براي ساكنان زمين بسيار لازم و ضروري است. از آنجائيكه هر كسي داراي وجود دروني است، اگر شما نتوانيد آن را بخوبي پرورش دهيد، براي يكي شدن در مقام زن و شوهر و تكامل عشق در دنياي روح با مشكلات بسياري مواجه خواهيد شد.

براي مثال، فرض كنيم كه زوجي هستند كه وجود دروني شوهر بخوبي پرورش يافته درحاليكه وجود دروني زن رشد نيافته است، آنوقت در آن خانواده عشق كامل شكل نخواهد گرفت. بعد چه اتفاقي مي‌افتد؟ آنها قادر نخواهند بود كه عشق زيبا و برازنده‌اي را تجربه كنند، در عين حال چون به عشق نياز دارند، عشق زناشوئي را تنها بصورتي محدود و در مكاني محدود، مثلاً اطاق خوابشان، اجرا ميكنند.

حال اين زوج چگونه ميتوانند كه عشق كامل را تجربه كنند؟ وقتيكه قلب شوهر در احترام به همسرش و قلب زن در عشق به شوهرش يكي شوند، عشق آنها ميتواند توسعه يافته و در جهت كمال بالغ شود. چون براي دستيابي به اين امر در دنياي روح به زمان بيشتري نياز است، در زمان زندگي بر روي زمين، بايد سعي نمائيد تا با بدن جسمي خودتان، قلبتان را پرورش داده و ميوة عشق كامل را برداشت كنيد.

براي نتيجه، ما ميبايست زندگي كوتاه زميني خود را در انتظار عشق كامل بخوبي مورد استفاده قرار دهيم، عشقي كه در بهشت در انتظار زوج بالغ و كامل خواهد بود. زوج‌ها با پرورش و تشويق يكديگر در دستيابي به عشق راستين، ميوة عشق كامل را برداشت ميكنند.

3) عشق الهي

بسان عشق بدون قيد و شرط والدين نسبت به فرزندانشان، خدا در زمان آفرينش ما انسانها، عنصري نامحدود و بيكران را به ما اعطاء نموده است. اين عشق الهي است. 

اما بواسطة سقوط بشر و تغييرات متعاقب آن در طي اعصار، استاندارد اصيل عشق اعطاء شده از جانب خدا، تحريف و خراب شده است. به اين سبب قلب خدا مملو از دردي عظيم شد. بنابراين، با شناخت ارزش عشق بنيادي و بدون قيد و شرط خدا، راه آزادي و رهائي ساكنان جهنم گشوده شده و جهنم نابود خواهد شد. 

عشق جسمي و عشق روحي ميبايست تنها بين زن و شوهر وجود داشته باشد. اما بسبب نابودي اين نوع روابط عشق، بشريت از پاية عشق الهي‌ جدا و دور شده‌اند. عنصر نامحدود و بيكران اعطاء شده از جانب خدا عشق است. 

اين عشق، خواهان فدا كردن و دهش دوباره و دوباره بوده و ميزان آن بدنبال فداكاري بزرگتر و عظيم‌تر ميشود. اما بدليل نابودي و فساد ريشه، امروزه راه براي بازسازي بسيار دشوار گشته‌ است. ما ميبايست با تأسيس احساس راستين زن و شوهري، به يكديگر اعتماد كرده و رفتار و روشي آشتي‌پذير و دوستانه داشته باشيم. گاه موارد، ميبايست يكديگر را مورد عفو قرار داده و با هم آشتي كنيم. 

بنابراين با يكي شدن با عشق اعطائي از جانب خدا، راه براي آزادي تمامي بشريت گشوده شده، و جهنم در دنياي ابدي نابود و محو خواهد شد. بر اين اساس، اگر ما به يكديگر عشق ورزيده و اعتماد كنيم، نه جهنم و نه جنگ بشريت را روبروي يكديگر قرار خواهد داد.

 ما با بفساد كشيدن ريشه، به زندگي خود سمت و جهت داده‌ايم، و به اين علت دنياي روح بسيار پيچيده و درهم و برهم شده و مجازات‌هاي همراه با ناله و درد جهنم پا به عرصة وجود نهاده است. ما ميبايست عشق فطري اعطاء شده از جانب خدا و عشق زناشوئي را در خود پرورش داده، آن را حفظ نمائيم.

10. فعاليت وجود روحي از طريق افراد روي زمين 

7 ژولاي 1997

1) كمك وجود روحي به انسان روي زمين 

ارواح در دنياي روح نميتوانند بدون همكاري با انسان‌هاي روي زمين خود را اصلاح كنند، دليلش اين است كه وجود روحي ما آفريده شد تا براساس پاية زندگي بر روي زمين، بطور ابدي در دنياي روح ادامة حيات دهد. بنابراين تا زماني كه وجودهاي روحي نتوانند خود را از گناهانشان آزاد كنند، مقدر شده‌است كه براي هميشه مجازات شوند. 

براي مثال، وقتي كه يك قاتل به دنياي روح مي‌آيد، از مجازاتي بيرحمانه و هولناك براي هميشه رنج خواهد كشيد: كسي كه انساني را با چاقو بقتل رسانده‌است، با چاقوئي فروشده در وجود روحي‌اش ديده ميشود. كسي كه بضرب گلوله ديگري را بقتل رسانده باشد، با گلوله‌اي در قلب وجود روحي‌اش مشاهده ميشود. 

همچنين كسي كه بضرب كتك با سنگ ديگري را كشته باشد، وجود روحي‌اش كبود و خوني و با چشماني از حدقه بيرون آمده ديده ميشود. كسي كه فردي را با ضربات پايش بقتل رسانده باشد، وجود روحي‌اش پشت‌رو در حال پايمال شده توسط پاهاي خودش ديده ميشود. 

همچنين كسي كه با خوراندن زهر ديگري را كشته است، وجود روحي‌اش در حال متلاشي شدن همراه با با فوران خون به اطراف ديده ميشود و كسي كه با داس يا تبر ديگري را كشته، با آلت قتل فرو شده در وجود روحي‌اش ديده ميشود.

در ميان ارواح، تعدادي سعي دارند تا گناهان مرتكب شده در طي زندگي بر روي زمين را مخفي كنند، ولي با همة تلاششان گناهان پنهان نميشوند. 

ارواحي ديگر سعي دارند تا گناهان گذشتة زميني خود را از بين ببرند، اما چيزي برطبق آرزوي آنها انجام نخواهد گرفت. آنها براي زندگي زميني دلتنگ شده و حاضرند هر سوگندي خورده و دست به  هر كار عجيب و غريبي بزنند تا بتوانند خود را از شر گناهانشان رها سازند. اما چيزي را كه يكبار ثبت شده باشد، نميتوان پاك كرد. 

تمامي وجودهاي روحي بطور عمومي ميخواهند رفتارهاي گناه‌آلود زندگي بر روي زمين خود را پنهان و پاك كنند، و از نمايش زندگي‌شان براي ديگران، خجالت ميكشند. غم‌انگيزتر از آن اين است كه تلاش آنها براي پنهان و پاك كردن آن گناهان نيز بوضوح ديده ميشود. 

1) وجود روحي چگونه به انسان روي زمين كمك ميرساند؟

وجودهاي روحي براي رهائي از موقعيت‌شان، بدون كمك مردم روي زمين، نميتوانند از تحمل درد و رنج اجتناب كنند. آنها همچنين نمي‌توانند از شر گناهان‌شان خلاص شوند. وجودهاي روحي دقيقاً به محل سكونتشان بر روي زمين بازميگردند. آنها به خون و جسم خود يا كسي كه بنوعي ارتباطي از اين دست با آنان داشته باشد، مراجعه كرده و بطور مداوم براي او پيام ميفرستند.

 اما چون آنهائي كه بر روي زمين زندگي ميكنند از اين مطلب آگاه نيستند، مصيبت‌هاي غيرعادي مثل ابتلاء به بيماري، مشكلات مالي، يا تصادف با اتومبيل رخ ميدهد. سرانجام وقتي كه بازماندگان، علت آن اتفاقات را يافته و در نتيجه دعا كرده يا بجاي آن وجود روحي هداياي مالي بپردازند، آنگاه در قدراني از خدمات بازماندگانش، او ميتواند نسبت به موقعيت عادي خود به موقعيتي بهتر ترفيع يابد. اما اگر آنها علت اتفاقات را ندانند، تصادفات و تغييرات ناگوار بسياري بطور ممتد شكل خواهد گرفت، حتي افراد به بستر مرگ خواهند افتاد، و نتيجة آن اين است كه تعداد اجداد بسختي و دشواري دچار شدة ما بيشتر خواهد شد. بنابراين اگر خانواده‌اي مشكلي در وضعيت ايماني خود نيافتند، ولي تصادفات بزرگ و كوچك بطور مكرر اتفاق افتاد، ميتوان نتيجه گرفت كه اين خانواده داراي اجدادي با مشكلات پيچيده ميباشد، در آن صورت سريعترين راه براي حل آن مشكلات دعاي با ايمان است.

در اين زمان فالگيرهائي كه از لحاظ روحي تا حدي در سطح پائيني هستند، ميتوانند اين موضوعات را حل و فصل كنند، با اينحال اين تسلي وجود‌هاي روحي موقتي بوده، و درد و عذاب آنها نميتواند بطور كامل از بين برود. اين تفاوت فاحشي بين خداشناسان و منكران خدا است. 

وجودهاي روحي در جايگاهي كه در آن قرار گرفته‌اند، با همة تلاش و تقلا و به اين در و آن در زدنشان، هيچ راه گريزي ندارند. هر چه بيشتر زندگي آن ارواح سختر شود، زندگي بازماندگانشان نيز بر روي زمين پيچيده‌تر و با مشكلات بيشتري همراه خواهد بود. 

وجودهاي روحي در دنياي روح براي جلب همكاري ساكنين روي زمين تمامي انواع و اقسام روش‌ها را بكار ميگيرند. ولي چون بازماندگان راه حل مشكلات را نميدانند، بخت و اقبال و خوشبختي آن خانواده بر روي زمين نقصان يافته و زندگي پر درد اجداد تكرار خواهد شد. 

ارواحي كه با كمك مردم روي زمين به موقعيتي بهتر ترفيع يافته‌اند، زندگي آرامش بخشي خواهند داشت، و بازماندگانشان نيز در صلح و آرامش بيشتري خواهند زيست.

3) رابطة بين وجود روحي و انسان روي زمين

حال اجازه دهيد تا رابطة بين مردم روي زمين و وجود روحي در دنياي روح را بررسي كنيم. رابطة اين دو را ميتوان با رابطة بين نخ و سوزن مقايسه كرد. بعبارتي ديگر ميتوان گفت كه رابطة بين وجود روحي در دنياي روح و انسان روي زمين مثل رابطة بين روح و جسم است. همچنين رابطة اين دو مثل رابطة زن و شوهري است كه نميتوانند از يكديگر جدا شده، بلكه فقط ميتوانند يكي شوند. بدينسان، ديگر سخن گفتن از اين مطلب ضرورتي ندارد كه انسان‌هاي روي زمين تا زمانيكه داراي بدن جسمي هستند، بايد زندگي خوبي را پيش گيرند. اما آنها تنها زمانيكه جسم‌شان را از دست داده و يك وجود روحي شدند، به اين حقيقت پي ميبرند كه زندگي خوبي نداشته‌اند. ميخواهم نتيجه‌گيري كنم كه: در زمان زندگي جسمي بر روي زمين، بايد هر روز را بسيار خلاصه و مفيد، همراه با ايمان و خلوص نيت سپري كرده، خودتان را براي زندگي ابدي آماده كنيد.

بازماندگان آن وجودهاي روحي كه جسمشان را از دست داده‌اند، چه كاري ميتوانند انجام دهند؟ وضعيت آنها ميتواند آرامش بخش باشد، اگر بازماندگانشان بر روي زمين برايشان دعا كنند. 

امروز مقام و سمتي را كه والدين راستين به ما اعطاء نموده‌اند، يعني حق ناجي قبيله‌اي، مقام و سمتي بسيار مخصوص ميباشد. اينكه من ميتوانم اجدادم را از طريق دعا با نام خودم نجات دهم، موضوع بسيار باشكوهي است. بنابراين چون زندگي من بر روي زمين، با دعا براي اجدادم، در آرامش بيشتري خواهد بود، در نتيجه آنها به جايگاه‌هائي با آرامش بيشتر صعود خواهند كرد، اين طبيعي است كه بايد اجدادم را نجات دهم. بخاطر بسپاريم كه اين تنها راه و مسيري است كه با طي طريق كردن از آن ميتوان براي درد والدين راستين در دنياي روح مرحمي بود و به آنها كمك و ياري اندكي رساند. ما ميبايست بر روي زمين تا زمانيكه هنوز داراي بدن جسمي هستيم زندگي خود را بخوبي تكميل كنيم.

اين بسيار طبيعي است كه ما بايد وظيفه و مأموريت خود را در مقام ناجي قبيله‌ براي مرحمت اجدادمان به انجام برسانيم، اين همچنين ميتواند براي ارواحي كه آن را ملاحظه ميكنند، مسيري براي دريافت امتيازي مخصوص گردد.

گزارشگر (خانم كيم)ميپرسد: "در رابطة بين شخص روي زمين و وجود روحي در دنياي روح، آيا ارواحي كه بدون هيچ مشكلي در موقعيتهاي خوبي هستند، به همكاري، مساعدت و دعاي فرد روي زمين نياز دارند؟ 

پاسخ: "چون انسان از ساختار دوگانة روح و جسم، شكل گرفته است، براساس اصل، آنهائي كه جسمشان را از دست داده‌اند، بايد در دنياي روح زيسته و آنهائي كه داراي جسم هستند، قرار است كه بر روي زمين زندگي كنند. اما بايد دليلي وجود داشته باشد كه وجود روحي براي انسان روي زمين پيام ميفرستد. بخاطر رابطة خوني است كه آنها پيام ميفرستند، گاه موارد براي اهدافي خوب و گاه موارد براي اهدافي بد. انسان روي زمين بايد قادر باشد كه براساس اصل الهي اين دو را از يكديگر تميز داده و وجود روحي نبايد ذهن انسان روي زمين را مغشوش كند. چون خدا در بسياري از اوقات در ارتباط با مسائل نسب خوني دخالت نميكند، براي داشتن يك زندگي صادقانه، ما انسانها خودمان بايد توسط روح مقدس خدا تولد دوباره بيابيم.

4) نقاط اختلاف و اشتراك وجود روحي و انسان روي زمين

چون مردم روي زمين داراي جسم هستند، موارد بسياري است كه آنها در انجام اميال و آرزوهاي روحي خود عاجز هستند. وجودهاي روحي اگر چه جسم ندارند، ولي براي حركت در موقعيت خودشان آزاد هستند. درجه و سطح آزادي با توجه به سطح و موقعيت در دنياي روح فرق ميكند. انسان روي زمين اگر چه داراي جسم است، اما يك زندگي محدود در هر جائي پيشة اوست. 

اگر چه وجود روحي فاقد جسم است، اما ميتواند در دنياي بيكران روح يك زندگي پرتحرك داشته باشد. انسان روي زمين اگر چه داراي جسم است اما نميتواند يك مكان ابدي را تصرف كند. وجودهاي روحي جسم ندارند، در نتيجه ميتوانند داراي جايگاهي ابدي باشند. اگر ليست تفاوت‌هاي اين دو را براي شما بگويم، بي‌پايان خواهد بود.

اجازه دهيد كه نكات اشتراكي را كه آنها با هم سهيم هستند، بررسي كنيم. هر دو زندگي بر روي زمين و زندگي در دنياي روح تنها نيمي از يك داستان بوده و در نتيجه هر كدام از آنها فقط يك نيمه را تكميل خواهند كرد. 

پس چگونه تفكيك و جدائي روح و جسم، ميوة كاملي را عرضه خواهد كرد؟ قبل از اينكه بسبب مرگ جسمي، روح و جسم از هم جدا شوند، آنها بايد زندگي‌شان را بر روي زمين به خوبي اتمام برسانند، كه اين خود آن ميوة كامل ميباشد. اما وقتيكه افراد بدون بلوغ روح‌ به دنياي روح ميروند، آنگاه مشكلات بروز خواهد كرد.

 از اينرو، براي حل و فصل اين مشكلات، رابطة بين اجداد و بازماندگانشان، پيچيده و درهم و برهم گشته است. بنابراين، ما دوباره بايد اهميت زندگي بر روي زمين را به خاطر بسپاريم. براي زندگي ابدي در خانة زيبائي كه خدا براي ما آماده نموده‌است، ما نميتوانيم "نيمه زندگي" را هدف تمامي زندگي خود قرار دهيم. اميدوارم كه زندگي شما بر روي زمين، چنان باشد كه بتوانيد به ميوة كامل روح و جسم دست يافته و فصل برداشت محصول خوب و لذت بخشي داشته باشيد. 

در حال ثبت پيام‌ها، گزارشگر بگونه‌اي به دكتر لي شك كرد. سپس دكتر گفت: "لطفاً در نوشتن عبارات توقف كنيد، براي امروز همينجا تمام ميكنيم. من سنگ هان لي، مؤلف كتاب انديشة هماهنگ هستم."

11. تصوير عشق خدا
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1) ايدئولوژي واليدن راستين

من سنگ هان لي هستم و از زمين به دنياي روح آمده‌ و تنها هدفم پيوند زدن ايدئولوژي والدين راستين به ديگران است، زيرا به اين نتيجه رسيده‌ام كه ايدئولوژي برتري نسبت به ايدئولوژي والدين راستين وجود ندارد.

2) انسان داراي عشق و انسان فاقد عشق

عشق عنصر با ارزشي است كه خدا در زمان تولد به بشريت ميدهد. اما اندوه‌آور آن است كه همين عشق، به واقعيت زنان و مرداني منجر شد كه حتي از زمان تولدشان به دو سرور خدمت كردند. اين آغاز بدبختي ما است. 

بشريت براستي نميتواند تنها با عشق جسمي بين زن و مرد به زندگي ادامه دهد. انسان در اصل در زمان تولدش با هديه‌اي بسيار گرانبها و با ارزش پا به عرصة وجود نهاده است و آن هديه عشق است. اما ما بواسطة سقوط اساس و شكل راستين عشق را از دست داديم. عشق اصيل با عشق سقوط كرده و زشت پوشيده شد، و بدين سبب بصورت عشق مصنوعي و ساختگي جلوه كرد. 

عشق در عمق وجود والاي خدا جاي دارد و ما نميتوانيم  بطور كامل آن را در درون خدا بوضوح ديده يا تجزيه و تحليل كنيم. با اينحال ميخواهم در ارتباط با اين عشق اساسي خدا در دنياي روح گزارش دهم.

3) عشق خدا

عشق خدا نه لمس شده يا ابراز ميشود و نه ميتوان صحت آن را با چشمان خود معلوم كرد. بسيار دشوار است كه عشق خدا را بفهميم. همچنين عقل و شعور بشري قادر به تجزيه و تحليل عشق خدا نيست. 

اين عشق اگر چه بطور پايان ناپذيري به ما اهداء شده‌است، اما هرگز تقليل نيافته از ميزان آن كاسته نميشود. مثل زماني كه شير آب بازمانده باشد، عشق خدا بي‌وقفه سرازير است و ما اگر چه عشق خدا را بطور مداوم دريافت ميكنيم، هرگز از آن بيزار و دلزده نبوده و نه اينكه ميتوانيم ميزان زيادي از آن را دارا باشيم. برعكس هر چه بيشتر دريافت ميكنيم، به همان ميزان بيشتر متواضع خواهيم شد، آنچنان كه براي دريافت بيشتر خواهش و تمنّا ميكنيم. 

اگر چه نميتوان عشق خدا را بطور وزني يا حجمي اندازه گيري كرد، اما براي ما بينهايت ارزش دارد. اگر تمامي مردم دنيا عشق خدا را بطور همزمان دريافت كرده و همة آن را به خدا بازگرداند، ميزان و گستردگي عشق خدا وسيعتر و عظيم‌تر خواهد شد.

ميزان عشق خدا به بشريت چگونه اظهار و بيان ميشود؟ خدا نه ديده شده و نه لمس ميشود. خدا نه مادة محدودي بوده و نه يك مجموعة سه بعدي ميباشد. با اين توصيف، عشق خدا چگونه تشخيص داده ميشود، و انسان‌ها چگونه ميتوانند عشق خدا را به تحقق درآورند؟ 

ميخواهم عبارت "خدا دوستدارسنگ هان لي"، را تجزيه و تحليل كنم. خدا مرا ميخواند: "سنگ هان!". من صدا را واضح با گوشهاي خودم ميشنوم. سپس نوري تابان، درخشان و پر تشعشع در تمامي پشت، جلو و بالاي سرم پديدار ميشود. 

در ميان آن درخشندگي، خطي از نوري ناشناخته، روح و ذهنم را تسخير ميكند. من با همة استعدادهايم، نميتوانم كلمات و افعال درستي را براي تشريح احساساتم بيابم. اين به حالت آرام و صلح‌آميز كودكي ميماند كه در آغوش مادرش در حين شنيدن صداي ضربان قلب مادر، چشمش به چشم او مي‌افتد. حتي اين توصيف نميتواند بطور كامل تجربة مرا ارائه دهد. 

سپس همانگونه كه تُن صداي خدا در حين صحبت عوض ميشود، تابش و درخشش نورهاي زيبا هم تغيير ميكند، و من به خلسه فرو ميروم. بنظر ميرسد كه تمامي بدنم در حال ذوب شدن است ….. خودم را تنها ميبينم …، چون ناگهان نتوانستم خدا را ببينم.

چطور چنين نور پر شور و شعف و خلسه‌آوري بطور آني و مكرر بر ما وارد مي‌آيد؟ همانطور كه نور لحظه به لحظه تغيير ميكند، عشق خدا آشكار ميشود. نورهاي تابان، بزرگ و كوچك، با اشكال دايره‌اي آنچنانكه در آتش بازي ديده ميشود، با زرق و پرق متنوع بسان نورهاي عشق بسوي بشر سرازير ميشوند. احساسي را كه ما از نور دريافت ميكنيم با توجه به شكل و فرم تابش نور فرق ميكند. همچنين علاوه بر تجربه‌اي كه از عشق داشته‌ام، نمايش عشق خدا را به ديگري نيز ديده‌ام. و بهرحال با همة اين توصيفات، خدا اساس و بنيان عشق است.

4) نور و آتش، تصوير خدا 

مبني بر چه چيزي ميگوئيم كه نور تجسم و اندام عشق است؟ چون تصوير خدا نور و آتش است، عناصر عشق در قلب انسان، بلافاصله بعد از دريافت نور خدا، به فعل و انفعال در‌مي‌آيد. همانگونه كه وقتي با فشار كليد روشنائي، لامپ اطاقتان روشن ميشود، وقتي كه نور خدا را ببينيد، عشق فعاليت خود را آغاز كرده و عمق قلب شما به تودة عظيم عشق مبدل ميشود.

5) دليل گشايش دروازة بركت
خواست اصيل خدا براي بشريت اين بود كه آنها كيفيت اوليه خود را در زمان آفرينش حفظ كنند. اما به سبب سقوط، بازماندگان اجداد اوليه نتوانستند با عشق طبيعي پا به عرصة وجود بگذارند. خدا بسيار اندوهگين بود از اينكه ميديد فرزندانش بطور نادرست شكل گرفته و با قلبي‌هائي همراه با ميل به حركت در دو جهت مختلف بدنيا مي‌آيند. 

بنابراين براي حل مشكل داشتن قلبي با دو جهت مختلف و همينطور مشكل جدائي از نقشة اصيل بازسازي و اختيارات خدا، همانگونه كه درتاريخ بازسازي تشريح شده است، ما ميبايست از مسير تولد دوباره عبور كنيم. 

وقتي كه ما بدنبال تولد دوباره، تجسم اساس عشق مورد نظر خدا ميشويم، در ورود به دنياي روح قادر خواهيم بود كه عشق كامل خدا را تجربه كنيم. 

از اينرو تمامي ابناع بشري در تمامي سطوح بايد از طريق والدين راستين دوباره متولد شوند، و اين معناي بركت است. اين موضوع، در واقع توضيح اين نكته است كه چرا اخيراً والدين راستين دروازة بركت را گشوده و چنين منفعت و سود باورنكردني را (به تمامي انسان‌ها) اعطاء نموده‌اند. 

اگر چه دريافت كنندگان بركت، مفهوم آن را درك نكرده‌اند، اما يكبار كه اين مرحمت و لطف بزرگ را با شركت جستن در مراسم بركت، دريافت ميكنند، مردم بركت گرفته قلمداد خواهند شد. همچنين در حالي كه والدين راستين بر روي زمين هستند، راه را براي ميليونها نفر در دريافت اين لطف و مرحمت مخصوص گشوده‌اند، دريافت كنندگان اين مرحمت و اين بركت، مردم بهشتي هستند. اكنون زمان آن فرارسيده است تا مردم روي زمين و اجدادشان در دنياي روح بتوانند بدون برپائي هيچ شرطي، بركت و بخت و اقبال بهشتي را دريافت كنند، چون آنها از مرحلة تولد دوباره طي طريق كرده‌اند.

6. عشق بزرگترين هدية خدا 

عشق عصارة تصوير خدا است كه انسان‌ها بمحض تولد آن را دريافت ميكنند. بشريت ميبايست عشق خدا را آنچنان كه هست به ارث مي‌بردند، اما با توجه به قرار گرفتن در مسير نادرست، رابطة آنها با خدا قطع شد. بشريت براي ايجاد دوبارة اين رابطه و تجربة شادي، بايد شبيه خدا شود. 

بهترين راه براي تجسم خدا شدن، بازسازي تصوير اصيل عشق بعنوان پسران و دختران خدا ميباشد. عشق، عشق، عشق، قدرت اساسي و بنيادي است كه ما با آن ميتوانيم همة مشكلات و سختي‌ها را ذوب كنيم و بدينسان تمامي ايده‌آل‌هاي خدا را به انجام رسانيم. 

عشق بزرگترين هديه‌اي است كه ما از خدا دريافت كرده‌ايم و مدرك مهر موم شدة اين حقيقت كه ما فرزندان او هستيم. «عشق!» ما خودمان ميبايست جد و جهد و تلاش داشته باشيم تا عشق از دست رفته را بيابيم.
فصل سوم

زندگي در دنياي روح از ديدگاه اصل

1. فاعل و مفعول و دنياي روح


21 ژولاي 1997

1) فاعل
وقتي كه فاعل و مفعول ميل به داد و دريافت عشق و زيبائي دارند، نيروي اولية عالمگير اعطاء و هدايت شده توسط خدا وارد عمل شده و نيروي اساسي براي عمل متقابل ميشود. فاعل از آن استفاده ميكند تا به مفعول نيرو دهد، و مفعول از آن استفاده ميكند تا به فاعل نيرو را بازگرداند. 

بدينسان، نيروي اولية عالمگير در درون نيروهاي فعال و مسبب روابط متقابل فاعل و مفعول وجود دارد. اين نيرو بطور مستقل عمل نميكند، بلكه اهداء شده از جانب خدائي است كه زندگي‌مان از طريق او  تقويت شده و تداوم ميابد. حيات تنها از طريق نيروي توليد شده از عمل داد و دريافت بين فاعل و مفعول امكان‌پذير است. بنابراين چه در دنياي روح و چه بر روي زمين، نيروهاي تمامي موجودات از طريق روابط متقابل بين فاعل و مفعول آشكار ميشود.

در اينجا ميخواهم، فعاليت‌هاي يك فاعل و مفعول را كه در دنياي روح شاهد آن بوده‌ام، برايتان بنويسم. در دنياي روح، وقتي كه خدا در مقام فاعل، نيرويش را به فردي در مقام مفعول ميدهد، نيرويش بلافاصله در آن فرد روحي منعكس گرديده و آنها بسان يكي شدن سايه‌ها با يكديگر متحد ميشوند.

براي مثال، وقتي كه خدا مرا بنام ميخواند: "سنگ هان!" من، مفعول او، با ذات اصيلم، خود بخود بسوي فرمان او كشيده ميشوم. من از او سؤالي نداشته و يا ديدگاهم را تشريح نخواهم كرد، مثلاً نميگويم: "خدايا چه شده‌است؟"، "من نميدانم"، "من نمي‌فهمم"، و غيره، بلكه خود بخود بسوي او جذب ميشوم. اين تصوير ميتواند با قدرت جاذبة نيروي مغناطيسي قطب شمال و قطب جنوب مقايسه شود.

بدينسان وقتيكه ما در برابر خدا قرار ميگيريم، در روابط فاعل و مفعولي، همانند سايه بسوي او جذب ميشويم و بر طبق اصل اصيل روابط متقابل، اين نيروي اساسي همة آفرينش است. سؤال اين نيست كه نيروئي را كه فاعل به مفعول ميدهد قويتر است يا نيروئي را كه مفعول به فاعل بازميگرداند، بلكه آن است كه آنها چگونه ميتوانند در سطح مشابه نيرو، با يكديگر داد و دريافت داشته باشند. چون نيروي اولية عالمگير را خدا به بشريت اعطاء نموده‌ است، قرار اين است كه ما براساس خواست اصيل طرح‌ريزي شدة خدا در آغاز آفرينش، زندگي كنيم.

بنابراين نيروي اولية عالمگير بعنوان يك نيروي اساسي زماني ميتواند روابط مساعد داد و دريافت را براحتي ممكن سازد كه يك فاعل و يك مفعول، استانداردي را بعنوان اساس روابط متقابل بوجود آورند. 

بعنوان مثال، اگر فاعل و مفعول، چه در دنياي انساني (شوهر و زن)، چه در دنياي حيوانات (نر و ماده)، چه در دنياي گياهان (مادگي و پرچم) يا حوزة مواد عالي، استانداردي را براي روابط متقابل تأسيس كنند، نيروي توليد پا به عرصة وجود ميگذارد. اما بر عكس اگر اختلاف و تضاد وجود داشته باشد، نيروي توليد شكل نمي‌گيرد. 

در نتيجه چون خدا، استاندارد اصيل نيروي اساسي ضروري براي حيات ما است، اگر سعي كنيم كه در ذات و قلبمان به خدا ملازمت كنيم، ميتوانيم بلافاصله نيروي فاعلي خدا را دريافت كرده و در مقام مفعول همان نيرو را منعكس كنيم.

2) مفعول

نيروي مفعول بايد مثل يك موتور ژنراتور باشد، كه بمحض دريافت نيروي اساسي و اوليه، آن را بازگرداند. اين مطلب به آن معنا است كه وقتي يك فاعل بسان نيروي اساسي دريافت شده از جانب خدا پديدار شد، مفعول او نيز ميتواند همان نيروي مشابه را دريافت كند. 

بنابراين فاعل و مفعول يا بايد بطور مستقل در ارتباط با يكديگر باشند و يا بايد از بترتيب و بطور منظم، وارد رابطه با يكديگر بشوند. آنها ميبايست در يك سطح، رابطة متقابل داشته باشند. در استاندارد روابط متقابل، به اولويت جايگاه يا سطح روابط توجهي نميشود. 

بعنوان مثال درگيري شكل گرفته بين يك زن و شوهر بيگانه از هم كه نميتوانند بسان يك فاعل و مفعول يگانه شوند، نيروي اساسي اعطاء شده از جانب خدا نيست، بلكه طبيعت سقوط كرده‌است.

فاعل و مفعول تا به اين زمان از مسير درست خارج شده، نيروي اصيل اهدائي خدا را از دست داده و از حوزة سلطة او منحرف شده‌اند. از اينرو چون مفعول بازتابي از عمل نيروي اساسي فاعلش ميباشد، نبايد از جهت و مسير نيروي اصيل، در مقام مفعول با سعي و تلاش در پاسخ به فاعلش، خارج شود. اگر مفعولي از دريافت نيرو از جانب فاعلش منحرف شود، ميبايست تلاش داشته باشد تا نيروي خود را بعنوان جرياني متقابل تأسيس كند.

اجازه دهيد مثالي بياورم: در مورد رابطة بين زن و شوهر، شوهر در مقام فاعل است، با اينحال اگر شوهر مرتكب خطائي شده يا دچار مشكلي شود، زن در مقام فاعل قرار خواهد گرفت، يعني اينكه مقام اصلي برعكس خواهد شد تا زمانيكه شوهر به جايگاه اصيل خودش برگردد، كه بطور حتم به زمان نياز دارد.

3) يگانگي فاعل و مفعول

زمانيكه فاعل و مفعول داراي رابطة متقابل خوبي هستند، نيروي ارزش اصيل آشكار ميشود. اما اگر يكي از آنها به خطا رود، و بدينسان موقعيت آنها معكوس شود، تا زمانيكه او به مقام و جايگاه اصيل خود بازگردد طرف ديگر ميبايست مقام خود را حفظ نمايد، در غير اينصورت نيروي اساسي اهدائي از جانب خدا، آنها را ترك گفته و نابود خواهد شد. بنابراين براي اينكه رابطة داد و دريافت صحيحي بين فاعل و مفعول در جريان باشد، آنها ميبايست به خدا، در مقام سرچشمة اصيل آن نيرو، خدمت و ملازمت كنند.

چون تمامي موجودات زندگي خود را توسط نيروي شكل گرفته بين فاعل و مفعول تقويت ميكنند، تا زمانيكه آن دو يكي نشوند، در مسير نابودي و مرگ قرار خواهند گرفت. فاعل و مفعول هر دو ميبايست براي اتحاد، تلاش داشته باشند، همواره اعمال خود را بررسي نمايند، كه آيا به نيروي اصيل عشق ميورزند يا اينكه به عادات طبيعت سقوط كرده خو گرفته‌اند. اگر آنها از مسيري با مشكلات و دشواري‌هاي بسيار عبور ميكنند، هر قدمي كه برميدارند بايد با دقت و توجه بسيار در جهت دنياي ابدي باشد، آنگاه ميتوانند زندگي خردمندانه‌اي داشته باشند.

4) عدم وجود استثناء و تبصره در قوانين روحي 

بسياري از مردم ميدانند كه نيروي اساسي اهداء شده از جانب خدا، نيروي اولية عالمگير است. اما هنوز به اين نيانديشيده‌اند كه چگونه خودشان ميتوانند آن نيرو را دارا شوند. 

ما بايستي در طي زندگي زميني‌ خود به ارزش نيروي اصيل پي ببريم. تشعشعات نيروي اصيل زماني ميتواند انعكاس پيدا كند كه درمسير اصلي واقع شده باشيد، نه زماني كه از مسير اصلي خارج شده‌ايد. حتي زمانيكه كه در مسير اصلي قرار گرفته‌ايد بايد مواظب باشيد كه از مسير خارج نشويد. در دنياي روح هيچ استثناء و بخششي اعمال نميشود. 

بر روي زمين با توجه به شرايط و روابط قلبي ممكن است كه بخشوده شويم، اما در دنياي روح حتي در روابط والدين فرزندي، قابل پذيرش نيست. اين نه به خاطر سخت گيري و بيداد قوانين روحي، بلكه به خاطر آن است كه هر چيزي بر طبق اصل انجام ميشود.

شما ممكن است در حيرت باشيد كه مگر خداي عشق نبايد بخشنده و مهربان باشد. اما چون او خود فاعل عشق اصيل است، اگر در جائي استثناء قائل شود، نظم اساسي هستي نابود خواهد شد. 

بعبارت ديگر او ميبايست هر گونه استثنائي را رد كند تا نظم درستي را در دنياي ابدي حفظ نمايد. بنابراين، بخاطر اينكه دوستمان دارد، نميتواند ما را ببخشد. بهمين دليل ما بايد هر لحظة زندگي خود را بطور كامل براي زندگي ابدي وقف كنيم. 

دليل مطرح كردن مطالبي از اين دست براي شما اين است كه ميخواهم زمانيكه والدين راستين دنياي روح را برسميت شناختند، مسئوليت خودم را در كمك و ياري به آنها در مقام پسرشان به انجام برسانم. اگر ما واقعاً فرزندان والدين راستين هستيم، آيا نبايد بسان فرزندي خلف زيسته و به آنها در مشكلاتي كه دارند ياري برسانيم؟

(چون چيزي را كه در دنياي روح ديده ميشود، واضح و آشكار است، بنظر ميرسد كه دكتر لي پس از تجزيه و تحليل مشاهدات و تجربياتش، ديدگاه و نظرات خودش را ارائه و تأئيد ميكند. گزارشگر خانم كيم)
2. هدف "سه مفعول" و كمال شوهر و زن
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1) هدف "سه مفعول"

هدف سه مفعول هديه و بركت با ارزش خدا است كه او در زمان آفرينش بشريت به آنها اعطاء نموده‌است. اين اصل براي اين خاطر پا به عرصة وجود نهاده‌است كه بتواند امكان تأسيس پايه‌ براي حضور انسانها در برابر خدا را فراهم آورد. اما بسبب سقوط، اصل عشق و زيبائي كه ميبايست بين ما در جايگاه زن و شوهر بطور متقابل جريان يابد، پايمال شد. ما براي بازسازي خود به حالت اصيل متمركز بر خدا، بايد خطاي انجام شده در هدف سه مفعول را در زمان آدم و حوا، معكوس و واژگون كنيم. آدم و حوا متمركز بر خدا ميبايست رابطة متقابل عشق و زيبائي را تجربه ميكردند. اما بخاطر اينكه رابطة آنها متمركز بر شيطان بود، مدار گردش اصيل روابط متقابل از بين رفت. 

به اين دليل خدا قصد داشت تا از طريق انسان يكبار ديگر استاندارد ارزش اصيل هدف سه مفعول را بازسازي نموده، و ايده‌آل پادشاهي بهشتي عشق را تأسيس نمايد.

2) كمال شوهر و زن

اين حقيقت كه خدا به انسانها در مقام فرزندان خود بي وقفه و بدون قيد شرط عشق ورزيده، عشق الهي است و اين بركت اعطاء شدة عظيمي از جانب خدا به ما انسانها است. خدا در مقام پادشاه عشق ميخواهد بينهايت و بدون توقف بسان چشمة آب زير زميني، فدا كرده بازهم فدا كند.

 ما در مقام زن و شوهر، ميبايست با عشق او، كه دائماً خواستار فداكاري است، يكي شده و تجسم آن شويم. آنگاه عشق و زيبائي ما بسان پيشكشي گرانبها به او برگردانده ميشود. در حال حاضر در ميان ساكنين روي زمين، چند زوج هستند كه در اجراي عشق خدا، با يكديگر داد و دريافت داشته و زندگي كنند؟

پادشاهي بهشت در دنياي روح جايگاهي است كه در آن شوهر و زن با بازگرداندن عشق و زيبائي به خدا و دستيابي به استاندارد هدف سه مفعول زندگي ميكنند. بنابراين در عشق زناشوئي آن زوج حيله و نيرنگ و كذب و دروغ وجود نخواهد داشت. از آنجائيكه عشق زناشوئي متمركز بر خدا داد و دريافت ميشود، ميبايست استاندارد والاي ارزش را دارا باشد. همچنين شوهر و زن در طي زندگي زميني‌شان بايد بطور كامل با عشق راستين خدا يگانه زيسته و هدف سه مفعول را بواقعيت درآورند. در غير اينصورت حتي اگر به دنياي روح برويم، نميتوانيم مالك عشق پادشاهي بهشتي بشويم.

3. طبيعت سقوط كرده و تولد دوباره


28 ژولاي 1997

1) طبيعت سقوط كرده

طبيعت سقوط كرده اشاره به روحيه و انديشه‌اي است كه از جادة اصيل و اولية اصل مورد نظر خدا خارج گرديده است. حال بشريت چگونه ميتواند به جادة اصيل اصل باز گشته و طبيعت سقوط كرده را پاكسازي و محو نمايد؟ دليل اينكه چرا خدا ما را بدون هيچ قيد و شرطي دوست ميدارد، بطور ساده اين است كه ما فرزندان او هستيم. 

اگر بشريت يعني كساني كه از مسير اصلي دور شده‌اند، خواهان بازگشت به مسير مورد نظر خدا هستند، بايد بسان گذشته در پي دستيابي به مقام فرزندان خدا، مقام اصيل خود باشند. اما انجام اينكار بدون تأسيس يك شرط‌ مطلوب امكان پذير نيست.

انسانها در مقام فرزندان خدا بايد مسير غير اصولي طي شده در طول تاريخ را ترك نموده و همچنين تنها به يك سرور، به خدا، خدمت كنند. براي انساني كه در خدمت به دو سرور زندگي ميكند، مقام خدا بايد بعنوان يگانه سرور تحقق يافته و تثبيت گردد. پاكسازي موقعيت كنوني انسان در خدمت به دو سرور و بازگشت به حوزة خدا (بعنوان تنها سرور) بازسازي كامل ميباشد.

2) تولد دوباره

بازسازي كامل ساده نيست. در رگهاي انسان‌هائي كه از مسير اصلي منحرف شده و جايگاه اصيل خود را بعنوان فرزندان خدا، ترك گفته‌اند، خون سقوط كرده جريان دارد، بنابراين فعاليت‌هاي سقوط كرده بايد متوقف شود. انسانها براستي بايد تولد دوباره را تجربه كنند.

ولي ما براي تولد دوباره، بايد مراحل آن را بفهميم. با تشريح واضح موارد و مراحل تولد دوباره، نسب آلودة ما بايد بطور كامل تطهير و تقديس شده و سپس عشق خدا را به ارث ببرد، كه اين خود تولد دوباره خواهد بود.

 براي تولد دوباره، ضروري است كه جسم ما دوباره به درون رحم بازگردد، و اين نكته شايد بنظر وهم و خيالي يا شوخي بنظر برسد. اما اصل الهي به ما مي‌آموزد كه از طريق تأسيس يك شرط غرامت با ارزش كمتر ميتوانيم بسوي خدا بازگرديم، و براي انجام اين امر، ميبايست يك ميانجي و نجات دهنده وجود داشته باشد. 

آن ميانجي، والدين راستين هستند. انسان‌ها بدون والدين راستين هيچگونه پايه و شرطي براي بازگشت به سوي خدا ندارند. چرا كه گناه اصيل تنها توسط والدين راستين پاك و محو ميشود. بشريت سقوط كرده فقط از طريق آنها ميتوانند، در جايگاه و مقام فرزندان اصيل او، با ارزشي برابر با ارزش او، بسوي او بازگردند. 

چون ما گناه اصيل را همراه با طبيعت سقوط كرده از شيطان به ارث برده‌ايم، ميبايست از آن جدا شويم. اين انديشه كه ما خودمان ميتوانيم اين كار را انجام دهيم، اشتباه است. جدائي از گناه اصيل زماني امكان دارد كه ما ارزش بركت اهدائي از جانب والدين راستين را درك كنيم. 

بدينسان، بركت دربرگيرندة اهداف و معاني بسياري است. من بعد از آمدن به دنياي روح بطور عميق‌تري ارزش شگفت‌انگيز والدين راستين و اين حقيقت را درك كرده‌ام. 

4. چهار پاية اساسي و والدين راستين


31 ژولاي 1997 

1) چهار پاية اساسي چيست؟

چهار پاية اساسي يعني پايه و جايگاهي كه در آن يك فاعل و يك مفعول متمركز بر خدا متحد شده و صاحب فرزند شوند. بشريت كه در مقام فرزندان خدا متمركز بر هدف آفرينش او آفريده شده‌اند، كساني كه فرض شده بود تا از ايده‌آل "فاعل و مفعولي" او پيروي كنند، بايد در حوزة عشق خدا رشد نموده و ايده‌آل آفرينش مورد نظر خدا را به انجام برسانند. 

اما به دليل اينكه شيطان حاكم اين دنيا شد، دنياي ايده‌آل زماني ميتواند بنا نهاده شود كه اين دنياي تحت تسلط شيطان بازسازي شده و بطور كامل تحت تسلط خدا، قرار گيرد، آنچنانكه او در آغاز انتظار داشت. خدا از طريق مشيت الهي براي بازسازي، در پي مردمي براي برپائي بهشت بر روي زمين بود. 

بدينترتيب، وقتي كه مردم روي زمين بعنوان فرزندان خدا به آغوش او بازگردند، دنياي پادشاهي ابدي بهشت متمركز بر خدا شكل خواهد گرفت.

2) والدين راستين بهشت و زمين

دنياي ايده‌آل مورد نظر خدا بواسطة سقوط بشر به دنياي شيطاني مبدل شد و به اين دليل دوره‌هاي بسيار پيچيده تاريخ بازسازي در برابر ما قد علم كردند. 

قرار است كه مشيت الهي براي بازسازي تمامي گره‌هاي غم، افسردگي، خشم و كينة تاريخي را يكي يكي گشوده و از اين طريق دنيا را تحت تسلط خدا قرار دهد. استاد و سرور تكميل كنندة اين كار عظيم مشيت الهي براي بازسازي بايد به اين دنيا پاي بگذارد كه تنها پس از آن برپائي بهشت ميتواند آغاز شود. آن استاد و سرور والدين راستين هستند. 

تاريخ رستگاري و نجات بشريت بنياد نهاده شده توسط والدين راستين، سهم بسزائي در توسعه و پيشرفت تاريخ بشري دارد. از طريق تأسيس خواست بنيادين الهي، ايده‌آل ابدي ميتواند چه در دنياي روح و چه بر روي زمين بنا نهاده شود. والدين راستين كه هم اكنون بر روي زمين هستند، نه تنها براي دنياي جسمي بلكه والدين راستين دنياي روح نيز بوده، سروران روز ابدي سبت و پادشاهي ايده‌آل بهشت ميباشند. 

به همين خاطر انسان‌هاي روحي بسياري در تمامي سطوح دنياي روح، با اميد به حضور والدين راستين در دنياي روح و تأسيس دنياي ايده‌آل توسط ايشان، در انتظار زندگي ميكنند. 

انسان‌هاي روحي در سطوح بالا از ظهور دنياي اميد آگاه هستند، اما انسان‌هاي روحي در سطوح پائين نميدانند كه چگونه موقعيت كنوني آنها، يعني دنياي ترس و وحشت و انتقام، تغيير خواهد كرد. براي آنها، اميدي نيست و چيزي براي انتظاركشيدن وجود ندارد. تنها درد و رنج ممتد وجود دارد. 

بنابراين هر چه تعداد بيشتري از مردم به جهنم بروند، دنياي روح هر چه بيشتر پيچيده‌تر ميشود و والدين راستين بعد از ورود به دنياي روح ميبايست كار و تلاش بيشتري داشته باشند. 

اگر چه بنظر ميرسد كه بركت بيروني بطور آزاد و رايگان اهداء ميشود، اما سرنوشت آنهائي كه بسوي جهنم سمت و جهت داشته‌اند، بواسطة بركت عضو ميشود. بنابراين بيائيم پيشگاماني شويم كه دنياي ابدي را خواهند ساخت كه اين راهي براي انجام مسئوليت ما در مقام فرزندان خلف ميباشد. در نتيجه، تكميل چهار پاية اساسي، تكميل پادشاهي بهشت است و تكميل پادشاهي ايده‌آل بهشت، نشان از انجام وظيفة فرزند خلف در برابر والدين راستين ميباشد.

5. ايده‌آل بهشت 

7 اوت 1997

1) بهشت

بهشت مكان و جايگاهي است كه در آن افراد برسميت شناخته شده در مقام فرزندان خدا، گرد هم جمع مي‌آيند و آنها صاحبان بهشت هستند. بهشت ايده‌آل توسط كساني بواقعيت در‌مي‌آيد كه در فكر خود نبوده و يا براي خودشان فعاليت نميكنند بلكه با ايدة زندگي براي ديگران حركت و تلاش دارند.

اعمال و رفتار صحيح در بهشت چگونه رفتاري است؟ در بهشت، انگيزة رفتار مردم از طرز برخورد متواضعانة خود آنها و نه ديگري، نشأت مي‌گيرد.

آيا حصاري در بهشت وجود دارد؟ بهشت جائي نيست كه كسي از شما بخواهد كه بيائيد يا برويد. جائي نيست كه كسي فرمان صادر كند، بلكه مكاني است كه در آن مردم با شناخت و احساس وجود خدا عمل ميكنند. بهشت فاقد دسته يا طبقه بندي (افراد) است. قاعده و قانوني مبني بر بالاتر يا پائين‌تر يا والاتر و پست تر بودن كسي وجود ندارد. در اينجا از پالا و پائين بودن موقعيت افراد سخني به ميان نمي‌آيد.

كساني كه در بالاترين مقام و يا آنهائي كه در پائين‌ترين مقام بوده‌اند، از طريق عشق‌شان به يكديگر، متحد خواهند شد. در اينجا صحنه‌هاي نفرت‌انگيزي از اين دست كه فردي در سطح پائين دستان فردي در سطح بالا را ببوسد، وجود ندارد. كسي كه ايده‌آل پادشاهي بهشت را به انجام رسانده است، همان كسي است كه از ايده‌آل خدا آگاه بوده، اساس خواست او را بواقعيت درآورده و متمركز بر آن زندگي ميكند. 

قوانين دنياي روح قوانيني صريح و محض هستند. آزمون و محك در دنياي روح بسان برنامه‌هاي كامپيوتري، بسيار دقيق ميباشد. بنابراين مردم روي زمين ميبايست سعي كنند تا زندگي زميني خود را براي زندگي در بهشت ايده‌آل، سمت و جهت دهند.

2) اصل عمل متقابل و ايده‌آل پادشاهي بهشت

اصل عمل متقابل را ميتوان از طريق عمل داد و دريافت تشريح نمود. همة خواست و هدف اساسي عمل داد و دريافت فقط داد و دريافت خوب نيست، بلكه بايد بدانيم  كه اين عمل متمركز بر چه كسي صورت ميگيرد. 

فاعل و مفعول نبايد متمركز بر خودشان در پي ايده‌آل‌هاي خودشان باشند. آنها ميبايد تشخيص دهند كه زندگي در مسيري از طريق حوزة عمل داد و گرفت‌ خود آنها، هادي مطمئن در جهت خدا و ايده‌آل بهشت است. 

در عمل متقابل، نيروي فاعلي زماني شكل ميگيرد كه براي مفعولش باشد و نيروي مفعولي زماني شكل ميگيرد كه براي خاطر فاعلش بوده باشد. اين نيروها، نيروهاي اساسي در پيروي از اصل عمل متقابل براي هدايت در جهت خدا هستند. مايلم بگويم كه تحقق بهشت هدف عمدة اصل عمل متقابل است.

3) دروازة بهشت

قبل از ورود به بهشت دروازه‌هاي بسياري وجود دارد كه ما ميبايد از آنها عبور كنيم. بهشت انباري است كه شما تمامي ميوه‌ها و محصولات زندگي خودتان را در آن جمع‌آوري ميكنيد. اينجا سنگيني بستة شما را اندازه‌گيري كرده و خواهند ديد كه تا چه اندازه برسميت شناخته خواهيد شد. بعبارت ديگر آنها خوبيها و بديهاي انجام شده در زندگي شما را مقايسه خواهند كرد. 

زندگي زميني‌ شما چگونه بوده‌است؟ 1) آيا براي خدا بوده؟ 2) آيا براي خودتان بوده؟ 3) ديدگاه شما در ارتباط با كشورتان و دنيا چه بوده است؟ بر روي زمين چه چيزي را پشت سرتان از خود بجاي گذاشته‌ايد؟ 

نه فقط چنين آزمونهائي، بلكه آنها زندگي شما را بطور دقيق و كامل بررسي ميكنند. درست مثل آبي كه از رودخانه برگرفته شده و سرانجام پس از استريليزه شدن يا از صافي‌هاي بسياري گذشتن و پاكسازي شدن به سفرة غذاي شما خواهد آمد، مسير ورود به بهشت نيز از دروازه‌هاي بسياري شكل گرفته است. 

اينطور نيست كه نگهبان يا افرادي از اين دست از شما سؤالهاي پرسيده و بعد شما را به دروازة مشخصي ببرند. من، خودم، بسان جذب شدن در برابر نيروي مغناطيسي، با به اينجا و آنجا رفتن مسير را طي ميكنم. درد حاصله از رد شدن و عدم پذيرش بخاطر گناهانتان وقتي كه به دروازه‌اي ميرسيد، غيرقابل تشريح و بسيار خجالت آور و هولناك است.

قبل از هر دروازه‌اي مراحل بسياري وجود دارد. بجز بهشت، فردوس و جهنم كه ما بر روي زمين به آن اشاره ميكنيم، مكان‌هاي بسيار ديگري نيز وجود دارند. 

ما چگونه ميتوانيم از تمامي دروازه‌ها به سلامت عبور كرده و به بهشت برويم؟ اگر دروازه‌هائي هست كه بخاطر گناهانتان نميتوانيد از آنها عبور نمائيد، مدت مشخصي را براي پرداخت غرامت در آنجا سپري خواهيد كرد، دوره‌اي كه ميتوانيد آن را با توجه به مرحمت الهي، همراه با دعا، خدمت، پيشكش، كارهاي بزرگ بازماندگانتان طي كنيد. 

انسان‌هاي دنياي روح با اميد منتظر ورود والدين راستين به دنياي روح و تأسيس استانداردي نوين براي عبور از دروازه‌ها از جانب ايشان هستند. آيا كار و تلاش والدين راستين سخت و دشوار نيست؟ من احساس نگراني ميكنم.

6. تشكيل چهار پاية اساسي و يگانگي عشق 

4 اوت 1997

1) تشكيل چهار پاية اساسي و خصوصيات دوگانه

چهار پاية اساسي هسته و عصارة اصل الهي است كه مي‌آموزد يك زوج بايستي متمركزبر عشق‌شان با يكديگر متحد گرديده و صاحب فرزند شوند. اما تشكيل چهارپاية اساسي در دنياي روح بسيار جالب و اسرارآميز از بيان آن در اصل الهي است. 

چهار پاية اساسي به اين معنا است كه زن و شوهر متمركزبر خدا با يكديگر متحد و صاحب فرزند شده‌اند، بهرحال وقتي كه آنها در عشق متحد هستند، وجه تمايزي بين فاعل و مفعول وجود ندارد. 

بايستي بطور كامل يكي شد. بعلاوه عشق خدا، عشق آنها را تحت پوشش قرار داده آنچنان كه نور درخشان و پر تلألو تنها چيزي است كه براي ما قابل رؤيت ميباشد. زيبائي خود عشق تنها چيزي است كه ديده شود.

2) ايده‌آل يگانگي عشق

عشق كودكانه چگونه عشقي است؟ عشق كودكانه درست مثل عشق زناشوئي، نتيجة اتحاد است. منظور اين است كه والدين و فرزندان هر كدام با تجسم يكديگر درعشق يگانه ميشوند. 

بعبارت ساده‌تر، اگر چه آنها سه نوع انسان، بصورت پدر، مادر، و فرزند، متفاوت و مجزا از هم هستند، اما وقتي در عشق متحد شده‌اند، جدا از هم و در قالب سه تصوير جداگانه ديده نميشوند. اتحاد آنها ميتواند در شكل و قالب پدرانه، مادرانه و فرزند پديدار شود، اما وقتي آنها با يكديگر شروع به صحبت و گفتگو ميكنند، دوباره بسان افراد مختلف به چشم خواهند آمد. 

تشكيل چهار پاية اساسي به اين معنا است كه اگر ما متمركز بر خدا متحد شده باشيم، بدليل يگانگي و وحدت وجودها، درست مثل تصوير آن بر روي زمين، چهار حيات و هستي مجزا از هم وجود نخواهد داشت.

يك زوج متحد با خدا، اگر چه دو فرد كاملاً متفاوت هستند ولي بسان يك بدن و يك جسم زندگي خواهند كرد، و اين تصوير انسان‌ها درسطوح بالاي دنياي روح ميباشد.

 اما فاعل و مفعولي كه بطور كامل متحد نشده‌اند، بصورت يك بدن واحد پديدار نخواهند شد، و حتي نور درخشان خدا نيز در آنها ديده نخواهد شد. تنها مردمي كه از تمامي دروازه‌ها عبور كرده و به بهشت رسيدند قادرند به چنين اتحادي نائل شوند. بنابراين سرچشمة چهار پاية اساسي، اتحاد يك زوج با ظاهر و خصوصياتي دوگانه، در عشق‌شان براي خدا ميباشد. چهار پاية اساسي، هدف اساسي و اولية خدا و پايه‌اي براي حيات و فعاليت قدرت اساسي عشق او در جهان هستي است.

7. انرژي اوليه عالمگير 
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خصوصيات دوگانه (در جهان آفرينش) به معناي اين است كه وجود تمامي موجودات جهان آفرينش تجسم خدا هستند. اين دو خصوصيت، خصوصيات اعطاء شده از جانب خدا بوده و با توجه به انرژي اولية عالمگير بعنوان نيروي اساسي آن، بين آنها عمل داد و دريافت صورت ميگيرد. 

با اين توصيف، اصل عمل متقابل چيست؟ وقتي فاعل و مفعول وارد عمل داد و دريافت ميشوند، نيروي عمل داد و دريافت با توجه به انرژي اولية عالمگير به آنها امكان ادامة داد و دريافت با يكديگر را فراهم ميكند. 

بعبارت ساده‌تر، اين نيرو همانند نيروي مغناطيسي يك آهن‌ربا بوده و اصل الهي اين نيرو را "خصوصيات دوگانة اساسي فاعلي"، يا "انرژي اولية عالمگير" يا "عمل داد و گرفت" توصيف نموده است. اما سرچشمة تمامي آنها مشابه و يكي است. با اين توصيف كه آن "انرژي اولية خدا" است، ساده‌تر ميتوان آن را درك نمود. 

نه تنها نيروي اساسي براي تغيير فصل‌ها ساختة دست بشر نيست بلكه تمامي نيروهاي اصيل در حال جريان بين انسانها و تمامي موجودات جهان هستي تنها از يك نيروي اهدائي از جانب خدا سرچشمه گرفته است. ما براستي نميتوانيم نيروي اصيل انرژي حيات ابدي تشريح شده در اصل الهي را توضيح داده و تفسير كنيم. 

آن نيرو، نيروي خدا، پدر من، آفرينندة منحصر بفرد بشريت است. خدا سرور دنياي روح است، دنيائي كه بطور نامحدودي پهناور است، دنيائي كه عقل انسان روي زمين نميتواند آن را بفهمد، دنيائي كه با چشمان فيزيكي نميتوانيم آن را ببينيم، و دنيائي كه نميتوانيم آن را فهميده و تشريح كنيم. 

براستي مهم نيست كه شما تا چه اندازه در شناخت خدا مطالعه كرده‌ باشيد، اما هرگز قادر به تشريح او نخواهيد بود. او را نميتوان توسط هيچيك از زبان‌هاي حسي و شعورمان توضيح داده يا تشريح كرد. 

من، سنگ هان لي، به دلايل منطقي و موضوعات تجزيه و تحليل شده علاقه دارم، اما خدا، سرور نور ابدي، قابل تقسيم و تجزيه و تحليل نيست. خدا كسي است كه مشيت الهي را هدايت كرده و مردم را بطور عميقي توسط نور درخشنده و پر تلألو‌اش راهنمائي نموده است.

اوه! خداي من، فكر ميكردم كه اگر به دنياي روح بروم ميتوانم خدا را تجزيه و تحليل كنم. اما از زماني كه به اينجا آمده‌ام، از ميزان بزرگي و عظمت دنياي روح غرق در شگفتي و حيرت هستم و انتظار من در تجزيه و تحليل آن احمقانه بنظر ميرسد. 

"خداي من، لطفاً اين پسر را ببخش. تو تنها كسي هستي كه با هيچ چيزي در هيچ جائي قابل مقايسه نيستي. حيات و ارزش تو تنها حيات و ارزش غيرقابل قياس است. بجز طلب بخشش راه ديگري براي تشريح احساساتم ندارم: اوه! خداي من، اوه! خداي من، اوه! خداي من، لطفاً مرا ببخش." 

بنابراين كسي كه سعي در مطالعه و تجزيه و تحليل خدا دارد، فرد بسيار جاهلي است. شخص عاقل و فرزانه كسي است كه ميگويد: "پدر بهشتي من" و تشخيص ميدهد كه اساس تمامي انرژي‌هاي تشريح شده در اصل الهي، تجلي انرژي اولية پدر بهشتي است.

8. ساختار حيات بشري در زيستن براي ديگري
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1) ساختار بشري

با توجه به ساختار وجودي بشريت، فرد آفريده نشده است كه به تنهائي زندگي نمايد بلكه قرار است تا براي خاطر ديگري -فاعل يا مفعولش- زندگي كند. زمانيكه فاعل و مفعول عمل داد و دريافت را بخوبي اجرا نموده و يكي شدند، پايه‌اي تأسيس ميكنند كه از طريق آن نيروي خدا قادر به فعاليت بوده و آنها والاترين مفعول‌هاي لذت او خواهند شد. زندگي بسياري از ما انسانها، بطور ساده مملو از مجموعه افكاري در ارتباط با زندگي شخصي خودمان است، اما زندگي شخصي با خواست اصيل و اولية خدا سازگاري ندارد. به همين دليل كسي كه در پي زندگي شخصي است، فرزند خلف خدا محسوب نخواهد شد، اما وقتي كه به دنياي روح بيايد شرمنده خواهد شد. اگر ساختار بشري براي زندگي شخصي طرح‌ريزي شده بود، آفرينش خدا، اگر چه انعكاس والاترين فراست و زيركي اوست، اما چيزي جز يك شكست و واماندگي نبود. 

2) زندگي براي ديگري

از آنجائيكه انسان آفرينش غائي و نهائي خدا است، ميبايست عنصر مورد نظر خدا را در خود دارا باشد. و آن قلب همراه با طبيعت زيستن براي ديگري است، و اين دقيقاً 1) ساختار دوگانة شكل بيروني مفعول مكمل و 2) تجسم طبيعت دروني و قلب خواستار زيستن براي ديگري است.

بعنوان مثال با نگاه به آلات تناسلي محدب و مقعر انسان به اين موضوع پي ميبريم. در آغاز خدا انسان را با اين هدف و نيت آفريد تا در مسير حيات براي ديگري گام برداشته و زندگي كند، و اگر ما برخلاف اين خط سير عمل كنيم، اين حركت در برابر خدا جنايت محسوب شده و ما در ورود به دنياي روح مكاني براي سكونت نخواهيم داشت و چون كسي نميتواند براي ابد بر روي زمين زندگي كند، از دست رفته محسوب خواهيم شد. 

به همين دليل ما بايد ارزش زندگي اهدائي از جانب خدا را بخوبي درك كرده و در خدمت به او و ديگران بخوبي زندگي كنيم.

9. واسطة عشق و كمال انسان
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1) نقطة مركزي عشق

همانطور كه ساختار وجودي انسان ساختاري با خصوصيات دوگانه است، بايد در برابر خدا بطور مطلق به نقطه و شخصيت مركزي عشق نائل آيد.

بعبارت ديگر، خدا انسان را با والاترين بينش و فراست، و متمايز از ديگر موجودات آفرينش آفريده است و به همين دليل انسان بايد در برابر ديگر موجودات هستي، موجودي با ارزشي بيشتر گردد. انسان بخاطر سقوط نتوانست اين امر را بواقعيت درآورد، بهمين سبب، ميبايست با پيروي از خط سير بازگشت به جايگاه اصيل و اوليه‌اش، مسئوليت خود را در مقام فرزند راستين به انجام برساند. 

موجودات جهان آفرينش همه به تمامي آفريده‌هاي خدا هستند، بنابراين بايد از طريق زيبائي به ارزش والاي خود دست يافته، همچنين با رشد خود در برابر خدا يك پيشكش ايده‌آل شود.

2) واسطة عشق 

خدا فقط به انسان ارزش عشق را اهداء نموده است بگونه‌اي كه ديگر موجودات آن را دارا نيستند. عشق توسط يك شخص بطور انفرادي شكل نميگيرد، بلكه ارزش آن زماني آشكار ميشود كه فاعل و مفعول متحد و يگانه شوند. 

انسان بعنوان واسطة عشق ميبايست با دستيابي به مقام و نقطة مركزي عشق و با ملازمت به خدا در بالاترين سطح شادي، صلاحيت مقام فرزندي او را بدست آورد.

 از اينرو انسان ميبايست در برابر خدا به نقطة اوج عشق دست پيدا يافته بعنوان واسطة عشق در والاترين سطح شادي در خدمت به او باشد. انسان براي ملازمت به خدا در بالاترين سطح شادي، بايد به استاندارد ارزشي كه خدا براي او درنظر گرفته دست پيدا كند. يعني اينكه او بايد براي دادن بيشترين لذت به خدا، در بالاترين سطح خوبي زندگي كند.

 براي انجام اينكار هر كدام از ما بايد به يكديگر عشق ورزيده، با يكديگر يگانه شده، و با نيل به مقام فرزند به خدا شكوه را بازگردانيم. اين تصوير يك انسان كامل است.

10. درخشش عشق راستين
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1) عشق راستين

عشق راستين، عشق اصيل و اوليه است كه در باغ عدن از دست رفت و چيزي است كه ما براي زندگي با خدا در پي آن هستيم. 

عشق، تنها زماني كه استاندارد ارزش آن متمركز بر خدا بوده باشد، عشق راستين خطاب ميشود. بدون خدا عشق راستين وجود ندارد. به دليل آنكه آدم و حوا در باغ عدن اولين ميوه و محصول عشق را به خدا تقديم نكردند، تا به اين زمان، خدا و بشريت بسان والدين و فرزندان غمزده زيسته‌اند. 

چون شيطان اولين ميوة عشق را ربود، خدا در تلاش بود تا آن را بازپس گيرد. اما چون پيش از اين بذرهاي بيشمار گناه بر روي زمين كاشته شده بود، خدا در تلاش است تا بعد از برداشت محصولات گناه، با الك كردن آنها نوع خوب و پاك را جمع‌آوري نمايد.

در اينجا به يك استراتژي در بازگرداندن ميوة اولية عشق ربوده شده توسط شيطان نياز است، و آن استراتژي شرط غرامت نام دارد. از آنجائيكه والدين راستين پا به عرصة وجود نهاده‌اند، كار و تلاش خدا در مسير بازسازي به نتيجة نهائي خود دست يافته ‌است. چرا كه هدف نهائي مشيت الهي براي بازسازي، بازيابي فرزندان از دست رفتة خدا است. انسانها ميبايست عشق راستين را درك نموده، آن را به خدا بازگرداند. 

تنها كساني كه توسط والدين راستين بركت دريافت نموده و به استاندارد آن نائل شوند، قادر خواهند بود تا در مقام فرزندان راستين خدا قرار گيرند. كساني كه از مسير بركت عبور نكرده‌اند (بعبارت ديگر كساني كه بركت نگرفته‌اند) صلاحيت مقام اولين محصول را نخواهند داشت. 

براي اينكه بتوانيم از طريق عشق راستين اصيل بسوي خدا هدايت شويم، زوجي كه توسط والدين راستين بركت دريافت كرده‌اند، بايد با عشق به يكديگر خانواده راستين را بواقعيت درآورده، صاحب فرزند شده و چهار پاية اساسي را بنا كنند. 

بعبارت ديگر، عشق راستين، تصوير يگانگي شوهر و زن، و يگانگي والدين و فرزندان، با عشق به يكديگر متمركز بر خدا است.

2) درخشش عشق راستين

عشق راستين در دنياي روح بسان نوري تابناك و كامل قابل رؤيت است. در اين درخشندگي نور تصوير فرزندان و همچنين تصوير شوهر و زن نيز قابل مشاهده است. تابش نور اصيل، تجسم راستين عشق راستين است كه خدا به ما اهداء نموده است. 

اگر زن و شوهر نتوانند يگانه شوند، و اگر فرزندان نتوانند متحد شوند، نور عشق نميتواند بطور كامل پرتو افشاني كند. ما اغلب عشق راستين را بسان عشق الهي تصور كرده‌ايم كه بطور ابدي آن را داده و دريافت ميكنيم. اما عشق راستين، از طريق چهار پاية اساسي كاملاً متحد شدة متمركز بر خدا تجربه ميشود. 

از اينرو آنهائي كه بركت نگرفته و تولد دوباره را تجربه نكرده‌اند نميتوانند در مسير عشق راستين كامل قرار گيرند. در نتيجه، آنها فاقد بليط ورود به پادشاهي بهشت در دنياي روح خواهند بود. براستي هر كسي براي قرار گرفتن در مسير گشوده شدة بركت، بايد تمامي تلاش خود را بكارگيرد.

11. تصوير اصيل عشق و زوج
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1) عشق اصيل

خدا در باغ عدن، تصوير عشق ورزيدن آدم و حوا را نسبت به يكديگر به زيباترين شكل آفريد، و اين تصوير او را تا به حد از خود بي خود شدن به وجد درآورده بود. اما بواسطة سقوط، خدا از تجربة چنين عشقي بازماند.

بنابراين، مسئوليت آرامش و شادي دوبارة خدا بعهدة انسان است. من درحاليكه از عشق راستين صحبت ميكردم، به عشق اصيل اشاره كردم. اكنون ميخواهم كه نمودهاي عشق اصيل را دسته بندي كنم: 1. عشق زناشوئي متمركز بر خدا. 2. عشق فرزند متمركز بر خدا. 3. عشق راستين متمركز بر خدا

.

2) ظهور يك زوج اصيل در برابر خدا

 زوجي كه عشق اصيل را بواقعيت درآورده‌اند، در دنياي روح چگونه و با چه وضعيتي به ملاقات خدا ميروند؟ آنها بسان عروس و دامادهاي روي زمين، با دربر داشتن زيباترين لباس‌هاي شان، در حال ورود به سالن عروسي، به ملاقات خدا ميروند. 

عروس عشق مورد نظر خدا، بينهايت زيبا است، و اين صحنه بسان تصور نزول فرشتگان شكل گرفته در افكارمان بر روي زمين ميماند. 

مرد و زن شايسته در حالي كه نواي موسيقي بسيار زيبائي شنيده ميشود، با دريافت نور پرفروغ و پر تلألوئي، به حضور خدا رفته و بطور كامل سجده نموده و سپس در آن نور پر تشعشع در آغوش يكديگر عشق زناشوئي را تجربه ميكنند. تصوير آنها در آن حالت بسان يكي شدن جهان نور بوده و بسيار درخشان و نوراني است. خدا در عمق آن نور، آنها را به آغوش گرفته و با تابش عشق در قالب چشمة نور غرق لذت ميشود.

عروس كه قبل از دامادش به دنياي روح آمده است بسوي خدا ميرود و سرانجام دامادش را دريافت مينمايد. اين در واقع تشريح لحظاتي است كه من، سنگ هان لي، به حضور خدا ميرفتم، و بهمين علت مي انديشم كه اين عشق اصيلي است كه خدا ميخواست در باغ عدن بواقعيت درآورد.

12. اصل عمل متقابل و زندگي يك زوج  

8 اوت 1997

1) پاية اصل عمل متقابل

عشق اصيل، با توجه به اينكه عشقي است كه خدا ميخواست تا در باغ عدن آن را بواقعيت درآورد، چه رابطه‌اي با اصل عمل متقابل دارد؟ داد و دريافت براي خاطر ديگري –مفعول- پاية اصل عمل متقابل است. چيزي كه ميخواهم در ارتباط با اصل عمل متقابل از نقطه نظر عشق اصيل بگويم، مربوط به پادشاهي بهشت شكل گرفته از مردان و زنان شايسته در دنياي روح است.

2) زندگي يك زوج اصيل از نقطه نظر اصل عمل متقابل

زندگي يك زوج اصيل از نقطه نظر اصل عمل متقابل چگونه است؟ براي مثال زوجي را در نظر بگيريم كه با هم سر ميز غذاخوري در حال صرف غذا هستند. اگر غذاي خاصي هست كه خانم ميخواهد به شوهرش تقديم كند، همزمان با انديشة او آن غذا در برابر شوهرش گذاشته خواهد شد، و اگر مرد خواهان ابراز احساس خود در قدراني از همسرش است، همان لحظه همسرش آن را احساس كرده و لبخند خواهد زد.

اما ديده‌ام كه مردم در جهنم غذا ميخورند بدون آنكه انديشه و افكار يكديگر را تشخيص بدهند. بعلاوه، جهنم مثل زنداني است كه مردم در آن به خاطر گرسنگي‌شان، بر سر غذا با يكديگر ميجنگند. 

زوج‌ها در پادشاهي بهشت بشكلي ساده با نگاه كردن به چشمان يكديگر از افكار، كلام و اعمال يكديگر آگاه ميشوند. چون آنها همواره از قلب يكديگر كه خواهان فداكاري است، با خبر هستند، بسان قطب نما و نيروي مغناطيسي به يكديگر پاسخ ميدهند. با اين توصيف، آنها هميشه در برابر يكديگر متواضع بوده، همواره به يكديگر احترام گذاشته و همواره با لبخندي گرم و آرامش بخش زندگي ميكنند. در اينجا قلب خودخواه و متمركز بر خود وجود ندارد.

دنياي عشق اصيل، دنيائي است كه زوج‌ها با قلبي راغب در داد و دريافت متمركز بر خدا زندگي كرده، درست مثل تابش نور خورشيد گرم بهاري، در درون نور جذاب و خلسه‌آور خدا مي‌رقصند. 

زوج‌ها بر روي زمين ايده‌آل عشق اصيل را بخواب مي‌بينند. از شما ميخواهم كه بر روي زمين آن روش زندگي زناشوئي را پيش گيريد كه مورد قبول خدا واقع شود.

13. تسلط بر هستي و ارزش بشر


8 اوت 1997

1) بشر سرور جهان آفرينش

خدا، آفرينندة بهشت و زمين، انسان را در مقام سرور در برابر جهان آفرينش آفريد. اما بخاطر سقوط بشر، ارزش بشر و ارزش تمامي موجودات واژگون شده است، به همين خاطر بشريت ارزش خود را بعنوان فرزندان خدا از دست داده است. 

قلب خدا چقدر دردآلود است از اينكه جهان آفرينشي را كه او براي فرزندانش ساخته بود، بدون حضور سرور بهشت و زمين، متمركز بر خود رشد كرده و تكثير مي‌يابد. وظيفة انسان تصحيح موقعيت سقوط كرده‌اش و بازگشت به سوي خدا با قرار گرفتن در خط و جريان اصلي است.

اما تنها راهي كه بشر ميتواند در مقام صاحب و سرور در برابر تمامي آفرينش قرار گيرد، از طريق تولد دوباره توسط والدين راستين با قرارگيري در جايگاه استاندارد ارزش بركت ميباشد. خدا در آغاز در باغ عدن با دادن آزادي در انجام هر چيزي در باغ عدن، به انسان بركت داد، به اين معني كه او لياقت و صلاحيت مديريت و كارفرمائي تمامي جهان آفرينش را به انسان اعطاء نمود.

 انسان از طريق تولد دوباره و بازسازي همه چيز ميتواند مقام خود را بعنوان سرور در باغ عدن بدست آورده و به استاندارد ارزش مديريت تمامي هستي دست پيدا كند. 

اين استاندارد ارزش بشري تا به چه حدي تعالي خواهد يافت؟ تعالي آن مقام فرزندان خدا و مقام صاحب و سروري تمامي جهان آفرينش است. خدا تمامي موجودات را براي انسان آفريد، و زمانيكه انسان در مشاهدة جهان آفرينش بوجد درآمد خدا نيز مملو از وجد و شادي خواهد شد.

2) ظهور انسان و همة آفرينش در هماهنگي

با اين آگاهي كه موجودات آفرينش مفعول‌هاي لذت براي انسان هستند، آيا فكر نميكنيد كه بين انسان و موجودات فيزيكي ميبايست يك رابطة متقابل وجود داشته باشد؟ اجازه دهيد از چگونگي هماهنگي موجودات و انسان‌ها در مقام كارگزار اصلي هستي در دنياي روح مثالي بياورم. 

وقتي كه يك زوج در آغوش عشق بسر ميبرند، سبزه‌ها، گلها، و پرندگان در محيط اطراف هر كدام خود را با آنها هماهنگ ميسازند. سبزه‌ها رنگهاي زيبائي را متشعشع ساخته و با شور و هيجان اما به آرامي ميرقصند. پرندگان گرد يكديگر جمع آمده و ترانه‌هاي زيباي خودشان را ميخوانند. نسيم گذرا با نوازشي حرير گونه خود را با آنها هماهنگ ميسازد. هر چيزي در اطراف آنها به زيبائي پرتوافكني ميكند. 

وقتي كه آن زوج در چنين فضائي در آغوش عشق هستند، خدا با موجي از نور درخشان و تابان پاسخ ميگويد. ممكن است كه صحنه‌اي از يك فيلم سينمائي به ذهن شما خطور كند كه در آن پادشاه و ملكه‌اي در درون قصر، با لباسي نرم و حريري در حاليكه نواي زيباي چنگ شنيده ميشود، در آغوش عشق هستند. اما براستي اين صحنه را نميتوان با عشق راستين در بهشت مقايسه كرد. 

انسان در مقام مديريت موجودات جهان آفرينش گنجينه‌هاي فراواني را از خدا دريافت كرده است، كه بواسطة سقوط نميتواند آنها را ديده يا احساس كند. با اينحال اگر ما به استاندارد ارزش انسان كامل دست پيدا كنيم، تمامي روابط را بازسازي خواهيم كرد. 

بنابراين انسان بايد يكبار ديگر ارزش خود را در مقام صاحب اصلي تمامي هستي بازسازي كرده و سپاس و قدرداني و شكوه را به خدا بازگرداند.

14. تسلط بر هستي و عشق خدا


8 اوت 1997

1) انسان فرزند خدا

خدا انسان‌ها را در مقام فرزندان خود آفريد، ولي آن فرزندان با عدم بازگشت به آغوش او، در جدائي و دوري از او در حال پرسه‌زني و سرگرداني بسر ميبرند و اين سبب درد و رنج قلبي اجتناب ناپذير خدا است.

به همين دليل، ايامي هست كه خدا مقام مديريت را بشكل غير مستقيم تعويض مينمايد. در انجام اين كار، اگر چه خدا در مشاهدة صبورانة موجودات آفرينش تسلي يافته است، اما خدا زماني لذت احساس خواهد كرد كه فرزندانش در مقام سروران تمامي آفرينش قرار گيرند. بهمين علت، تمامي موجودات آفرينش ميخواهند كه انسان بر آنها تسلط داشته باشد.

2)  عشق و شادي خدا

خدا در برابر آن مرد و زن شايسته لذت و شكوه دريافت نموده و در حيني كه تمامي محيط و طبيعت نيز در هماهنگي هستند، با اين بيان كه  تمامي آفرينش به شما تعلق دارد، به آنها بركت ميدهد. 

نهري از نورهاي تابان هماهنگ شده با موجودات آفرينش، تأئيد ميكند كه سرور تمامي جهان زيبا انسان است. خدا همچنين به آنها بركت داده تا آنچه را كه ميخواهند درو كرده و برداشت كنند. 

وقتي آن مرد و زن شايستة بركت گرفته در ميان طبيعت قدم ميزنند، تمامي گياهان و درختان در شادي ميرقصند. آن زوج در فضائي زيبا و خلسه‌آور، جائي كه پرندگان با جيك جيك‌هايشان در شادي‌اند، جائي كه نواي موسيقي روي دستان نسيم در فضا به‌ آرامي ميرقصد، و جائي كه عطري غيرقابل توصيف تمامي فضا را پر كرده است، عشق خدا را احساس ميكنند.

بنابراين چون جهان آفرينش تجلي عشق محبت آميز خدا به ما است، ما در مقام سروران جهان آفرينش، ميبايست عشقي شادي بخش را به او بازگردانيم.

15. ارزش خداگونة انسان كامل 

8 اوت 1997

1) انسان كامل جانشين خدا

زماني كه انسان با رشد در مسير راستين، به مقام فرزند كامل خدا نائل شود، ميتواند وارث همه آفرينش بشود. بدينسان انساني كه در مقام سرور تمامي جهان آفرينش برسميت شناخته شده است، ميتواند در مقام مفعول لذت ابدي خدا بايستد. چنين شخصي در زندگي و تجربة شادي هميشگي بهمراه خدا، به استاندارد قلبي درك انديشه‌هاي او دست يافته، داراي ارزشي خداگونه  ميشود.

2) كسي كه با خدا ميزيد

به همين دليل براستي انسان ميبايست به مقامي با ارزش خداگونه نائل شود كه اين ميل و آرزوي نهائي خدا در ارتباط با انسان است. خدا ميخواهد كه انسان در جايگاهي تكامل يافته قرار گيرد، بطوريكه او بتواند با گفتن: "همه چيز به تو تعلق دارد"، "تو همة كارهايت را انجام داده‌اي"، به انسان بركت دهد. بدينسان، آنجا جايگاهي است كه ما همواره با خدا در عمق نور الهي زندگي خواهيم كرد.

16. هابيل و قابيل از نقطه نظر اصل عمل متقابل 

9 اوت 1997

1) روابط بين هابيل و قابيل

پيش از اين، چندين بار در مورد اساس اصل عمل متقابل اشاره شده است. در اينجا ميخواهم در بارة چگونگي سازماندهي روابط هابيل و قابيل در دنياي روح از نقطه نظر عمل متقابل صحبت كنم. 

خدا قصد داشت تا بدنبال تأسيس استانداردي براي عمل متقابل با احترام و عشق قابيل نسبت به هابيل، همان ميزان عشقي را كه به هابيل ميداد به قابيل نيز بدهد. 

اما قابيل بجاي عشق به هابيل، مغرور بوده و نخست زاده بودن خود را برخ ديگران ميكشيد. رفتار مغرورانة قابيل به تاريخي غم‌انگيز در مشيت الهي نتيجه داد.

خدا ميبايست بخش به بخش تاريخ گناه را با غرامت بازسازي نمايد. او با تأسيس پايه براي دريافت نجات دهنده توسط انسان، آنها را بسوي خود ميكشيده است، تا جائي كه بتواند اعلام كند كه انسان بيگناه است. 

آنگاه با توجه به اصل عمل متقابل، كه بر اساس آن فاعل و مفعول با عشق نشأت گرفته از قلبي راغب براي فداكاري، يكي و متحد ميشوند، رابطة اصيل هابيل و قابيل بگونه‌اي خواهد بود كه انگار سقوطي صورت نگرفته ‌است. قابيل احساسي از نفرت و كينه نسبت به هابيل در خود نميداشت بگونه‌اي كه بخواهد او را بقتل برساند. برعكس قدرت احترام و كمك به يكديگر نيرومندانه‌تر عمل خواهد كرد.

2) رابطة هابيل و قابيل در بهشت

رابطة هابيل و قابيل بطور واضح و آشكار در بهشت وجود دارد. اين روابط هابيل- قابيلي عبارتند از: شخص بزرگتر و كوچكتر، اشخاص در سطوح بالا و پائين، كسي كه در نزديك خدا است و از او عشقي بيشتر دريافت ميكند و كسي كه از خدا دور بوده و از او عشق كمتري دريافت ميكند، و غيره. 

بعنوان مثال، در بين افراد بزرگ و كوچك، بيشتر از آنكه شخص بزرگتر، احساس ديگري را نديده گرفته و با فرياد فرمان صادر نمايد، با قلبي گرم ميپرسد: الان در چه حالي هستي؟ آنگاه شخص كوچكتر لبخند زده و ميپرسد: چگونه ميتوانم به تو كمك كنم؟ قلب‌هاي آنها در يك چنين فضائي داد و دريافت خواهند داشت. 

همينطور وقتيكه فرد كوچكتر سؤالي از ديگري دارد، من در مورد … چنين و چنين مسائلي بسيار كنجكاو هستم. آيا ميتواني كمك كني تا آنها را بفهمم؟ آنگاه شخص مسن‌تر نه با رفتاري نشأت گرفته از اختيار و قدرت و شهرت كه با عشق يك برادر راستين به او پاسخ ميگويد.

خدا اصل عمل متقابل بين فاعل و مفعول را فقط در ميان بشريت اعمال نكرد. خدا به تمامي موجودات آفرينش اين قلب عاشق خواستار فداكاري براي ديگري را اهداء نموده است. از آنجائيكه كه چنين رابطة قلبي از دست رفته است، رابطة هابيل و قابيل از انواع روابط فاصله‌دار شد، و چون موقعيت بر روي زمين پيچيده و درهم و برهم شد، وضعيت در دنياي روح پيچيده‌تر از آن گرديد. 

ايده‌آل پادشاهي بهشت نخست ميبايد بر روي زمين بواقعيت درآيد، سپس براساس آن پاية دنياي روح بطور كامل سازماندهي خواهد شد. از شما ميخواهم كه با انديشه‌اي دوباره نسبت به اصل عمل متقابل اصيل و تأسيس و سازماندهي دوبارة آن، به زندگي خود بر روي زمين شكل دهيد.

17. پادشاهي بهشت



9 اوت 1997

1) پادشاهي بهشت

بشكلي ساده، پادشاهي بهشت جائي است كه مردم فاقد خودخواهي و خود محوري در آن گرد هم جمع آمده و خواهند زيست. بعبارت ديگر، ميتوان آن را اينگونه تشريح كرد كه آنجا دنيائي است كه در آن مردم متمركز بر قلبهائي راغب در زيستن و فداكاري بي‌پايان براي ديگري، در تجليل و تكريم يكديگر با يكديگر خواهند زيست.

2) جهنم

جهنم جائي است كه در آن مردمي همراه با ضميمه و پيوست‌هائي چون: "من"، "خودم"، "موقعيت من" و "دارائي من"، گرد هم جمع مي‌آيند. مردمي با اينچنين انديشه‌هائي به جهنم ميروند.

3) دنياي ابدي

مردم روي زمين بطور عمومي در پي خوشي و لذات جسمي بسان ايده‌آل زندگي‌شان هستند، و به اين دليل زندگي روي زمين، يعني زندگي فاقد شناخت خدا، بسادگي يك دورة آمادگي براي جهنم ميباشد. براستي دنياي ابدي براي انسان‌ها اجتناب ناپذير است. 

بنابراين ما با توجه به دنياي ابدي، ميبايست زندگي كوتاه جسمي خود را روزانه بررسي كنيم. قوانين دنياي ابدي بسان قوانين زندگي بر روي زمين بهانه‌اي نميپذيرند، و توضيحات شخصي هم وجود ندارد. 

اين موضوعاتي است كه من، سنگ هان لي، ميخواهم ارائه دهم تا به مردم روي زمين كمك كنم، و اين شايد بهترين هدية من باشد. چيزي را كه دوباره و دوباره ميخواهم اشاره كنم اين است كه: "براي خاطر ابديت، لحظات را با ناداني و جهالت سر نكنيد". اين راه زندگي يك فرزند خلف در برابر والدين راستين است.

4) پادشاهي بهشت جايگاه ابدي شادي
پادشاهي بهشت، عهدي است كه ما با عشق‌مان متمركز بر خدا يگانه خواهيم شد. در اين دنيا هر كسي به شخصيت ديگري احترام گذاشته، همواره متواضع، همواره گرم بوده و همواره لبخند بر لب دارد. قد، زيبائي، مقام، دارائي و تحصيلات شما اصلا و ابدا اهميتي ندارد. در اين دنيا، دشواري و حسادت وجود نداشته، بلكه فقط شادي و خوشحالي ابدي وجود دارد.
فصل چهارم

ملاقات افراد در دنياي روح (1)

1. عيسي مسيح 

دهم اوت سال 1997

فردوس، محل سكونت عيسي در دنياي روح، موضوع قابل توجهي است. عيسي چگونه زندگي ميكند؟ او بسان تنهاترين انسان موجود در جهان هستي، براستي تنها زندگي ميكند. 

مسيحيان بسياري در پيرامون او هستند، تعدادي گردبند صليب به خود آويخته، و تعدادي هم تسبيح به دست قدم ميزنند. اگر چه مسيحيان بعنوان بالاترين زندگي خود، به عيسي خدمت ميكنند، با اينحال عيسي احساس تنهائي خاصي دارد. دليل اين موضوع چيست؟ اگر عيسي آنگونه كه مسيحيان باور دارند، نجات دهندة والامقامي است، چرا بايد در فردوس تنها باشد؟ چون او در برابر مسيحيان بسيار در دنياي روح، در مقام فردي است كه بطور كامل به هدف مأموريت خود دست نيافته است، بهمين دليل در وضعيت تنهائي شفقت باري بسر ميبرد. 

فردوس چگونه جايگاهي است؟ اين جايگاه اگر چه عنوان "فردوس" را با خود حمل ميكند، اما بسان بهشت مكان شادي بخشي نيست. بهمين دليل، مسيحيان بسياري، رفتن به سوي دروازه‌هاي پادشاهي بهشت را از عيسي طلب ميكنند. آنها ميگويند: "سرور ما عيسي مسيح، باتفاق يكديگر به آنجا برويم"! اما عيسي با قلبي مملو از درد در پاسخ به آنان ميگويد: "من، نه در مقام و صلاحيت نجات دهنده بلكه در مقام پسر و فرزند خدا در اين جايگاه ساكن هستم و از بودن در اين مكان خوشحال و قدردان هستم. 

با اين وصف، مسيحيان ساكن فردوس، در چه زماني قادر به ورود به پادشاهي بهشت هستند؟ تا چه زماني عيسي در اين مكان باقي خواهد ماند؟ او ميبايست تا زمان ورود والدين راستين و رهائي دنياي روح، در آنجا بايستد. در آن زمان، ساكنين فردوس لطف و مرحمت بسياري دريافت خواهند كرد. بنابراين آيا عيسي قادر نيست كه از آن لطف و مرحمت الهي برخوردار شود؟ اينطور نيست. بارها شاهد ملاقات عيسي و خدا بوده‌ام، اما مسيحيان (ساكن فردوس) هرگز متوجه اين موضوع نشدند. و اين تفاوت بهشت و فردوس ميباشد. 

2. مريم مقدس 

دهم اوت 1997

مريم مقدس، زن بزرگي بود كه در مقام مادر عيسي مورد احترام بوده است. او با اينكه در فردوس همراه با عيسي بود، اما هرگز نديدم كه با افتخار و سربلندي گام بردارد. او با وجداني گناهكار زندگي ميكند، چون مسئوليت خود را در ارتباط با عيسي به انجام نرساند. اگر چه او راهبه نبود ولي بسان راهبه‌ها زندگي ميكند. بهمين خاطر رابطة عيسي و مادرش خوب نبوده و بسيار دشوار ميباشد، ولي يكديگر را سرزنش نكرده بلكه بسيار محتاطانه زندگي ميكنند.

3. يوسف
 

دهم اوت 1997

چون يوسف شوهر مريم مقدس ميباشد، در سطحي مشابه با مريم اما جداي از او و براساس خواست خودش زندگي ميكند. اگر چه يوسف و مريم، بر روي زمين بعنوان شوهر و زن با هم زندگي ميكردند، اما در اينجا، در دنياي روح، نسبت به يكديگر بيگانه بوده و به ملاقات يكديگر نميروند. براي يوسف، ملاقات عيسي بسيار دشوار بوده و مريم در ملاقاتش با عيسي همواره متأسف و متأثر است. بعلاوه، آنها نگران اين هستند كه مردم در موردشان چه فكري ميكنند. 

يوسف از نحوة زندگي خود بر روي زمين، در ارتباط با عيسي، متأسف بوده و همراه با توبه خواهان جبران آن است. ولي چون بسياري از مردم اطراف آنها، از چگونگي رابطة يوسف و مريم بر روي زمين آگاهي دارند، زندگي آنها در دنياي روح بسان زندگيشان بر روي زمين با ناراحتي و سختي همراه است. بهمين خاطر فردوس جايگاه شادي و لذت نبوده بلكه جايگاه اميد و آرزو است.

4. بودا 

يازدهم اوت 1997

بودا مشهورترين فرد در بوديسم ميباشد كه از احترام بسزائي برخوردار است. ميخواهم نحوة ديدار خودم را با ايشان با شما درميان بگذارم. 

او در تنهائي و با نشستن در پاي  كوهي سربلند، همراه با آه كشيدن‌هاي عميقي، اوقاتش را سپري ميكند. وقتي از او پرسيدم كه چرا اينقدر آه ميكشيد و نگران هستيد؟ در جوابم گفت: "شما نه براي ملاقات من، كه براي موشكافي كردن در مورد من به اينجا آمده‌ايد! چطور كسي كه در حوزة عشق راستين الهي زندگي ميكند، (و بايد از همة اوضاع و احوال آگاه باشد) از زندگي در آه و حسرت من ميپرسد؟" او پس از سكوتي چند اينگونه ادامه داد: "هر زمان كه هشتم آوريل فرا ميرسد، بودائي‌هاي بسياري روزي را كه سالروز تولد من ميدانند جشن گرفته به پايكوبي ميپردازند، اما چنين چيزي مرا خوشحال نميكند. من به اين دليل كه در زندگي‌ام بر روي زمين قانون خدمت به خدا را آموزش نداده‌ام، با احساس تأسف و خجالت، عميقاً توبه ميكنم. من همچنين در جهالت نسبت به خدا زيسته و بنظر ميرسد كه تعاليم من مردم بسياري را به مسير گناه سوق داده است. چقدر خوب بود كه ميشد كاري كرد!" او با حسرت بسيار اين كلمات را بيان ميكرد.

چهره‌اش بشاش و درخشان نيست و همواره به كوه پيمائي و قدم زدن در بلنديها علاقه دارد، و چون خوش ندارد كه به ملاقات مردم بپردازد، به مكانهاي خالي از سكنه پناه ميبرد. با چنين اوضاع و احوالي، بطور ممتد و با نهايت خلوص نيت همراه با اشك در برابر خدا سجده نموده و همواره در دعاهايش توبه ميكند. اگر چه تعدادي از پيروانش در پيرامون او و در پيروي از او بسر ميبرند، ولي او در مكانهائي كه افراد بسياري گردهم جمع آمده‌اند، پديدار نميشود. محل سكونت بودا، بنظر ميرسد كه در بالاترين سطح حوزة مياني دنياي روح باشد. در اين مكان بودائيهاي بسياري بسر ميبرند اما صحنة ملاقات و همراهي بودا با آنها بسيار بندرت ديده ميشود.

من در آينده، بايستي اصل الهي و انديشة هماهنگ را بطور ممتد به او تدريس كنم. او داراي شخصيتي افتاده و بسيار متواضع است. او نه مفتخرانه و سر به بالا بلكه همواره با سري بزير افتاده (در حدود 45 درجه) راه ميرود. در حين تدريسات، در پايان هر بخش همواره عبارات "خسته نباشيد"، "متشكرم"، "خسته نباشيد"، "متشكرم" را تكرار ميكرد. هر وقت كه براي تدريس بعدي از او ميخواستم كه قراري بگذاريم، به آساني پاسخ نميداد، بلكه معمولاً بدنبال سكوتي چند ميگفت: "لطفاً اگر به اندازة كافي وقت داشتيد، تشريف بياوريد." او از چيزهاي غير ضروري سخن نميگويد و بسيار متواضع و خيرانديش است.

بودا چگونه به ملاقات خدا ميرود؟ بودائيان ممكن است بيانديشند كه چون بودا در مقام يكي از بزرگترين مؤسسين مذهبي بر روي زمين بوده است، در دنياي روح بايد در سطحي بالا با او رفتار شود. اما جاي تأسف بسيار دارد كه او حتي نميتواند بطور مستقيم به ملاقات خدا برود، اما دستورالعمل‌هاي خدا را گاه موارد، از طريق پيام رسانان دريافت ميكند، و درست مثل خدمتكار در برابر پادشاه، (در زمان دريافت يك پيام كتبي)
 بطور كامل سجده نموده، براي دريافت پيام بر روي زمين زانو ميزند. و دوباره قبل از خواندن آن پيام در جهت (پيشگاه) خدا سجده ميكند.

چنين تصاويري را بودائي‌هاي ساكن دنياي روح مي‌بينند، اما نميدانند كه چه بود و چه شد! بعلاوه ارسال پيام‌ها و دستورالعمل‌هاي الهي هر از گاهي بيش نيست. از مضمون پيام‌هاي خدا اينطور بر ميآيد كه خدا ميخواهد به بودا دلداري و تسلي دهد. چون دورة زماني براي قرار گرفتن بودا در حوزة عشق راستين خدا، طولاني بوده و ضروري است كه او در سكوت منتظر بماند. 

چرا خدا كه به ملاقات عيسي رفته و با او قدم ميزد، در ارتباط با بودا تا حد ارسال پيام به او نزديك ميشود؟ چون عيسي در خدمت خدا بود، اما چون بودا راه دستيابي به كمال را فارغ از خدا -يا بدون ايمان به خدا- آموزش ميداد، بهمين دليل نميتواند به خدا نزديك شده و در برابر او قرار گيرد. اما خدا او را بخشيده و به او دلداري ميدهد.

5. كنفوسيوس

يازدهم اوت سال 1997

كنفوسيوس پادشاه بزرگ و باشكوه كنفوسيوسيزم ميباشد. او در مكاني همسطح با بودا، در بالاي حوزة مياني دنياي روح سكونت دارد. او حتي در سردترين روزهاي زمستاني، كت و كلاه قديمي شرقي در بركرده و ساعتها بر روي برفها نشسته و تمركز ميكند. بهمين دليل، اگر بدون قرار قبلي به ديدار او بروم، ملاقات و نشست با او بسيار دشوار خواهد بود. 

وقتي به او گفتم: "استاد كنفوسيوس براي ملاقات شما به اينجا آمده‌ام." در جوابم گفت: "آيا اين گستاخي نيست كه بدون قرار قبلي به ديدار كسي برويد؟" 

خود را به او معرفي كرده و گفتم: "زمانيكه بر روي زمين زندگي ميكردم، به انديشه‌ها و تدريسات شما تحت عنوان كنفوسيوسيزم، بعنوان يكي از با ارزش‌ترين انديشه‌ها و تعاليم نگاه ميكردم. من كتاب "انديشة هماهنگ" را تأليف كرده و متمركز بر ديدگاه و تعاليم نوين استاد مون زندگي ميكنم." سپس، او با گفتن اين مطلب به من آموخت: "آيا اين صحيح و درست است كه نام بزرگان خود را اينگونه كوچك بخوانيد؟ بايستي كه نام او را با احترام و با حروف
 "مون"، بعد "سان" و بعد "ميانگ" خطاب كنيد." و ادامه داد كه: "چون جائي را كه هم اكنون نشسته‌ايد، نامساعد و ناخوشايند بنظر ميرسد، لطفاً به اينجا كه بهتر است بيائيد". كلام و رفتار او بسيار مؤدبانه بود، بهمين خاطر براي من بسيار دشوار بود تا بخواهم براحتي ديدگاه و نظر خودم را بيان كنم.

هر بار كه به ديدن كنفوسيوس ميرفتم، او با لباس‌هائي بسيار ساده و با گام‌هائي بسيار آرام بسوي من ميآمد. براي من او بسان "بوداي سنگي" بنظر ميرسيد. چون او بسيار آرام سخن ميگفت، به همين دليل، براي گوش فرا دادن به سخنان او زمان بسياري سپري ميشد. او بسيار جدي بنظر مي‌آمد و چهره‌اش همواره ثابت و بدون تغيير بود. او از تدريسات اصل الهي و انديشة هماهنگ با خوشحالي و رضايت استقبال نموده و با ملايمت از من خواست تا دوباره به ديدن او بروم.  اما چون فكر ميكرد كه مبادا با درخواستش مزاحم من شده باشد، به چگونگي تغييرات در چهره‌ام خيره شد. چون كنفوسيوس، انسان كم گوئي است، آگاهي از وضعيت دروني او بسيار دشوار ميباشد.

من كنجكاو بودم بدانم كه چگونه عشق راستين خدا به محل سكونت كنفوسيوس سرازير شده و در آن جريان مي‌يابد. در مورد بودا، خدا از طريق واسطه پيام خود را ارسال ميكرد، اما در مورد كنفوسيوس تفاوت داشت، خدا او را بنام ميخواند.

وقتيكه خدا از او خواست كه بايد در تعاليم خود از ايدئولوژي الهي تدريس كني، او بطور كامل (و با خوابيدن بر روي سينه‌اش) در برابر خدا سجده نمود. براي اينكار وقت زيادي سپري شد، چون او بسيار آرام و با نزاكت عمل سجده را انجام ميداد. مي‌انديشيدم كه چرا رفتار خدا با بودا و همينطور رفتار خدا با كنفوسيوس بسيار متفاوت است؟

بودا فردي بود كه ميگفت فارغ از خدا، ميتوان به كمال دست يافت، اما كنفوسيوس ضرورت استاندارد شخصيت و آداب معاشرت را آموزش ميداد. دليل نزديكي خاص خدا به كنفوسيوس، در مقايسه با رابطه‌اش با بودا، اين بود كه كنفوسيوس هرگز در تدريساتش خود را در مقام و سطح خدا معرفي نكرد.

در اطراف كنفوسيوس، افراد بسياري زندگي ميكنند كه بسيار مؤدب و فروتن بوده و لباس‌هاي سنتي مثل پالتو و كلاه (چيني) بر تن دارند. چگونگي ملاقات با كنفوسيوس آسان نبود، هر زمان كه ميخواستم به ديدار او بروم، ميبايست از 12 دروازه عبور ميكردم.

6. محمد 

دوازدهم اوت، سال 1997

محمد در جايگاهي دور از روح مقدس خدا بسر ميبرد. محل سكونت او، نه در حوزه مياني دنياي روح، و نه در فردوس كه در جهنم هم نيست. اگر آن مكان روي زمين بود، ميتوانستم بگويم كه كجاست، اما در دنياي روح تشريح آن دشوار ميباشد. بعبارت ساده‌تر، محل سكونت او بهتر و برتر از جهنم اما به خوبي فردوس نبود. 

دشواريها و سختيهاي زيادي در مسير ملاقات او وجود داشت، حتي جستجوي راه نيز دشوار بود. دليلش اين بود كه خوش ندارد تا چهره خود را به آساني در معرض ديد همگان بگذارد. بهمين علت، محل ملاقات ما روشن نبود. من او را در مكان نسبتاً تاريكي، مثل زير زمين خانه‌اي، ملاقات كردم.

او از من دليل ملاقات را پرسيد. من بسان تمامي ديگر ملاقات‌هايم، بدنبال معرفي خود، گفتم: "آيا كسي وجود ندارد كه طالب ديدار شما باشد؟ من نيز بخاطر اينكه خواستار ديدار با شما بودم، با دلواپسي راه را يافته و سرانجام به اينجا آمده‌ام."

او بدنبال سكوتي چند، لب به سخن گشود. "بسان احساسم در حين زندگي جسمي بر روي زمين، در اينجا نيز محل سكونتم ارزشي بسيار دارد و من استحقاق و لياقت آن را ندارم. باور دارم كه خدا براي تشخيص و آگاهي از چگونگي گناه و خطاي زندگي زميني‌ام، مرا به اين مكان فرستاده است. با توبه‌اي عميق، متأسفم از اينكه باعث رنج و عذاب خدا شده‌ام. بخاطر شكوه و مرحمت الهي، در اين سطح مجازاتهاي نوع جهنمي وجود ندارد، و من بسيار قدردان و سپاسگذارم از اينكه مرا به اينجا فرستاده است.

او ادامه داد: "من در زمان زندگي جسمي بر روي زمين، فكر ميكردم كه انديشه‌هاي من در ارتباط با اصول الهي نسبت به هر انديشه و فرضية ديگري برتر بوده است، ولي نميدانيد كه چقدر از اين موضوع خجالت زده هستم، به حدي كه نميتوانم در برابر خدا سر برافرازم.

او بطور مكرر از من درخواست ميكرد: "با اين همه، چون به اينجا تشريف آورده‌ايد، قبل از رفتن به اندازه كافي مرا از كلام خود آگاه و باخبر سازيد." 

من چهار بار به ملاقات او رفتم. دليل ملاقات چندين بارم با او اين بود كه ميخواستم انديشه‌هاي او را بطور واضح درك كنم. در دومين ملاقاتمان، وقتيكه بخشي از "انديشة هماهنگ" و "اصل الهي" را توضيح داده و پدر راستين، استاد مون، را به او معرفي كردم، در حيرت من او بخوبي و بدرستي همه چيز را پذيرفت. همچنين او پيش از اين تا حدي در مورد پدر راستين آگاهي داشت. او گفت كه مشتاقانه منتظر ديدار آن بزرگوار در دنياي روح است. وقتي علت انتظار او را پرسيدم، گفت: "تا اين حد ميدانم كه خداوند از طريق آن بزرگوار قوانين دنياي روح را بنا نهاده و راه رهائي ساكنين دنياي روح را خواهد گشود." از او پرسيدم كه چطور از اين موضوع آگاه است، و او پاسخ داد كه اين اطلاعات را با چندين بار شركت جستن در سمينارهاي برگزار شده در دنياي روح كسب كرده است. 

محمد لباسي در برداشت كه سرتاسر بدن او -از سر تا پاهايش- را پوشانده بود. او داراي منش و شخصيت يك مؤسس مذهبي بوده و ظاهري باوقار دارد. 

اين جايگاه نسبت به محل سكونت بودا و كنفوسيوس تفاوت بسياري دارد. بنظر ميرسد كه اين مكان پائين‌تر از فردوس و حوزة مياني دنياي روح باشد، در اينجا خانه‌ها و لباسهاي سطح پائين بسيار ديده ميشود، تصوير اين محيط، تصوير كشورهاي عربي را بر روي زمين در ذهنم زنده ميكند.

مردم ساكن اين حوزة عربي، از ملاقات ديگران فراري بوده و اگر سعي ميكردم كه به چهرة آنها نگاه كنم، روي خود را برميگرداندند. حتي وقتيكه دليل آن را از آنها ميپرسيدم، به آساني پاسخ نميدادند. حدس زدم كه شايد آنها از چگونگي جايگاه زندگي خوب من آگاه بودند، به همين دليل براي پنهان كردن چيزهاي ژنده و خجالت‌آور خود چنان ميكردند. 

همينطور، براستي در چهره‌هاي آنها سختي و دشواري قابل مشاهده بوده و بسان ساكنين اعماق جهنم، خشم و كينه، زجه و فرياد، خستگي و بيزاري از زندگي در ظاهر آنها بوضوح نمايان است.

محمد از اينكه من براي ديدار او به آن مكان رفته بودم، در عين خوشحالي خجالت زده بنظر ميرسيد. او همواره چهره‌اي خجالت زده بخود داشت. در حيني كه من در محل سكونت او بودم، هرگز نديدم كه خدا او را فرابخواند يا حتي نديدم كه خدا فرستاده‌اي (براي دادن پيام به او) بفرستد. 

محمد در اينجا عشق بيكران و عظيم خدا را بطور عميق درك نموده و در عين حال با عذرخواهي در برابر خدا زندگي ميكند. اما نديدم كه بسان بودا و كنفوسيوس بطور كامل سجده نموده و در دعا و نيايش باشد. اما شايد او پنهاني و دور از چشم ديگران به سجده، دعا و نيايش ميپردازد.

او بسان بودا تنها بنظر نميرسد، و بسان كنفوسيوس چهره‌اي فروتن و افتاده ندارد. من با انديشه‌اي عميق در اين مورد كه چرا مؤسس و رهبر بزرگ دنياي اسلام، در چنين سطحي در دنياي روح بسر ميبرد، خواست خدا را اينگونه ديدم:

انسان با شخصيتي همراه با ميل جستجوگري براي عشق راستين خدا و تجسم آن آفريده شده است. اما بنظر ميرسد كه محمد بجاي پيروي از خوبي و عشق در پي تسلط مطلق و استبدادي بود. روح و ذاتي كه ما بواسطة آن به خدا خدمت ميكنيم بايستي بطور طبيعي از ذات اصيل ما سرچشمه گيرد. ايمان شكل گرفته در چهار ديواري زور و فشار تنها يك ايمان قرار دادي، خشك و بيروح بوده و ذات اصيل انسان را تحت فشار ميگذارد. قوانين اجباري خدمت به خدا، قوانين الگوئي تدريسات متمركز بر زور ميباشد و اين با روش خدا فاصله بسياري دارد، در نتيجه آنها چاره‌اي جز سكونت در آن حوزه از دنياي روح ندارند.

محمد با اشتياق فراوان در انتظار ديدار اعراب روي زمين با خداي راستين است. با اينهمه هر چقدر هم كه تلاش ميكند، دستيابي به آن هدف بسيار دشوار است. او ميتوانست به سوي خداي راستين برود اگر (پيروان او) بر روي زمين در همكاري با او دعا ميكردند، اما چون چنين پايه‌اي وجود ندارد انجام اينكار نيز براي او دشوار ميباشد. بنابراين محمد بسيار خوشحال خواهد شد اگر اعراب ساكن روي زمين بركت ازدواج دريافت كرده و براي او دعا كنند.

(مكالمة محمد با خانم كيم)

من محمد هستم. ميدانم كه شما بعنوان يكي از مسئولين آسيا و خاورميانه به اين منطقه آمده‌ايد و اگر چه شخص با ارزشي چون شما به اين منطقه آمده‌اند، ولي متأسفم از اينكه نتوانسته‌ام با شما بخوبي همراهي كرده و از شما پذيرائي كنم. 

از اشتباهاتي را كه مرتكب شدم آگاه هستم. بخاطر خودخواهي و خودبيني اعراب، بازسازي آنها بسيار دشوار ميباشد. ولي آرزومندم كه آنها بواسطة عشق خدا و والدين راستين بازسازي شوند. دليل اينكه به ملاقات با شما آمده‌ام، خواهشي است كه از شما دارم: "اگر شما براي بازسازي خاورميانه و آسيا يك شرط دعاي 40 روزه بنا نهيد، من راه ملاقات شما را با اعراب خواهم گشود. چون من از طريق شرط دعا ميتوانم به شما  كمك كنم. در صورت انجام اين كار، خانوادة شما ميتواند در آسايش و آرامش در اين منطقه ساكن بشود. بسيار سپاسگزارم.

7. سوئدنبرگ 
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سوئدنبرگ كسي بود كه من در حين زندگي جسمي بر روي زمين مشتاق ديدارش بودم. براي ديدار او در اينجا، منتظر فرمان خدا بودم. خدا چه احساس و چه انديشه‌اي در اين مورد دارد…… ؟ خدا گفت كه اگر چه قدرت و اختيار انسان محدود است، اما قدرت روح‌القدس نامحدود ميباشد. سوئدنبرگ كسي بود كه قدرت روح مقدس خدا را بيشتر و با ارزش‌تر از عقل و قوة درك خود ميدانست. 

او در مكان خوبي در نزديكي فردوس ساكن است. قبل از ملاقات او نگاهي به محل سكونت او انداختم. يكي از پيروان سوئدنبرگ بيرون، بسوي من آمد و گفت: "استاد خواستار ورود شما هستند. ايشان الهام گرفته‌اند كه پيام‌آوري از جانب خدا به ملاقات ايشان خواهند آمد." و اين دليل انتظار او بود. در ورود به اطاق، او با لبخند و چهره‌اي بشاش مرا پذيرفت. من براستي احساس خوبي داشتم.

در سكوت و به آرامي نشسته ميخواستم خود را معرفي كنم كه گفت: "شما در ملازمت به استادي با ارزش زيسته و مرحمت مخصوص و عشق خدا را دريافت كرده‌ايد، بنابراين آيا ميتوانيد برايم از تدريسات و تعاليم استاد خودتان بگوئيد؟" 

بدنبال آن برخورد و آن رفتار خوب و بعد آن درخواست، احساس كردم كه قلب او باز و پاك است. بهرحال بطور خلاصه در مورد اصل الهي و انديشة هماهنگ توضيح دادم و او از من خواست تا پدر راستين، ارائه دهندة چنين تعاليم با ارزشي را به او معرفي كنم. 

پرسيدم كه آيا در مورد پدر راستين چيزي ميدانيد؟ و او با فروتني بسياري پاسخ داد: "استاد بزرگ شما بسان خورشيد و ماه ميدرخشد، و چون شما به چنين استادي كه با افكار بشري غيرقابل سنجش است، ملازمت ميكنيد، من ميبايست از شما بياموزم." به او قول دادم تا در فرصتها و ديدارهاي مكرر و مداوم آينده در بارة اين موضوعات صحبت كنيم. 

او افكار و انديشه‌اي اصولي و منطقي داشت. مخصوصاً نحوة سخنوري او جالب بود. اما به اين مي‌انديشيدم كه چرا او با اينكه به خدا خدمت كرده و عشق او را تجربه نموده است، در فردوس سكونت دارد. او در جايگاهي است كه ميتواند از نزديك خدا را ديده و در انتظار شكوه و مرحمت او باشد. 

همينطور بدليل اينكه او براي مدتهاي طولاني در ارتباط با خدا بر روي زمين زيسته است، بدنبال ورودش به دنياي روح، چشمان روحي‌اش بسيار درخشان است. مردمي هم كه در اينجا در پيروي از او بسر ميبرند، بسان خود او چهرهاي درخشان و قلبي متواضع دارند.

اگر چه آنها با تجربة عشق الهي زندگي ميكنند، ولي چون از انديشه‌ها و تعاليم و بركت والدين راستين هيچگونه اطلاع و آگاهي ندارند، فكر ميكردم كه قبل از ورود پدر راستين به دنياي روح، با تدريسات مكرر هر چه زودتر آنها را ويتنس نموده و آماده سازم. 

8. ساندرا سينگ 
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ساندرا سينگ كسي است كه در حين زندگي جسمي بر روي زمين، سطوح بالاي دنياي روح را ديده بود. محل سكونت ساندرا سينگ بدور از فردوس و در حوزة مياني دنياي روح ميباشد. قبل از ديدار او، در محل سكونت او آذين‌بندي‌هاي بسياري را ديدم كه در سراسر محل برپا شده بود. اين آذين‌بندي‌ها بسان فضائي با قرار گرفتن وسائل مورد لزوم و آرايشي عجيب، براي رقص زنان جادوگر بنظر ميرسيد. خانه‌هاي اطراف شبيه اماكن بودائي بود و بوي مشابه با بوي اماكن و منازل بودائي نيز به مشام ميرسيد.

وقتيكه براي ديدار ساندرا سينگ وارد خانه شدم، خدمتكاري پيشاپيش من با پاشيدن نمك در مسير راه، مرا بسوي اطاق او راهنمائي كرد. ساندرا سينگ از اطاقش بيرون نيامد، در عوض كسي درب ورودي اطاق را بروي من گشود. وقتي چشمش به من افتاد، گفت: "چطور چنين شخص محترمي به اين مكان تشريف آورده‌اند؟" 

خود را بطور مفصل به او معرفي كرده و به او گفتم كه براي تدريس اصل الهي و انديشة هماهنگ، و همچنين معرفي والدين راستين به اينجا آمده‌ام. او گفت: "بسيار قدردان هستم، ولي هيچ صلاحيت و هيچ ارزشي ندارم. خداوند براستي بخشندة گناهان است." وقتي كه دليل اين حرف او را پرسيدم، در جواب گفت: "در حين زندگي بر روي زمين، من نه تنها از جانب روح مقدس الهي بلكه از ديگر ارواح (از ديگر سطوح دنياي روح) پيام و الهام دريافت ميكردم. بهمين دليل احساس شرم دارم از اينكه بخواهم در برابر خداوند قرار گيرم." او ادامه داد كه ميخواهد قبل از گوش فرا دادن به تدريس ميخواهد كه يك قرباني پيشكش كند.

او بسيار متواضع و آرام اما واضح و منطقي سخن ميگفت. بهرحال نتوانستم به او بگويم كه خدا از نحوة آذين بندي اطراف خانة خوشش نمي‌آيد. فكر ميكنم، وقتيكه در آينده تدريسات و تعاليم اصل الهي را دريافت كند، عقايدش تغيير خواهند كرد. همچنين روند تشخيص نوع جنسيت بطور قابل توجهي بغرنج و پيچيده بود.

اگر چه دنياي روح با توجه به سطوح مختلف آن بسيار متفاوت ميباشد، ولي مردمي كه به خدا نزديكتر هستند، در آرامش بيشتر بوده و مردمي كه به خدا ايمان ندارند در اضطراب و نگراني در مشاجره با يكديگر بسر ميبرند. با اينكه ميخواهم اين حوزه را بازسازي كنم، ولي بنظر ميرسد كه حتي با دهها بار تدريس اصل الهي چنين چيزي انجام نخواهد گرفت. من در برابر والدين راستين احساس تأسف ميكنم.

9. سقراط 
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بسياري از مردم، وقتيكه دچار مشغلة فكري شده، يا در رودرروئي با موقعيتي پيچيده و دشوار، ممكن است كه به سقراط بيانديشند. بطور كلي، انسان بدنبال تولدش بر روي زمين، در پي تلاش براي شناخت خدا است. چون قبل از درك و تشخيص عقلاني اين مطلب كه آنها توسط خدا آفريده شده‌اند، در رابطة قلبي - پدر، فرزندي- با او هستند. به همين سبب، ذات اصيل بشر بطور ضروري در جستجوي خدا ميباشد. با اين همه، اگرشما بيش از اندازه غرق و اسير انديشه‌هاي خود شده باشيد، خدا را از دست خواهيد داد. فكر ميكنم كه سقراط يك چنين شخصي است.

تلاش زيادي داشتم تا بتوانم با سقراط ديداري داشته باشم، اما ملاقات با او آسان نبود. اگر بخواهم از چگونگي و سطح جايگاه سكونت او بگويم، ميتوانم تشريح كنم كه او در جايگاهي بسيار پائين‌تر از حوزة مياني دنياي روح سكونت دارد. دليل دشواري در ملاقات اين بود كه او خواهان هيچگونه ملاقاتي با من نبود. 

بار اول رفتم و نتيجه‌اي نداد، بار دوم هم همينطور، سرانجام بار سوم، با روئي بسيار گرفته موافقت كرد. دليل اين نكته كه او خوش نداشت تا با من ديداري داشته باشد اين بود كه او خواهان بحث و گفتگو با افرادي با افكار و انديشه‌هاي متفاوت، نسبت به خودش، نيست. او ميخواست كه نتيجة افكار و انديشه‌هاي خود را بطور مداوم حفظ كرده و در نتيجه ضرورت نميديد كه به ديگر افكار و انديشه‌ها گوش فرا دهد. او بسيار مغرور بود و حتي حاضر نبود چيزي بگويد، و نميخواست كه به سخنان من گوش داده و توجه كند.

بهرحال، سعي كردم تا آرام و قدم به قدم در بارة انديشة هماهنگ صحبت كنم. چيز زيادي نگفته بودم كه به ميان صحبت‌هايم پريد و گفت: "بينانگذار اين ايده چه كسي است؟ آيا اين افكار خود شما است؟ اگر افكار خود شما است، ميبايست در مورد آن بسيار انديشيده باشيد." 

به همين علت، به معرفي پدر راستين پرداختم، و در حين صحبت‌ها متوجه شدم كه در مورد پدر راستين چيزي نميداند. بدنبال صحبت نسبتاً طولاني، بنظرم رسيد كه كمي قلبش را گشود، همينطور از طريق او فهميدم كه انديشه‌ها و افكار فيلسوفان ميتواند مانع و سدي در برابر خدا در انجام خواستش باشد. چون او از افكار و منطق ساختة خودش لبريز شده است، بنظر ميرسد كه تغيير افكارش به زمان زيادي نياز دارد.

دفعة بعد، زمانيكه به ديدار او او رفتم، پرسيدم كه آيا مايل هستيد تا به تدريسات من گوش فرا دهيد، و او در جواب گفت: "اگر چه براي گوش دادن به صحبت‌هاي شما تمايلي ندارم، ولي اگر با اين نيت و انگيزه به اينجا آمده‌ايد تا در من و عقايد من تغييري بوجود آوريد، به سختي ميتوانم از شما استقبال كنم.

سقراط در زمان رودرورئي با مشكلات نميخواهد تا با ديگران ديدار داشته باشد. بهمين دليل محيط پيرامون او، در محل سكونتش، دور از اجتماع افراد و بسيار دلگير بود. او به رشد و نمو گلها در هماهنگي در درون طبيعت و در عشق خدا و اين حقيقت كه زندگي و مرگ انسانها نيز در اين حوزه و بواسطة وجود او است، توجهي نشان نميداد. به همين علت، براي از بين بردن خودستائي و خودبيني‌اش به زمان زيادي نياز است. اما من اميدم را در ارتباط با او از دست ندادم. چون انديشة هماهنگ نسبت به ديگر انديشه‌ها و عقايد در سطح بسيار بالاتري قرار دارد.

گزارشگر پرسيد: "اگر او هيچ شناختي از پدر راستين ندارد، آيا از خدا هم چيزي نميداند؟" 

دكتر لي در پاسخ گفت: "اگر چه از وجود خدا آگاهي دارد اما بخاطر عقايد خود، نميخواهد كه هيچ شناخت عميقي از پدر راستين كسب كند."

10. آدم 
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آدم، اولين اجداد بشري، پدر بزرگ ما، مرد خوشتيب و گرمي است، و ديدارم با او همواره ديداري آرامش بخش بود. براي من جالب بود كه بدانم او در چه سطحي از دنياي روح سكونت دارد. اگر بخواهم همه چيز را بطور مفصل تشريح كنم، وقت زيادي گرفته خواهد شد و من در اين مورد در برابر خانم كيم متأسف خواهم بود.

آدم بدنبال سقوط، در مكاني دور از خدا ساكن بود و توانائي ظاهر شدن در برابر او را نداشت. اما چون دورة غرامت او به پايان رسيده است، هم اكنون در جايگاه خوبي در نزديكي خدا بسر ميبرد. او همواره از رفتن به حضور خدا ترس داشته و در اين مورد بسيار محتاط است.

آدم گفت كه محل سكونت كنوني او در دنياي روح بهتر از "باغ عدن" محل سكونت او بر روي زمين ميباشد، چون اينجا فراواني و وفور بوده و او ميتواند با افراد بسياري ديدار داشته باشد. همچنين گفت كه در زمان زندگيش در باغ عدن همواره تنها بود و لحظات ملاقات او با خدا همواره با ترس و وحشت همراه بود و همينطور نميدانست كه ميبايست به حوا خوشحالي دهد.

او فقط فكر ميكرد كه قرار است كه همراه با حوا در درون باغ زيسته و پير شوند. بعبارتي ديگر، او آنقدر بالغ نبود كه بتواند در مقام يك مرد با حوا ارتباط برقرار كند. به اندازه كافي بالغ نبود تا بداند كه قرار است حوا همسر و زوج او بشود. و بدنبال سقوط حوا او سرانجام متوجه امر شد اما بسيار دير شده بود تا بتواند كاري انجام بدهد.

آدم اقرار كرد كه در مقام اولين اجداد بشري، در انجام مسئوليت خود شكست خورد، به همين منظور براي هزاران سال به سختي كار كرده و رنج بسيار تحمل كرده است و بعنوان يك گناهكار در برابر خدا ياراي سخن گفتن ندارد. با اينكه هم اكنون در نزديكي به خدا بسر ميبرد، اما هنوز محتاطانه رفتار مينمايد.

11. حوا 
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شايد بسيار ناملايم و زننده باشد كه بگوئيم: حوا بزرگترين گناهكار در تاريخ بشري است، اما جز اينكه او سردستة بدنامان و فاسدان است چيز ديگري از او باقي نمانده است. اكنون، حوا همراه با آدم در نزديكي خدا بسر ميبرد. نه اينكه او بسيار زيباروي بوده باشد اما ظاهرش خيلي خوب بنظر ميرسد، همواره چهره‌اي گرم و انديشمند داشته و در عين حال تا حدودي هم سمج و سرسخت ميباشد.

هر وقت كه ميخواستم براي صحبت كردن به او نزديك شوم، رويش را برگردانده به جهتي ديگر نظر ميدوخت، و اگر دوباره سعي ميكردم در برابرش قرار بگيرم مثل قبل باز هم رويش را برگردانده يا سرش را به زير ميانداخت. چرا كه از تلاقي نگاه يا چشم به چشم دوختن نفرت داشت. بهمين خاطر زمان زيادي صرف شد تا بتوانم با او مكالمه‌اي داشته باشم و وقتي او در طي مكالمه متوجه شد كه من بسيار به خدا نزديك هستم، سعي كرد تا سر سخن را گشوده و خالصانه با من درد دل كند. 

او با اين مطلب آغاز كرد: "اگر چه ضرورتي ندارد كه در مورد گناهم در گذشته سخن بگويم، اما ميخواهم با شما صادق باشم. آدم و من همواره با هم بوديم، با هم غذا ميخورديم، با هم ميخوابيديم، و غيره. 

ما در آن زمان، بسيار جوان بوده و نميدانستيم كه ميبايست در آينده زن و شوهر بشويم. آدم همواره اينجا و آنجا به بازي مشغول بود و لذت ميبرد. من هم از بازي و تفريح خوشم ميآمد، اما بيشتر ترجيح ميدادم تا در جائي آرام و در ارتباط با تك تك موجودات آفرينش وقت سر كنم. اگر چه آدم و من اوقاتي چند را با يكديگر ميگذرانديم، اما چون آدم بر اساس خواست خودش و من نيز بر اساس خواست خودم اوقات بسياري را جداگانه سر كرديم، فرصت كافي نداشتيم تا در مورد جنس مخالف (در مقام زن و شوهر) احساسات خود را در ارتباط با يكديگر ابراز كنيم.

كسي كه درواقع در آن زمان، چشم مرا بر روي جنس مخالف گشود، بزرگ فرشته
 بود. بزرگ فرشته هرگز از كنارم دور نميشد، و در قدم زدن با من، مهربانانه آماده بود تا به من در مورد هر چيزي آموزش دهد. همچنين گاه موارد، از خوراكيهاي دلخواهم برايم ميآورد. 

در همين احوال، از طريق بزرگ فرشته، احساسات من به جنس مخالف رشد كرد و او نيز عاشق من شد. آدم زماني متوجه اين موضوع شد كه رابطة من و بزرگ فرشته به ميوه نشسته بود، با اينحال در روابط ما دخالتي نكرد و حتي عشقش را به من ابراز نكرد، فقط مرا به حال خودم واگذاشت.

پس از آن، عشق و احساس من نسبت به بزرگ فرشته آتشين‌تر گشت و او نيز مرا در اين مسير بخوبي هدايت ميكرد، بحديكه ديگر (بطور فيزيولوژيكي يا جسمي) نميتوانستم از او جدا شوم. اين رابطه مدتي ادامه داشت. من نيز مثل بزرگ فرشته (از اين وضعيت) ميترسيدم. در اين احوال هر وقت كه آدم چشمش به من ميافتاد، از من ميگريخت. كم كم پس از مدتي، فهميدم كه رفتار من اشتباه بود، و يك روز خدا با صدائي بسيار بلند و عيبجويانه به ما گفت كه ديگر صلاحيت بودن با او را نداريم.

آنگاه، من براي اولين بار، خالصانه بسراغ آدم رفته و از او عاجزانه التماس كردم كه به من كمك كند. پس از آن، درست همانطور كه از بزرگ فرشته آموخته بودم، با آدم نيز همبستر شدم. اما در رابطة جنسي‌ام با آدم، هرگز نتوانستم احساس گرم و آتشيني را كه نسبت به بزرگ فرشته داشتم نسبت به او هم داشته باشم. بهمين خاطر، نسبت به بزرگ فرشته بيشتر و بيشتر احساس دلتنگي ميكردم.

در شرايطي كه آدم و من بطور عجيبي، با احساس دوري هر چه بيشتري نسبت به يكديگر، اوقات را سر ميكرديم، بزرگ فرشته با نگاهش مرا بطور مقاومت ناپذيري وسوسه ميكرد، بحديكه سرانجام به آغوش او كشيده شده و ميل سوزان جسمي خودم را از طريق او برآورده ميكردم. همانطور كه زمان ميگذشت، نميتوانستم از نگاه خدا اجتناب و دوري كنم، از خشم و غضب خدا ميترسيدم، و چاره‌اي جز تحمل آن احساس ترس نداشتم.

پس از آن بود كه بسوي آدم ميرفتم. بطور عجيبي، در كنار او، حتي بدون داشتن هر گونه رابطة جنسي، صلح و آرامش خاصي را احساس ميكردم، در عين حال، از آن زمان به بعد، هر وقت كه به ديدار بزرگ فرشته ميرفتم، ترس و وحشت غيرقابل تحملي تمامي وجودم را فرا ميگرفت، بدون آنكه دليلش را بدانم. همانطور كه زمان سپري ميشد، احساس كرده و فهميدم كه رفتار و كردار من با بزرگ فرشته خطا بود و بهمين خاطر در برابر آدم هر چه بيشتر احساس گناه ميكردم. 

آدم به من دلداري ميداد، ولي قلب من همواره در رنج و عذاب بود. من در برابر آدم احساس تأسف كرده و بعنوان يك گناهكار بسيار بد و سهمناك حتي نميتوانم در پيشگاه خدا بخش و رستگاري طلب كنم. حال كه دورة پرداخت غرامت به پايان رسيده خداوند اجازه داده‌اند تا به اين حوزه از دنياي بيايم، اما من از بدترين گناهكاران هستم." حوا با گفتن اين كلمات به سخنانش پايان داد. 

به اين ميانديشيدم كه چرا خدا به چنين فرد گناهكاري اجازه داده است تا به اين زودي در مكاني در نزديكي با او باشد. وقتيكه به آدم و حوا، اولين اجداد بشري، بعنوان گناهكاراني غيرقابل بخشش كه باعث درد عظيمي در قلب خدا شدند، برايم جالب بود كه بدانم چرا آنها در اين سطح از دنياي روح بسر ميبرند.

بدنبال گذشت زمان و تاريخ بشر، بزودي روز شادي رهائي سازي همه چيز، حتي جهنم، بايد فرابرسد. درغير اينصورت، انسانهاي دنياي جسمي نميتوانند از درد و رنج بر روي زمين رها و آزاد شوند. هم اكنون كه به نمايندگي از جانب خانوادة آدم، شرطهاي غرامت تأسيس شده است، سرانجام آن خانواده آزاد ميشود. از طريق آزادي اين خانواده، پايه و شرطي هم براي بخشش تمامي گناهان و جنايات تأسيس شده است. روزي، دروازه هاي جهنم گشوده خواهد شد، و آن روز ابدي رهائي فرا خواهد رسيد. 

12. نوح 
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پدربزرگ ايمان، كسي را كه براي ساختن كشتي بر روي قلة كوه 120 سال وقت صرف كرد، ملاقات كردم. او در مكاني در سطح بالائي حوزة مياني دنياي روح سكونت دارد. او با تمامي قلب، روح و ذاتش همواره در حال دعا، سجده و تقديم پيشكش و قرباني مخصوص به خدا بسر ميبرد. همواره او را با در بر داشتن لباسهائي شبيه كشاورزان و شالي كاران در حال كار سخت ديدم. او در تمامي كارهايش بسيار جدي ديده ميشود. 

براي پيشكش قرباني، محراب ساخته و با استفاده از استعداد و نعمت خداداديش، كه در ساختن كشتي از آن استفاده كرده بود، به اينجا و آنجا سر ميكشد تا همه چيز بخوبي به پيش برود. او در تمامي اوقات تمامي تلاش خود را بكار ميگيرد و به هرجا كه ميرود نه تنها براي خودش كه براي ديگران هم اينچنين عمل ميكند. او همواره از ديگران ميخواهد كه دعا كرده و شرطهاي مخصوص برپا كنند. نوح داراي ظاهري مهربان، خوش قلب، پاك و فاقد هرگونه فكر و انديشة خودخواهانه است.

از او پرسيدم كه در طي 120 بيست سالي كه بر روي كوه گذرانديد، آيا لحظاتي وجود داشت كه تغيير نظر داده باشيد؟ او در جوابم گفت: "من بر اساس دستورالعمل و فرمان خدا در حال بناي كشتي بودم و نميتوانستم كه در ميانة راه تغيير نظر بدهم. اگر تغيير نظر ميدادم، به اين معنا بود كه ميبايست در فرمان خدا شك كرده باشم. 

من چگونگي گذشت 120 سال را بخاطر نمي‌آورم، چون در طي آن دوره با خلوص نيت كامل كار ميكرده و لذت ميبردم…… همسر و فرزندانم هم به من كمك ميرساندند، البته كمك آنها صد در صد نبود. مردم اغلب، در پي چيزهاي مرئي بوده و از خدا نامرئي رويگردانند.

بهمين خاطر، در حين كار، زمانيكه بر ساخت كشتي تمركز كرده بوديم، بارها و بارها با مطرح كردن سؤالهائي، قلبم را به لرزش درآوردند. آنها ميگفتند، چطور ميتوانيم بتنهائي زندگي كنيم زمانيكه تمامي ديگر افراد همه مرده و از بين رفته‌اند؟… چرا خدا بايد فقط به ما اجازة ادامة زندگي بدهد؟… بيائيم تا وقتيكه باران شروع به بارش كرد، از خدا در اين مورد بپرسيم و وقتيكه او پاسخي روشن و واضح داد، به كار (ساخت كشتي) ادامه دهيم… اگر خدا تمامي انسانها را از بين ببرد، آنگاه بازمانده‌اي باقي نخواهد ماند، خدا آنقدر بيرحم و ظالم نيست كه دست به چنين كاري بزند، … و غيره… . تمامي انواع وسوسه‌ها بسوي من هجوم آوردند، اما من به هيچكدام از آنها توجهي نكرده بلكه فقط به ساخت و بناي كشتي تمركز كرده بودم. من هنوز از همسر و فرزندانم قدرداني ميكنم بخاطر اينكه به من پشت نكردند. بزرگترين و با شكوهترين لذت در طي زندگي ما بر روي زمين، ملازمت به خدا با تمامي وجود و قلبمان، همچنين اطاعت از كلام او بود. بهمين خاطر، در اينجا در اين مكان خوب، من به ديگر مردم چگونگي ملازمت به خدا را آموزش ميدهم، و اين لذت بخش‌ترين لحظات براي من هستند. شايد گستاخي باشد ولي ممكن است بپرسم كه استاد، چطور به شما چنين شكوه و عظمت عشق اعطاء شده است؟ در زندگي بر روي زمين تا چه اندازه در خدمت به خدا بوده‌ايد؟

اين مرد بزرگ از والدين راستين هيچ چيزي نميدانست. بدنبال توضيحاتي چند دربارة والدين راستين، او براي چند لحظه به فكر فرو رفت و بعد از روي رشك گفت: "بنظر ميرسد كه شما در وقت و زمان مناسب بدنيا آمديد!" 

وقتيكه كه به او گفتم كه همه ميتوانند تا اين اندازه به خدا نزديك شوند، او گفت: "من از بودن در اين مكان خوشحال و قدردان هستم، آيا بودن در اين مكان با توجه به نحوة زندگي من بر روي زمين نيست؟" و با گفتن اين مطلب نياز خود را به كسب اطلاعات و آگاهي در مورد والدين راستين ابراز كرد.

موضوع ديگري كه به آن مي‌انديشيدم، "قضاوت طوفان" بود. به او گفتم كه ميخواهم در مورد احساس و قلب شما در ارتباط با آن قضاوت بدانم. نوح پاسخ داد:

"روزي دستورالعمل فوري از جانب خدا نازل شد: نوح، عجله كن، عجله كن، زود باش و همراه با ديگران به درون كشتي برو! … سه روز بعد از آن فرمان بود كه بارش باران شروع شد، و پس از آن بود كه تمامي اعضاي خانواده به پدرشان ايمان آوردند. 

در طي سه روز حبس در درون كشتي، تمامي حيوانات و اعضاي خانواده‌ام با آشوب و اضطرابي خاص خواهان خروج از كشتي بودند. من در آن زمان فقط به خدا توكل كرده و مرتب دعا ميكردم. موضوع اصلي دعاهاي من اين بود: خدايا لطفاً از طريق اين قضاوت طوفان سهمگين كشور و ملت الهي را تأسيس نمائيد." 

بارش سخت و مداوم باران در طي آن چهل شبانه روز، براستي يك طوفان سهمناك بود. بسبب بارش سنگين باران تمامي دنيا در تاريكي بود. بدنبال جريان يافتن سيلاب در وادي‌ها و دره‌ها، درختان بسياري شكسته و تپه‌ها و كوهها فروريخته و به زير آب فرو رفتند. غرش رعد و برق هم بي وقفه بود. با اين فهم كه اين براستي قضاوت و مجازات الهي است، تنها به دعايم ادامه ميدادم. 

اعضاي خانواده‌ام بدنبال بارش باران سكوت اختيار كرده و به تمامي اعمال و رفتار از جمله به دعاهاي در حال سجدة من توجه كرده بودند. تنها چيزي كه مي‌انديشيديم اين بود كه "كي خشم و قضاوت خدا پايان خواهد گرفت."

چهل روز بعد، خدا گفت كه ايمان من خشم او را فرو كشانده و آرام ساخته است. بدنبال آن، بارش سنگين باران فروكش كرده و طليعة نور خورشيد از پنجرة كشتي ديده شد.

از آن زمان به بعد، خانواده‌ام به هر آنچه كه انجام ميدادم ايمان داشته و از گفته‌هايم پيروي ميكردند. آن روزها، روزهاي بسيار شادي بخشي بودند، و در اتحادي كه بين اعضاي خانواده‌ام شكل گرفته بود راه زندگي به روي ما گشوده شده بود.

از او در مورد اشتباه و خطاي "هام" پرسيدم و او در پاسخ گفت: "در آن سال، تمامي اعضاي خانواده بسختي كار كرده بودند، مخصوصاً محصول و برداشت انگور بسيار موفقيت آميز بود. چون همة ما تلاش خود را انجام داده بوديم و وفور و فراواني هم كه بود، بهمين خاطر قلبهايمان در آرامش بسر ميبرد. ما براستي خوشحالي بسياري را احساس ميكرديم. 

اما روزي بدنبال كار سخت و خستگي حاصل از آن، يك ليوان شراب انگور نوشيده و انگار بعد از آن بخواب رفتم. و در آن حين حتماً بخاطر بالا رفتن دماي بدنم لباس‌هايم را درآورده و لخت شده بودم. دومين پسرم، بطور معمول از من اطاعت ميكرد، براي اينكه از چگونگي حال من باخبر شود، به چادر استراحت من وارد شده و با ديدن وضعيت من بسيار متعجب شده بود. بدنبال اجتماع اعضاي خانوادة سر و صدائي برپا شد، مخصوصاً همسرم از دست من عصباني شده بود و ميگفت: "چرا فردي كه به خدا ملازمت ميكند قادر نيست كه از خودش مواظبت كند؟" و او درست ميگفت، من با گناه مواظبت نكردن از جسم خودم در برابر خدا به چگونه انساني مبدل شده بودم!.

اگر چه من در تمامي عمرم، همه چيز را فدا كرده و در ملازمت به خدا بودم، اما بدنبال سيلاب بجاي اينكه بيشتر فروتن و متواضع بشوم، مغرور شده بودم، بهمين خاطر خدا به خانوادة من تذكر ميداد. براي خدا فروتني و تواضع در مقام نخست است. و ادامه داد كه هر وقت كه به خطايم مي‌انديشم بدون اينكه بتوانم در برابر خدا سر بلند كنم به توبه مي‌نشينم.

نوح تمامي عمرش را در ملازمت به خدا سپري كرد. او انتظار داشت تا خدا هام را براي گناه و خطايش مورد عفو قرار دهد. اما خدا نميتوانست او را عفو نمايد. چون به دليل سقوط بشر، اگر خدا گناهي را ببخشد، اين خود شرط و پايه‌اي براي شيطان خواهد شد تا همه چيز را تحت كنترل خود گيرد. اين قانون محض و بدون تبصرة دنياي روح ميباشد. بنابراين اگر ميخواهيد تا در برابر خدا با شما سخاوتمندانه رفتار شود، بايد بر روي زمين زندگي را پيش گيريد كه به شما توانائي عبور از مسير قوانين بهشتي را بدهد. آنگاه خدا با توجه به زندگي شما با شما رفتار خواهد نمود. عميقاً اميدوارم كه تمامي انسانهاي ساكن زمين بتوانند با بخوبي گذشتن از قوانين دنياي روح به سوي خدا بازگردند.

13. ابراهيم و اسحق 
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قبل از اينكه به ديدار ابراهيم و اسحق بروم، به آنها معرفي شده بودم. چون ابراهيم شنيده بود كه من بعنوان فردي در نزديكي به خدا، در حال انجام ديدارهائي با اشخاص مركزي مشيت الهي هستم. اين عزيزان محترم خود جستجو نموده و براي ديدار به محل سكونت من آمدند. 

ابراهيم، ظاهري با وقار، خوشتيب و بشاش دارد. به او گفتم كه ميخواهم از محل سكونت شما ديدن كرده و از حال و احوال آنجا باخبر بشوم، در جوابم گفت كه در محل سكونت ما تمامي مردم متمركز بر قوانين بهشتي، شبانه روز در پيشگاه خدا سجده كرده، به خدا خدمت و ملازمت ميكنند.

به او گفتم كه مايل هستم تا در مورد "اسحق" بدانم و او با درك احساس من اينگونه پاسخ داد: "چون من براي مدتهاي طولاني فرزند نداشته و در انتظار آن بودم، در ملازمت به خدا تلاشي خاص داشته‌ام. در فرمان و كلام خدا چيزي وجود نداشت كه من ياراي انكار آن را داشته باشم. بعلاوه آرزوي من اين بود كه در هر چيزي به او توصل جسته و براي او زندگي كنم و اين ايمان من به خدا بود. بدنبال تلاشهاي روزانة بسيار، خدا در سن صد سالگي به من فرزندي اعطاء نمود. براستي ارج و بهاي اين پسر وصف ناپذير بود، و من با خواندن مكرر نام پسرم اسحق، آنقدر در لذت فرو شده بودم كه تقديم پيشكش به خدا از خاطرم گريخت. بعبارتي ديگر عشق من به اين پسر نسبت به ايمانم به خدا قويتر شده بود، اگر چه اين خدا بود كه اسحق را به من اهداء كرده بود.

همانطور كه اين پسر رشد ميكرد، به هر آنچه را كه من انجام ميدادم جلب توجه نشان ميداد. او براستي از من پيروي ميكرد، و با قلبي خالص و بي‌ريا ميگفت: "پدر، چرا امروز در محراب آب نيست؟ ممكن است كه خدا ناراحت و عصباني شود، من براي او مقداري آب خواهم آورد." او در يك چنين راهي در سلامتي و معرفت رشد ميكرد.

روزي خدا مرا بنام صدا زد و گفت كه مايل است تا از من پيشكشي دريافت نمايد و اضافه كرد كه ممكن است كه ارائة اين پيشكش كمي مشكل باشد. با اين همه آيا حاضر به انجام آن هستم و من در پاسخ گفتم كه حاضر به انجام هر آنچه را امر بفرمائيد هستم. سپس خدا گفت: "ابراهيم ميخواهم كه تو پسر با ارزش خود، اسحق، را قرباني كني". فكر كردم كه كلام او را خوب نشنيده و نفهميده‌ام، بهمين دليل دوباره پرسيدم كه چه فرموديد؟ و او با تأكيد پاسخ داد: "گفتم كه ميخواهم پسرت را قرباني كني."

من توان تحمل آن را نداشتم. فارغ از موقعيت زماني، اينكه چه روز بود و يا چه شب، همه چيز در برابرم تيره و تار شده بود. چند روزي بود كه در عذاب و انديشة بسيار بسر ميبردم كه اسحق بسراغم آمد و با پافشاري بسيار و بطور مكرر از من پرسيد: "پدر چه شده است كه اينچنين در فكر هستيد؟" در جواب گفتم كه خدا از من خواسته است تا هديه‌اي پيشكش كنم. اسحق با تعجب و نگراني پرسيد: "پدر چرا خواست خدا را انجام نداده و همينطوري نشسته‌ايد؟" و با پافشاري ادامه داد: "لطفاً تند باش." به او گفتم كه نه در اينجا، بلكه بسيار دور از اينجا، مكاني در دل كوهها، اين پيشكش بايد هديه شود. اسحق گفت: "پدر، اگر محل انجام مراسم دور است، پس بايد سريعتر حركت كنيم." 

بخاطر پافشاريهاي او ديگر نتوانستم مقاومت كنم. چند روز پس از حركتمان، وقتيكه به كوه مورد نظر رسيديم، از من پرسيد: "پيشكشي كه امروز بايد تقديم شود چيست؟" من نميتوانستم كه در پاسخ به سؤال او چيزي بگويم. فقط وقتيكه هيزم‌ها براي برپا شدن آتش روي هم انباشته شد، او را صدا زده و بعد به آغوش گرفتم. سپس اسحق گفت: "پدر، خدا از شما خواسته تا مرا قرباني كنيد، اينطور نيست؟ من اين موضوع را ميدانستم. وقتيكه آن روز چهرة گرفته و افسردة شما را ديدم متوجه شدم." او سپس ادامه داد: "من بسيار قدردانم از اينكه خدا مرا بعنوان يك مفعول براي پيشكش انتخاب نموده است. پدر نگران چه هستيد؟ پيشكش شدن براي خدا بسيار خوب و با ارزش، و خود يك بركت محسوب ميشود. سپس بدون هيچ تأملي بر روي هيزم‌ها دراز كشيد.

با صداقت و با نگاهي دوخته شده به آسمان، و همراه با قلبي مملو از احساسات بهم درآميخته از ترس از خدا و اندوه فرزند به دعا نشستم: "پدر، فرزندم را به شما تقديم ميكنم." همراه با اين دعا، همانطور كه با شمشير در حال ضربه زدن به او بودم، صداي رعد آسائي از آسمان بگوشم رسيد.

"ابراهيم، اكنون ميدانم كه به من احترام ميگذاري، دست نگه دار! سپس اسحق كه بر روي هيزمها دراز كشيده بود برخاسته و و با اصرار تمام پرسيد: "چرا از انجام قرباني دست برداشتيد؟ لطفاً پيشكش را تقديم كن." به او گفتم كه خدا خواسته است تا از پيشكش تو دست نگه دارم، برخيز، از روي هيزم‌ها بلند شو! اسحق با پافشاري و با صدائي آميخته به گريه گفت: "اگر به دروغ به خدا قول داده باشيد، ديگر نميتوانم به چهرة شما نگاه كنم."

آنگاه خدا صدا زد: "اسحق، اسحق!" و اسحق هم با شنيدن صداي خدا نسبت به حرفهايم اطمينان حاصل كرد. اينگونه خدا از طريق اين مراسم، ما، پدر و پسر، را عفو نموده و بخشيد. اسحق در آن زمان به شوخي گفت: "چون من آنقدر كوچك بودم كه ارزش پيشكش شدن را نداشتم، خدا از پذيرش من خودداري نمود!"

اسحق مردي ريز نقش ولي شبيه پدرش خوشتيب بوده، و قلبي متواضع دارد. ابراهيم و اسحق بسيار بهمديگر نزديك بودند و اينگونه يك رابطة خوب پدر-فرزندي را بتصوير كشيدند. پيشكش اسحق توسط ابراهيم درسهاي بسياري براي ما بهمراه دارد.

14. يهودا اسخريوطي 
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هر وقت كه ميخواستم به ديدار يهودا اسخريوطي بروم، از من ميگريخت. چندين بار به ملاقات او رفتم، اما او هر بار امتناع كرد. بهمين دليل يك روز بر روي يك تكه كاغذ برايش پيام گذاشتم: "گذشتة تو نبايد پوشيده بماند بلكه براي بخشوده شدن ميبايست كه آن را آشكار كني." چند روز پس از آن دوباره به ديدارش رفتم كه اينبار با سري افكنده بسان گناهكاران بناچار پذيرفت تا با من ديداري داشته باشد. در همان برخورد اول گفت: "چرا در پي ديدار با فرد گناهكاري چون من هستيد؟ پاسخ ندادم، اما او پس از لحظاتي چند اينچنين ادامه داد: "يك جنايتكار تاريخي چون من، نميتواند به حضور خدا رفته و يا با نجات دهنده ديدار داشته باشد. من با توبه بخاطر گناهانم، در اين مكان اينچنين زندگي ميكنم، خواهشمندم كه ديگر به ديدار من نيائيد."

به او گفتم: "قلب تو چقدر پر از درد و رنج است. اگر چه نه بصورت تمام و كمال ولي فكر ميكردم در ديدارمان ميتوانم مرحمي بر قلب دردمند تو باشم. بهمين خاطر به اينجا آمدم." او در پاسخ گفت: "تا به حال هيچ فردي نه حتي يك نفر وجود نداشته كه بتواند به گناهكاري چون من آرامش دهد، و هيچكس و هيچ چيزي هم وجود نخواهد داشت تا بتواند براي من مرحمي بوده و يا به من آرامش دهد، بنابراين يكبار ديگر از شما ميخواهم كه ديگر به اينجا و به ديدار من نيائيد." 

من نتوانستم كه اصل الهي و يا انديشة هماهنگ را براي او تدريس كنم. محيط زندگي او خشك و تهي بسان زندان بود و من بسختي ميتوانستم كسي را در پيرامون او ببينم. اينجا كجاست؟ ساكنين روي زمين، بطور معمول مي‌انديشند كه جهنم مكاني است كه مردم بسياري در آن همواره در حال زجه و ناله و فرياد بوده و بوي تعفن آوري تمامي محيط را در برگرفته است، اما در واقع جهنم مكان و حوزة تنهائي است. با اين فكر كه مدتي ديگر در آينده، براي آرامش قلبي او، دوباره به ديدار او خواهم آمد، به خانة خود بازگشتم.

15. يحيي تعميد دهنده 

بيستم اوت 1997

يحيي تعميددهنده با قد و بالائي كوتاه، بسيار زيرك و باهوش بنظر ميرسد. در ديدارم با عيسي وقتي كه از او دربارة يحيي پرسيدم، عيسي به من گفت كه از ديدارمان به او چيزي نگويم!.

او همچنين اضافه كرد كه چون يحيي خواستار ديدار با من نيست، در نتيجه من هم قادر به ملاقات او نيستم. محل سكونت يحيي بسيار دور از محل سكونت عيسي است. وقتيكه به ديدار او رفتم، سرباز غول پيكر شمشير بدستي مرا متوقف كرد و گفت كه هركسي نميتواند به ديدار استاد برود. سپس از من خواست تا در دفتر ملاقات امضاء كنم. بدنبال ورود به خانه و اعلام نام من، يحيي تعميدهنده با سجده در برابر من، مرا به ديدار پذيرفت و گفت: "چطور پيامبر خدا به چنين مكان حقيري قدم رنجه فرموده‌اند ……. و با گفتن مطالبي اينچنين دو زانو در برابرم بر روي زمين نشست. قبل از اينكه چيزي بپرسم و يا چيزي بگويم، خودش سر صحبت را باز كرد: "من بر روي زمين مورد احترام بوده و پيروان بسياري داشته‌ام، اما اكنون در محل حقيري ساكن بوده و حتي نميتوانم به ملاقات نجات دهنده بروم. بعلاوه، اگر بخواهم كه به ناجي خدمت كرده و ملازمت كنم، او به اين مكان نخواهد آمد. در زندگي‌ام بر روي زمين، به اينكه به من خدمت كرده و ملازمت كنند، عادت كرده بودم، و از توجه به عيسي و زندگي او غافل ماندم. چون من با عيسي نه از ديد خدا كه با ديدگاه انساني ارتباط برقرار كرده و به او مي‌انديشيدم … من نميدانستم كه اين طرز تلقي گناه بزرگي قلمداد خواهد شد، و چون نميدانم كه چطور ميتوانم مورد عفو قرار گيرم، احساس خفگي ميكنم. آيا شما كه در مقام پيامبر خدا به اينجا آمده‌ايد، ميتوانيد به من در اين مورد كمك نمائيد؟

وقتي از او پرسيدم كه چرا مردي شمشير بدست از درب ورودي نگهباني ميكند؟ پاسخ داد: "چون همواره احساس عدم اطمينان و امنيت ميكنم و ميترسم از اينكه كسي براي آسيب رساندن به اينجا بيايد، بهمين دليل با افراد از قبل انتخاب شده ملاقات ميكنم. والدين راستين را به او معرفي كرده و گفتم كه اگر گناهانت را جبران كني، روز گشايش دروازه‌هاي جهنم فرا خواهد رسيد، و او گفت كه آن روز رهائي چه زماني فرا خواهد رسيد؟ 

در مسير بازگشت، قلبي مملو از درد داشتم. چون ميدانم بر روي زمين و در برابر والدين راستين ، افراد بسياري بسان يحيي تعميد دهنده زندگي ميكنند كه بعدها در دنياي روح همين وضعيت او را خواهند داشت.

16. كيم ايل سانگ
 

بيست و يكم اوت 1997

براي ملاقات كيم ايل سانگ، به هر جائي پا گذاشتم. از خدا در مورد محل سكونت او پرسيدم، اما او فقط سرش را تكان داد. از ديگران در اطرافم پرسيدم، اما همه اظهار بي اطلاعي كردند. بهمين دليل سرانجام مصمم شدم تا براي يافتن او به پائين‌ترين سطوح دنياي روح بروم. 

در ورود به آن سطوح ترسناك بودن جهنم را احساس كردم. ناگهان اتفاقي افتاد. يك نفر را كه با گلوله و چاقو زخمي شده بود و بر روي زمين در جلو درب خانه‌اي افتاده بود، در برابر ديدگانم قرار گرفت. او نميتوانست به داخل آن خانه وارد شود و همانجا با آن وضعيت هولناك نشسته بود. به او گفتم كه آيا شما كيم ايل سانگ نيستيد؟ او زجه و ناله ميكرد و حتي قادر نبود كه سرش را بالا نگه دارد، در همين حال پرسيد كه چه كسي هستم. خودم را معرفي كردم و نام بزرگوار والدين راستين را هم به ميان آوردم.

از تمامي وجودش خون سرازير بود، با اينحال موقعيت خود را تغيير داد و در برابر من زانو زد و گفت: "من خواست آن بزرگوار را درك نكرده و آن را دريافت نكردم، و بخاطر اينكه اشتباه بسياري مرتكب شده‌ام، اينگونه در اين مكان بهاي آنها را ميپردازم.

از او پرسيدم كه چرا به داخل نميروي و با چنين وضعيتي بيرون ايستاده‌اي؟ او در پاسخ گفت: "اگر كه بتوانم به داخل بروم خيلي خوب است، اما به محض اينكه به داخل خانه پا ميگذارم، مردمي كه در آنجا هستند به روي من سنگ، چاقو، و چيزهاي ديگر پرتاب ميكنند، يا با اسلحه شليك ميكنند، و با بيان كلمات ركيك از من ميخواهند كه بيرون بروم، و اين فشارها به حدي است كه نميتوانم در آنجا بمانم."

او ادامه داد: "استاد شما چرا به سراغ من آمده‌ايد؟ آيا فكر ميكنيد كه پسرم، جانگ ايل
، در مورد بدبختي و بيچارگي من مطلع است؟ كرة شمالي نابود خواهد شد. من از اين موضوع آگاهي داشتم اما نميتوانستم در اين مورد كاري انجام دهم. اميدوار بودم كه جانگ ايل به آن بزرگوار ملازمت كرده و در هدايت كشور به راهنمائي‌هاي او گوش فرا دهد. قبل از اين نميدانستم كه صداي فرياد مردم كرة شمالي اينقدر هولناك است، و واقعاً نميدانستم كه ميزان گناهم اينقدر عظيم بوده است. هيچكسي در هيچ جا و مكاني از من استقبال نميكند. آيا ميتوانيد مرا از اين وضعيت نجات دهيد؟" 

من ميبايست براي او اصل الهي و انديشة هماهنگ را تدريس كنم. براستي نميتوانستم ديدن آن صحنة مخوف و ترسناك را تحمل كنم. از درب ورودي به داخل رفته و وارد حياط و محيطي مثل زندان شدم. تمامي مردمي كه در آنجا نشسته بودند، برخاسته و از من پرسيدند: "تو كي هستي؟ به چه عنواني اينچنين با هيبت به اين مكان پا گذاشته‌اي؟ به آنها گفتم كه من در مقام پيامبر خدا به اينجا آمده‌ام و از آنها خواستم كه به من فرصتي دهند تا كمي صحبت كنم.

از اينجا و آنجا صداهاي طعنه آميزي بلند شد كه "باشه، برامون صحبت كن، ما به اندازة كافي وقت داريم...". براي آنها توضيح دادم كه خدا سرور و مالك عشق است و بعد از آن در بارة خصوصيات دوگانة خدا، متمركز بر اصل آفرينش، صحبت كردم. در طي صحبت‌هايم كه چهل تا پنجاه دقيقه طول كشيد با اشك براي آنها توضيح دادم كه ما ميبايست براي همديگر زندگي كنيم. شما بعنوان افرادي سختي ديده بايد با عشق به يكديگر رفتار كرده و خطاها و اشتباهات همديگر را ببخشيد، همچنين بايد با تحمل شرايط منتظر فرارسيدن روز آزادي جهنم باشيد.

پس از آن از كيم ايل سانگ خواستم كه بر روي زمين دراز كشيده و به او گفتم كه زخم‌هاي بسياري بر بدن داري، و در همان حين با لمس زخم‌هايش به مداواي او پرداختم. مردم اطراف ما كم كم نزديك شده و در تميز كردن زخم‌هاي او كمك كردند. بدنبال كمك آنها محيط عوض شد و همه چيز آرام گرفت. به آنها گفتم كه آيا ميتوانم در فرصتي ديگر دوباره براي تدريس به اينجا بيايم؟ كه تعدادي از آنها در پاسخ گفتند كه "باشه بيا"، تعدادي ديگر گفتند كه "نه لازم نيست مزاحمت ايجاد كني". كيم ايل سانگ، با بي صبري نشسته بود و همچنان نميتوانست سرش را بالا نگه دارد، بهمين خاطر رفتن مرا نديد.

در مسير بازگشت مي‌انديشيدم كه در اين زندگي بسيار كوتاه زميني، چه كسي ميتواند از چنين حقايقي آگاهي كسب كند؟ مردم روي زمين قادر به ديدن دنياي روح نيستند به همين خاطر در طي زندگي فقط به چيزهاي قابل روئيت چسبيده‌اند. مجازاتي اينچنين در جهنم، تصاوير و صحنه‌هائي اينچنين هولناك، و اين زندگي غيرقابل تحمل، براستي چه زندگي مملو از بدبختي و بيچارگي است!. 

اميدوارم كه اين پيامها براي اعضاي نهضت هماهنگ يك انرژي نوين بوده تا همه بدون هيچ رنج و عذابي بطور مستقيم به آغوش عشق الهي بروند.

17. حوزة نهضت هماهنگ در دنياي روح

بيست و يكم اوت 1997

براي تشريح حوزة نهضت هماهنگ در دنياي روح، تنها ميتوانم بگويم كه: "اينجا براستي بهشت است. اينجا براستي باغ عدن است. اينجا براستي صلح آميز است. اينجا خوشحالي واقعي است. اينجا براستي مملو از اميد است. اينجا باغ راستين عشق است. مستي واقعي در اينجا است. اينجا مكاني است كه غنچة عشق به گل مينشيند. اينجا براستي مكان مقدسي است كه زيبائيش را نميتوان بهيچ شكلي توصيف كرد." 

در اين مكان، هونگ جين نيم
، همواره اولين كسي است كه در سكوت، با تواضع و بطور مفصل دست بكار ميزند. او همينطور، همواره از خدا در مورد كارهائي كه انجام ميدهد، نظرخواهي ميكند. او به ديگر سطوح در دنياي روح رفته به درد و دل افراد در آن سطوح گوش فرا داده و به آنها دلداري و آرامش ميدهد... اينجا "پاك جونگ گو
"همواره با او به اينجا و آنجا رفته و مخصوصاً در موقعيت‌هاي سخت و دشوار مانع او شده و خود بجاي او رشتة كار را بدست ميگيرد. 

همينطور، "دمونيم
" هم همواره براي حمايت از هونگ جين نيم با خلوص و نيت بسيار در حال دعا و نيايش بسر ميبرد. او همواره براي طول عمر والدين راستين دعا ميكند. "چونگ‌مونيم
" با پيروي از دمونيم او را مادر بزرگ صدا زده و در همه احوال در تلاش براي آموختن هر چيزي از او ميباشد. 

يكبار شاهد يك صحنة جالب بودم: دمونيم و همسرش، بهمراهي چونگ‌مونيم و همسرش گرد هم جمع آمده و صحبت ميكردند، همسر دمونيم گفت: "بيائيم تا كمي خوش بگذرانيم، احساس ميكنم كه ما از همديگر فاصله گرفته و دور شده‌ايم، چون بسيار جدي و قانوني با يكديگر رفتار ميكنيم." دمونيم در جواب گفت: "اعضاي يك خانواده چطور ميتوانند با هم خوش بگذرانند! آيا گذران سخت زندگي طبيعي‌تر نيست؟" چونگ مونيم همواره در سختيها براي آموختن تلاش و كوشش بسيار دارد. 

پرزيدنت "هيو ون يو
" حتي در حال نشسته به تدريس اصل الهي مشغول ميباشد. حتي زمانيكه با يكي از اعضاء آرام نشسته و بطور معمولي صحبت ميكنند، خيلي سريع وضعيت را به حالت تدريس بازميگرداند. تدريس اصل الهي زندگي او است. 

حتي در يك چنين فضاي شادي بخش، اوقات بد هم وجود دارد. همچنين اعضاي بسياري در اين مكان بسر ميبرند، اما تمامي آنها شاد و خوشحال نيستند. گناهان آنها بر روي پلاك‌هائي ثبت شده و آن اعضاء با آن پلاكهاي آويخته به خود به اينجا و آنجا ميروند، و اينگونه كار و گناه آنها بطور واضح بر همگان آشكار ميشود. اين وضعيت، غرامتي براي گناهان آنها است كه بطور غير قابل توصيفي دردناك ميباشد. فكر نكنيد كه در بهشت همه در يك سطح هستند، بلكه در اينجا نيز سطوح مختلفي وجود دارد. اما فعلاً نميخواهم در اين مورد سخن بگويم.

بطور ساده تر، زندگي بهشتي توسعة زندگي بر روي زمين ميباشد. زندگي شما در دنياي روح مثل رفتن به فروشگاه ميوه از محصولات زندگي خود شما است. اما با ارزشتر از محصولات بجا مانده طرز تلقي خدمت به ديگران و زيستن براي ديگران ميباشد. براساس اصل داد و دريافت در آموزشهاي اصل الهي، بجاي تلاش و كوشش براي خود بايد براي ديگران زيست.
فصل پنج

ملاقات افراد در دنياي روح (2)

كارل ماركس 

نوزدهم ماه مه 1998

كارل ماركس كسي است كه بر روي زمين اساس ايدة كمونيست را بنا نهاد و جهان با انديشه‌هاي او به فساد كشيده شد. چرا ماركس به يك چنين فرد پليد و ستمگري مبدل شد؟ 

او با اينكه باور دارد كه ايده‌اش باشكوه و والا بوده ولي آن را بطور خالصانه با كسي درميان نميگذارد چون فكر ميكند كه كسي آن را درك نخواهد كرد. او بخاطر غرور و تكبر حاصل از انديشه‌هايش، راه ايجاد ارتباط با ديگران را باز نميكند. بدينسان او بر عليه سيستم اجتماعي قيام كرده و انديشه‌هاي او تودة خشمگين همراه با پايه براي انقلاب مورد نظر آنها را گرد هم آورد. به اين مي‌انديشيدم كه چنين شخص ستمگري كه در طي زندگيش بر روي زمين، تحت تأثير و نفوذ ايده‌هاي خودش بود، اكنون در كدام سطح در دنياي روح زندگي ميكند.

در آغاز جستجوي او آسان نبود، اما بعد متوجه شدم كه بطور معمول افراد هم سطح با يكديگر بسر ميبرند. به همين منظور، براي يافتن او، اينجا و آنجا به سراغ انقلابيون رفتم. مردمي كه بر روي زمين براي ايجاد انقلاب كار و تلاش داشته‌اند در دنياي روح نيز همچنان از انديشه‌ها و اعمال خود سرمست هستند. در حول و حوش محل زندگي ماركس، خانه‌هاي كهنه و نيمه ويراني ديده ميشد كه بسان مراكز بازداشت و نگهداري زندانيان جنگي بنظر ميرسيد. در آن خانه‌ها افراد بسياري بسان باقي ماندة لشكري شكست خورده بسر ميبردند. آنها چون ناقص بوده و كاري براي انجام دادن نداشتند، با واماندگي بر روي زمين دراز كشيده يا با تكيه بر عصاي خود به اين ور آن ور ميرفتند. چهرة آنها بيروح بوده و واقعيت جنگ را منعكس ميكرد. با اينحال به هر جا كه ميرفتند همواره بدنبال يك راهنما طي طريق ميكردند.

آنگاه صداي فردي را شنيدم كه از نقطه‌اي بلند با فرياد ميگفت: "همشهريان و شهروندان عزيز، بيائيد تا دوباره كار خود را از سر گيريم. نميبايست كه در اينجا شكست خورده و متوقف شويم. بيائيد براي همديگر گرمي بخش بوده و تلاش و كوشش دوبارة خود را آغاز كنيم. پيروزي از آن ما است!" آن مرد وحشيانه فرياد ميزد، و او همان فردي بود كه من در پي او بودم: كارل ماركس.

من در نزديكي جمعيت در انتظار ايستادم. او بدون توجه به وضعيت دشوار مردم، بطور مكرر تأكيد ميكرد كه ايده و انديشه‌هاي او پيروزي را به ارمغان خواهد آورد. بعد از سخنراني اش، از او خواستم تا اگر چه وقتش پر و بسيار مشغول است، براي لحظاتي با من ديدار و گفتگو داشته باشد. از من پرسيد: "نمايندة چه ايده و عقيده‌اي هستي؟" در پاسخ به او، خود را معرفي كرده و  گفتم كه سنگ هان لي هستم و مقالة انتقادي ضد كمونيست ( كتاب: كمونيزم، وعده و عمل) را طرح ريزي و تأليف كرده‌ام. او گفت: "من كاري با آن كتاب ندارم و هيچ فرصتي هم براي صحبت كردن با تو ندارم، چون بسيار مشغول هستم." به او گفتم كه مهم نيست كه چقدر مشغول هستيد و وقت نداريد، اما نبايد با من چنين رفتاري داشته باشيد، چرا كه من تا پايان سخنراني منتظر شما بودم." سپس او سرش را پائين انداخته و به آرامي از من خواست تا با او بنشينم. او اجازه نميداد كه حتي يك كلمه چيزي بگويم، ولي خوشبختانه من ميخواستم به تشريح ايده‌هايش گوش فرا دهم.

او يك تئوريست بزرگ بود، و بدون توقف در بارة عقايد و ايده‌هايش سخن گفت، و چون با قدرت بسيار بر نقطه نظر خود تأكيد ميكرد، نتوانستم سخني بگويم. بطور مداوم منتظر بوده و زمانيكه بنظر ميرسيد كه صحبت‌هايش به پايان رسيده است، بپا خاسته و گفتم كه اكنون نوبت من است. به او گفتم: "من، سنگ هان لي، فردي هستم كه همواره خواهان گوش فرا دادن به سخنان و خواسته‌هاي ديگران هستم، اما چون اكنون شما سخنان خود را به پايان رسانده‌ايد، مايل هستم كه نقطه نظر خود را مطرح كنم." سپس به تشريح موضوعات اصلي از كتاب "كمونيزم، وعده و عمل" پرداختم، و توضيح دادم كه چرا تئوري كمونيزم بطور ضروري شكست خورده است.

براي او نتيجه گيري كرده و گفتم: "اگر چه تئوري شما بزرگ و باشكوه است، اما چون از خدا، بعنوان يك واقعيت در زندگي مردم بر روي زمين و در دنياي روح، سخن نميگويد، محكوم به نابودي است. آيا خدا را ميشناسيد؟ بدون شناخت خدا، نميتوانيد دربارة اساس و بنيان زندگي سخن بگوئيد. بدون شناخت خدا، صلح و زندگي ابدي براي انسان وجود نداشته بلكه فقط جنگ خواهد بود و بس. آيا اينها، تمامي آن افرادي نيستند كه تحت تأثير سخنان و ايده‌هاي شما قرار گرفته‌اند؟ به آنها نگاه كنيد، چرا تمامي آنها مثل شكست خورده ها بنظر ميرسند؟"

لطفاً با من بيائيد، تا به محل سكونتم برويم و در آنجا نگاهي به آن اطراف بياندازيد، و در طي راه ميتوانيم به صحبتهايمان ادامه دهيم. من ميخواهم كه امروز شما را به خانه‌ام دعوت كنم، خواهش ميكنم كه برويم."

بنظرم رسيد كه با بياني اينچنين غرور او را جريحه‌دار كرده بودم. بهمين خاطر سعي كردم تا مؤدبانه‌تر با او سخن بگويم: "من ميخواهم تا شما را بعنوان يك ميهمان به خانه‌ام دعوت كرده و با احترامي خاص از شما پذيرائي كنم." بدنبال سخنانم، بنظر ميرسيد كه او احساس وظيفه ميكرد تا بدنبال من بيايد. 

در طي راه، از من پرسيد: "چرا به اينجا آمديد؟ چرا به سراغ من آمده و با حرارت و گرمي برايم تدريس كرديد؟" به او گفتم كه وقتيكه به خانه‌ام برسيم، خودت همه چيز را خواهي دانست.

به آن مكان كه رسيديم، به محيط طبيعي زيبا و جالب توجه آنجا خيره شد. متوجه غم و افسردگي او شدم، بهمين خاطر او را به نقاط مختلف راهنمائي كرده و جايگاه مخصوصي را به او نشان دادم. در آنجا نظر او را بسوي چشم‌اندازي از رابطة عشقي يك زوج جوان جلب كردم. ماركس از آن صحنه تعجب نكرد، خجالت زده هم نشد، كه برعكس مجذوب آن صحنه شده بود. بنظر ميرسيد كه او بسان جذب شدن به يك نيروي مغناطيسي، بسوي آنها كشيده شده است. بعلاوه، مردم در خيابان، با ظاهري بشاش و صلح آميز باعث تغيير افكار او شده بودند.

از من پرسيد آيا مكانهاي ديگري مثل اينجا وجود دارد كه بتوانم به او نشان بدهم. به او گفتم: "چطور ميتوانيد همه چيز را در طي يك روز ببينيد؟ دفعه ديگر، جايگاههاي ديگري را به شما نشان خواهم داد. دوباره پرسيد كه آيا ميتواند در اين مكان ساكن بشود. بعد از ديدن مناظر و محيط اينجا، طرز تلقي او بسيار تغيير كرده بود. به همين خاطر انديشيدم كه فرصت خوبي است تا با او از خدا صحبت كنم. وقتي به او گفتم كه تنها مردم عاشق معتقد به خدا ميتوانند در اين مكان ساكن شده و زندگي كنند، گفت: "به حضور خدا برويم." و وقتي به او گفتم كه خدا در اينجا نيست، گفت: "پس در جاي ديگر به ديدار او رفته تا سؤالهايم را مطرح كنم. براي ستايش خدا چه كاري بايد انجام دهم؟ اگر خدا مرا در اين مورد راهنمائي كند، بطور دقيق از هر آنچه كه او بگويد تبعيت خواهم كرد." چون قلب كارل ماركس كمي باز شده بود، به تدريس اصل الهي پرداخته و به خطاها و اشتباهات تئوري او اشاره كردم. در حين تدريس متوجه شدم كه از تفاوت ايده‌هاي او و چيزي را كه به او آموزش ميدادم، غمگين و افسرده بنظر ميرسيد. به هرحال، بدون توقف به تدريس ادامه دادم.

بدين شكل، چندين بار براي او تدريس كردم. يك روز در حين تدريس گفتم كه پيشنهاد ميكنم تا تدريس را در خانه و محل سكونت شما ادامه دهيم. او در پاسخ گفت كه براي دعوت كردن من به خانه‌اش به وقت بيشتري نياز دارد. به هر صورت، وقتيكه تدريس آن روز را به اتمام رساندم، او گفت كه چون تدريس امروز بسيار جالبتر از تدريس ديروز بود و تدريس فردا هم جالبتر از امروز خواهد بود و تدريس پس فردا هم جالبتر از فردا خواهد بود، پيشنهاد ميكنم كه در پايان در تمامي تدريسات شما را به خانه‌ام دعوت كنم.

در پاسخ به او گفتم: "چون براي ختم تمامي بخش‌ها زمان بسياري لازم و ضروري است، بهتر است كه همينجا توقف كرده و زمانيكه ذهن شما واقعاً آمادگي تدريس را دارد، دوباره شروع كرده و ادامه دهيم. منظورم اين بود كه بتوانم در خانة او تدريس كنم. وقتيكه پيشنهاد كردم، چون خانة شما بسيار كوچك است، بهتر است كه تدريس در حياط بزرگ خانة شما برگزار شود. چهره‌اش به سردي گراييده و گفت: "ميدانم كه چرا ميخواهيد تدريس پر شور و حرارت خود را در آنجا به انجام برسانيد، اشكالي ندارد، براي تدريس به آنجا برويم."

يك روز در حين تدريس، چند جوان غريبه وارد اطاق شده و از ماركس پرسيدند: "چرا خودت تنهايي به تدريس گوش ميدهي؟" آنها گفتند كه ميخواهند در تدريس شركت كنند. من آن را فرصت خوبي دانسته و از آنها دعوت كردم كه بنشينند. از اينجا و آنجا افراد بسيار ديگري گرد هم آمدند، بعد يك اتفاق عجيب رخ داد. چهرة ماركس مثل لبو قرمز شده بود. او با سري به زير افكنده در برابر تمامي جمعيت به گريه افتاده و گفت: "دوستان عزيز من، عزيزاني كه در اينجا گرد هم آمده‌ايد، به تدريسات اين استاد گوش فرا دهيد." سپس او مردم را به محيطي باز و گشاده راهنمائي كرد، من اينگونه در حياط و محوطه‌اي باز بارها براي مردم بسياري دربارة اصل الهي و وعده‌هاي پوچ كمونيزم تدريس كردم. در طي تدريسات، 70 تا 80 درصد از پيروان ماركس موافقت خود را ابراز كردند، ولي او در اين مورد ناراضي بود.

ماركس در حال حاضر، به من نزديكي خاصي دارد، اما هنوز به حدي نرسيده است كه بتواند والدين راستين را بپذيرد. با اينحال چون او با دقت و با نظري مثبت به تدريسات من گوش ميدهد، اميد دارم كه بزودي والدين راستين را خواهد پذيرفت. به او خواهم گفت كه انديشة مسيحايي والدين راستين، كمال تمامي عقايد و انديشه‌ها ميباشد.

لنين 

بيستم ماه مه 1998

لنين بعنوان رهبر انقلاب كمونيستي (شوروي)، در كشورهاي كمونيستي سهم بسزايي داشته از احترامي خاصي برخوردار است، اما در برابر خدا در پائين‌ترين سطح قرار دارد. او در كدام سطح از دنياي روح سكونت دارد؟ من قبل از اين به خانه‌اش رفته بودم، و دليل ديدار من مطرح كردن بحث وعده و عملكرد كمونيزم بود. 

وقتي كه به خانة او وارد شدم، نگهبانان زيادي را در آنجا مشاهده كردم كه همه چيز را وارسي ميكردند. بهمين خاطر ورود به خانة او با دشواري همراه بود. من با افتخار، خود را بعنوان نمايندة خدا معرفي كردم. مراحل تعيين قرار ملاقات بسيار پيچيده بود، و چون هدف ملاقات  براي آنها هدفي ناآشنا و نامأنوس بود، گرفتن اجازة ورود آسان نبود. چون من بيشتر از اين نميتوانستم منتظر بمانم، گفتم كه من بعنوان مأموري از جانب خدا با در دست داشتن يك دعوت نامه براي استاد شما به ديدار ايشان آمده‌ام. به آنها گفتم كه "من بخوبي در ملازمت و خدمت به استاد شما خواهم بود، بنابراين اجازة ورود بدهيد." سرانجام اجازة ورود را دريافت كردم.

 لنين قد بلند و درشت هيكل نبود، اما بسيار خوش تيپ بود و تأثير قوي از خود بجاي ميگذاشت. از من پرسيد: "در ملاقاتت با من به چه هدفي ميخواهي نائل شوي؟" پاسخ دادم: "در اصل، به انديشه‌ها و تعاليم شما علاقه‌اي خاص دارم، و به اين دليل به ديدار شما آمده‌ام تا بطور مستقيم عقايدتان را از خود شما بياموزم." لنين به آساني قلب و افكارش را آشكار نميكرد. او گفت: "من آنقدر هم خيرانديش نيستم كه با افراد ناشناس بي احتياطانه دربارة ايده‌هايم سخن بگويم." او سعي ميكرد تا از ماهيت من باخبر شود. وقتي خودم را پزشك معرفي كردم، لنين گفت: "چرا پزشكي چون شما، به مسائل مربوط به انقلاب توجه نشان ميدهد؟" قلب و فكر او آنچنان باز نبود تا اجازه دهد كه دربارة افكارمان با يكديگر صحبت كنيم. به همين خاطر در ادامه گفتم: "چون شما فرد بسيار با ارزش و مهمي هستيد، از ديدار شما بسيار خوشوقت و قدردان هستم، و ميخواهم تا شما را به خانة خود دعوت كنم." او مؤدبانه مراتب سپاس و قدرداني خود را ابراز نمود، و من به او گفتم كه فردا بازگشته تا او را به خانة خود همراهي كنم.

روز بعد، وقتيكه به محل سكونت لنين آمدم، وارد خانه‌اش نشده بلكه از يك نفر خواستم تا به داخل رفته و او را فرا بخواند. ولي اتفاقي افتاد، لنين اگر چه به طور واضح قول داده بود تا با من ديدار داشته باشد، اما ناپديد شده بود. من از كساني كه در آن محل به او خدمت ميكردند پرسيدم كه چه زماني باز خواهد گشت؟ ولي كسي چيزي نميدانست، و نقشة من بهم ريخته بود. تمامي خانه‌هاي اطراف نزديك به يكديگر و بسيار گرفته و كهنه بنظر ميرسيدند. از خود پرسيدم كه چرا لنين نميخواست با من ديدار داشته باشد؟ براي خود دلايل زيادي آوردم، و در طي دو روز بعد تمامي منطقه را براي يافتن او زير پا گذاشتم و در عين حال سعي داشتم تا الهام و حكمتي كسب كنم.

چند روز بعد، يك خانة تازه در همسايگي لنين، كه به اندازة خانة او بود، توجه مرا جلب كرد. لنين بهمراهي يك گروه از آن خانه بيرون آمدند. بهرحال با توجه به حال و احوال آنها متوجه شدم كه موقعيت براي آنها عجيب و ناراحت كننده بود. در چهرة لنين نشاني از قدرت و بي پروايي نبود، و بنظر ميرسيد كه از چيزي ترس و وحشت داشت. اين  موضوع چه دليلي ميتوانست داشته باشد؟ سعي كردم تا دليل آن را پيدا كنم. بهرحال، آن گروه از خانه بيرون آمد ولي نه در جهت خانة لنين بلكه در جهت ديگري به حركت درآمد، به همين خاطر به دنبال آنها، گاه از نزديك و گاه دورادور براه افتادم. در حين تعقيب آنها متوجه وضعيت ديگري شدم، ظاهر لنين حاكي از احساس فشار از جانب فردي خاص بود، به همين سبب، گروه همراه او پراكنده شده و جداگانه به مسير خود ادامه دادند. ولي من نميخواستم تا آنها را گم كنم، در نتيجه با دقت بسيار به دنباله روي از آنها ادامه دادم. پس از مدتي راهپيمايي، آنها به تقاطعي رسيده و دوباره با هم به مسير خود ادامه دادند، و من نگران آن بودم كه مقصد نهائي آنها كجاست؟ كه بعد متوجه شدم كه آن مكان يك آبشار كوچك بود. 

آنها در آن محل كنار همديگر نشستند، و چون ميخواستم تا به سخنان آنها گوش فرا دهم، در نزديكي آنها به كنار رودخانه، پاي آبشار، رفته و سعي كردم نشان دهم كه در حال شستشوي پاهايم هستم. ميتوانستم صداي آنها را بشنوم، و شنيدم كه لنين گفت: "دوستان من! ما ميبايست كه دوباره دست به جنگ زده و پيروز شويم. در غير اينصورت بيرون رانده خواهيم شد، موقعيتي خطرناك در پيش روي ماست." صداي مرد جواني را شنيدم كه گفت: "حتي اگر هم با يكديگر متحد بشويم، ولي چون تعداد ما بسيار اندك ميباشد، فكر ميكنم كه نيل به پيروزي براي ما دشوار خواهد بود." پس از آن، براي لحظاتي چند در آن گروه سكوت حاكم شد. پس از مدتي صداي لنين را شنيدم كه ميگفت: "اگر ماهيت ما براي ديگران آشكار شود، در خطر خواهيم بود. بنابراين بهتر است كه تغيير مكان داده و به جاي ديگري برويم، اگر به خانة كوچكتري برويم، در امنيت خواهيم بود." من به اين ميانديشيدم كه چرا آنها به اينجا آمده بودند، و چرا ميبايست با يكديگر اينگونه مخفيانه صحبت كنند. و بزودي جواب سؤال خود را يافتم. 

اگر آنها ميخواستند كه در محل سكونت خود با يكديگر ديدار و گفتگو داشته باشند، دشوار ميبود چرا كه در آن محل آنها زير نظر نگهبانان هستند. از صحبت‌هاي آنها متوجه اين نكته شدم كه در محل سكونتشان چون همه مواظب يكديگر هستند، نميتوانند مخفيانه با يكديگر صحبت كنند و به اين ترتيب راز آنها برملا ميشود.

اگر چه لنين رهبر بزرگ يك ملت بود، اما نتيجة زندگي او بخاطر تبعيت او از يك تئوري نادرست چيزي جز بدبختي نبود. به همين دليل، او نميتوانست با اقتدار سخن بگويد و همينطور جا و مكاني آرامش بخش براي زندگي نداشت. اگر او قادر بود تا در دنياي روح زندگي با شكوهي داشته باشد، آنگاه ميتوانست با اقتدار و با سري برافراشته راه برود. زندگي او واقعيت زندگي مردم روي زمين را بتصوير ميكشد، در آمادگي براي زندگي ابدي، زندگي بر روي زمين ما چگونه ميبايست باشد؟

با دعا به خانه بازگشتم با اين اميد كه در آينده‌اي نزديك دوباره براي ملاقات او به آن مكان بروم.

سؤال (يانگ سون كيم): شما بر روي زمين (براي جابجائي و نقل مكان) از اتومبيل استفاده كرده و رانندگي ميكنيد. در دنياي روح چطور، آيا براي ملاقات مردم و صحبت با آنها پياده روي ميكنيد؟

پاسخ (سنگ هان لي): چون فهم زندگي در دنياي روح دشوار است، با تشريح آن حتي ممكن است كه شما بخوبي متوجه آن نشويد. اما بهرحال سعي خود را خواهم كرد. بر روي زمين، اگر قرار است كه فردي به جائي برود، بايستي كه بطور مداوم به راهروي خود ادامه دهد، ولي در دنياي روح، چون مقصد با توجه به فكر فرد تغيير ميكند، راه رفتن معناي ديگري دارد. فرد در هر زمان و هر مكاني كه مايل باشد، ميتواند اتومبيل براند، ولي تشريح آن دشوار است. اگر چه در اين مورد، توضيح بيشتري را مطلبيد، اما ميخواهم به همين اكتفا كرده و به مطلب ديگر در كار خود بپردازم.

استالين
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خداوند در زمان آفرينش انسان، براي مغز، عقل و شعور او محدوديت خاصي در نظر گرفت. اما استالين در زمان حياتش بر روي زمين، از قدرت و اختياراتش بگونه‌اي استفاده ميكرد كه انگاري خداست. او بعنوان يكي از موجودات آفرينش خدا ميخواست به وراي محدوديت خود برود.

يافتن استالين دشوار نبود. فكر كردم كه او ميبايست در حول و حوش كارل ماركس سكونت داشته باشد. در مكاني دور از خانة استالين، اغلب، مردم بسياري گرد هم جمع آمده و استالين در آن گردهمائي شركت جسته و مفتخرانه سعي ميكرد كه قدرت خود را به معرض ديد ديگران بگذارد، آنچنان كه بر روي زمين چنين ميكرد. خانه‌هاي آن محل، اماكن كوچك گلي احاطه شده با پرچين، بسان خانه‌هاي كرة شمالي، بودند. ساكنين تمامي آن خانه‌ها، همه زندگي فقيرانه‌اي داشتند، و تمامي آنها كساني هستند كه بر روي زمين به استالين بسان خدا ملازمت كرده بودند. محيط اطراف به تمامي متروكه و بسيار تنها بنظر ميرسيد. فضا و حال و هواي آن جا چنان ترسناك است كه فكر ميكنيد هر لحظه، كسي در برابر شما سبز شده و مزاحمت ايجاد خواهد كرد. احساس ميكنيد كه در تمامي اوقات تحت نظر هستيد. با استالين چگونه رفتار ميشود؟ چون در زمان حياتش بر روي زمين، با او بسان شاه رفتار كرده‌اند، آيا مردم در اينجا نيز به او همين گونه خدمت ميكنند؟

بمدت چند روز تمامي منطقه را وارسي كردم، و در همان احوال متوجه شدم كه كسي درب اطاقش را گشود و فرد ديگري را به درون فرا خواند. او استالين را صدا ميزد. براي من عجيب بود اينكه چرا استالين بايد پنهان شده و در خفا به آن خانه وارد بشود. سپس ديدم كه مرد و زني كه با نگراني به اطراف نگاه ميكردند، وارد آن خانه شدند. مدتي منتظر ماندم، ولي كسي نه وارد و نه خارج شد. سپس به شكل يك گدا تغيير قيافه دادم و به آن خانه نزديك شدم. انتظار داشتم كه آنها از من پرس و جو كنند كه در نظر داشتم در جواب به آنها بگويم كه براي گدايي به آنجا رفته‌ام. به نزديكي درب خانه رفته و صداي آنها را شنيدم. صدائي ميگفت: "من بيش از اين، ديگر نميتوانم ببينم كه برادرانم خون ميريزند، بگذار ما به خانواده‌هاي خود بازگشته و در آرامش زندگي كنيم." من منتظر مانده تا ادامة گفتگو را بشنوم.

سپس صداي استالين را شنيدم كه ميگفت: "من قبل از آمدن به اينجا بارها و بارها براي ملت و برادرانم جنگيده‌ام. با توجه به اين چطور ميتوانيم شكست را بپذيريم. تو موقعيت ما را درك نميكني، اگر همه با هم متحد و يكي شويم، پيروزي از آن ما است." بعد صداي زني با فرياد گفت: "استالين، شاه عزيز، شما بجز عذاب و اشك، چيز ديگري به ما نداده ايد. ما ديگر نميتوانيم به شما خدمت كرده و از شما تبعيت  كنيم." و پس از آن صداي گريه و زاري او بلند شد. 

چرا آنها بايد در آن مكان گرد هم جمع آمده باشند؟ چون بسياري از مردم در اين مكان، از جمله كساني هستند كه به حكومت مطلق استالين اعتراض كرده‌اند، اگر پيروان استالين آنها را بيابند، خانواده‌هاي آنها راهي براي نجات نخواهند داشت. به همين خاطر آنها بطور پنهاني و دور از چشم ديگران به ديدار يكديگر ميروند. به هرحال، استالين چه ميكرد؟ چرا او در خفا كار ميكند؟ براي من دشوار بود تا فقط با مشاهدة او افكار و ماهيت دروني‌اش را تشخيص دهم.

روزي با پنهان شدن در پس نقابي به خانة او وارد شدم. وقتي اعلام كردم كه من براي ملاقات استاد بزرگ به اينجا آمده‌ام، جواني از درب ورودي خارج شده و پرسيد: "تو كه هستي و از كجا آمده‌اي؟" در پاسخ به او گفتم كه من شنيده‌ام كه استادي كه خواهان ديدار او هستم، در اين خانه سكونت دارد، به همين سبب به اينجا آمدم تا از تدريسات ايشان فيض ببرم. مدتي منتظر ماندم ولي استالين بيرون نيامد و برعكس جوان ديگري خارج شده و گفت: "استاد ما به جائي نخواهد رفت كه به او بسان شاه احترام نميگذارند." ناگهان در يك لحظه اتفاقي روي داد. من روبروي درب ورودي ايستاده بودم كه ناگهان استالين پشت سر من پديدار شد. همانطور كه سعي كردم تا روي خود را بسوي او برگردانم، چند مرد پديدار شده و مرا محكم گرفته و فرياد زدند: "چطور جرأت كردي كه به اينجا بيائي؟" من سريعاً به آنها پاسخ دادم كه براي ملاقات استاد محترم خود به اينجا آمده‌ام. آيا خطا و اشتباهي در اين كار من وجود داشته است؟ سپس آنها از من كارت شناسائي خواستند.

من با اعتمادي قوي و استوار به خدا فرياد زدم كه من سنگ هان لي، ماموري از جانب خداوند بوده و ايشان از من خواسته‌اند تا به ديدار شما بيايم. استالين گفت: "خدا كجاست؟ اگر خدا را به اينجا بياوري با او ملاقات خواهم كرد." وقتي به او گفتم كه خداوند وقت اضافه ندارند كه به ملاقات خصوصي افراد بپردازند، او گفت: "من هم همينطور وقت اضافه ندارم، بسيار مشغول هستم." با اينحال آن مردان جوان حاضر به رها كردن من نبودند. به همين علت، مؤدبانه به آنها گفتم چه فكر خواهيد كرد كه اگر من بخواهم در همين مكان تئوريهاي استاد را بياموزم؟ و آنها بزودي مرا آزاد كردند. 

استالين از من پرسيد: "چه ميخواهي بداني؟" چون به هرحال دانستن ايده‌هاي او برايم جالب بود به او گفتم كه ميخواهم از افكار و انديشه‌هاي شما بياموزم. او گفت: "در اينصورت ميتوانيم فردا به اين كار بپردازيم." من با او مخالفت كرده و گفتم چون الان من اينجا هستم، ميخواهم امروز از شما چيزي بياموزم. او پيشنهاد داد تا در مكاني ديگر در اين مورد به گفتگو بپردازيم، چون آنجا، براي تدريس و بحث ايدئولوژيكي مناسب نبود. سرانجام با گرفتن قول ملاقات در روز بعد از او جدا شدم. ولي در حين خروج از خانه مرد جواني كه مرا محكم گرفته بود گفت كه اگر برگردم با خطر بزرگي روبرو خواهم شد. 

روز بعد، استالين را در يك مكان گرفته و بسيار تاريك و دور از مكان روز قبل ملاقات كردم. در آن محل، او تنها بود. وقتي از او پرسيدم كه چرا با اينكه مرد بزرگ و باشكوهي هستيد، اما تنها بسر ميبريد؟ او به سؤالم پاسخ نداد ولي مرا به اطاق كوچك و آرامي راهنمائي كرد. اين اطاق مخفيانه‌اي بود كه استالين از آن استفاده ميكرد. او از من پرسيد: "آيا واقعاً ميخواهي تئوريهاي مرا بياموزي؟" به او جواب مثبت دادم، اما او گفت كه احساس خوبي ندارد و به همين خاطر نميتواند كه با شور و حرارت تمام از انديشه‌هايش سخن بگويد. او اينچنين ادامه داد: "چون من در انزوا زندگي ميكنم اگر بطور عمومي از تئوريهاي خودم سخن بگويم، مرا از اينجا بيرون خواهند كرد. در اينجا تعداد افرادي كه مرا ميشناسند زياد نيستند، شما چطور مرا ميشناسيد؟" به او گفتم كه من بعنوان نماينده و ماموري از جانب خداوند كار ميكنم، به همين سبب توانائي كسب آگاهي در اين جور موارد را دارا هستم. سپس او گفت كه اگر بتوانم جائي براي مخفي شدن به او نشان بدهم، بدنبال من خواهد آمد. 

احساس كردم كه اين فرصت خوبي براي گشايش قلب او است، بنابراين پيشنهاد كردم كه به خانة من رفته و در آنجا از تئوريهاي خود برايم بگوئيد. به محض گفتن اين مطلب، چهره‌اش از ترس و وحشت لبريز شد، چشمها و تمامي حالت او حاكي از ترس از اين بود كه مبادا او را شكنجه كنم. با اين همه، از من خواست تا راه نجات را به او نشان دهم. وقتيكه در پاسخ  گفتم كه ترجيح ميدهم كه شما مرا نجات دهيد، او گفت: "بسيار خوب، از شما پيروي خواهم كرد."

همان روز استالين را به محل سكونت خود برده و تمامي محيط اطراف را به او نشان دادم. او زندگي صلح آميز و آرامش بخش، تمامي انواع رقص و آواز زيبا، زيبائي تمامي آفرينش و شكوه و عظمت خدا را مشاهده كرد. سپس از من پرسيد كه چه نوع مردمي اينجا در اين مكان زندگي ميكنند؟ در جواب به سؤال او گفتم، تنها مردمي كه در ملازمت و خدمت به خدا هستند ميتوانند در اينجا زندگي كنند. او نيز درست مثل كارل ماركس، پرسيد: "خدا كجاست؟ مرا به نزد او ببر، ميخواهم به او خدمت كرده و ملازمت كنم." گفتم كه شما تنها پس از آموزش كامل انديشة هماهنگ و اصل الهي، ميتوانيد اجازة ملاقات با خدا را دريافت كنيد و او بلافاصله از من خواست كه برنامة آموزش او را آغاز كنيم. من دربارة انديشة هماهنگ، وعده و عمل كمونيسم، و ايده‌هاي والدين راستين توضيح دادم و مخصوصاً به اشتباهات اساسي كمونيسم بطور مفصل اشاره كردم. پس از اتمام صحبتهايم، استالين پرسيد: "از كجا چنين چيزهائي را آموخته‌ايد؟" به او گفتم كه در زمان حياتم بر روي زمين از والدين راستين آموخته‌ام. و او پاسخ داد: "والدين شما اشخاص بزرگ و انقلابيون بزرگي هستند." گفتم كه آنها انقلابي هستند، اما انقلابي عشق راستين و نجات دهندة تمامي ابناً بشري ميباشند. استالين گفت: "وقتيكه در دنياي جسمي بودم، با من هم مثل يك نجات دهنده رفتار ميكردند." پرسيدم كه پس چرا هم اكنون در انزوا زندگي ميكنيد؟ و او پاسخ داد: "زيرا در اينجا مردم با من رفتار خوبي ندارند".

او هنوز تشخيص نداده بود كه تئوريهايش اشتباه ميباشد. بنظر ميرسيد كه من براي متقاعد ساختن او بايد مدت زمان بيشتري صرف كنم. همچنين بنظر ميرسد كه او براي پذيرش والدين راستين به زمان بيشتري نياز دارد. بهرحال تا آنجائيكه به سخنان من گوش فرا ميدهد، اميد هم وجود دارد.

پدر و مادر راستين، خواهش ميكنم كه منتظر روز پيروزي باشيد، من به دشمنان شما راه خواهم يافت.

سؤال (يانگ سون كيم): استالين بيشتر از هيتلر قتل عام كرد، با اين همه فقط در انزوا زندگي ميكند. چرا؟

پاسخ (سنگ هان لي): خانم كيم، اگر كسي مرتكب گناه شد و در خفا و پنهاني زندگي كند، آيا شما زندگي او را زندگي شادي بخشي ميخوانيد؟ اين برعكس يك زندگي با رنج و عذاب عظيم تر ميباشد. كسي كه در خفا زندگي ميكند، زندگي‌اش مملو از ترس و وحشت است.

هيتلر 
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هيتلر يهوديان بسياري را بيرحمانه به قتل رساند، بهمين سبب در ميان تمامي قاتلان تاريخي خونخوارترين و بيرحمترين آنان محسوب ميشود. فكركردم كه او ميبايست در ميان گروهي از مردم پليد سكونت داشته باشد. در حين گشت و گذارم براي يافتن افرادي كه در پي آنها بودم، صداي گروهي از مردم يهودي را شنيدم كه فرياد ميزدند: "او را بكشيد." وقتيكه سرم را بسوي آنها برگرداندم، جمعيت عظيمي را مشاهده كردم كه همگي در بند و زنجير بوده و يك صدا فرياد ميزدند: "او را بكشيد! او را بكشيد!" جمعيت آنقدر گسترده بود كه انتهاي را نميديدم. بعلاوه نميتوانستم كسي را كه جمعيت مرگ او را فرياد ميزد، ببينم. فرياد جمعيت همچنان ادامه داشت. در ميان آنان، افراد بسياري بودند كه تمامي وجودشان با لايه‌اي از خون پوشيده شده بود، تعدادي ديگر بر روي زمين افتاده بودند و توسط تعدادي ديگر بر روي زمين كشيده ميشدند. اين براستي يك منظرة غم انگيز يادآور صحنه‌هاي جنگ و جبهه‌هاي نبرد بود. اما هنوز نفهميده بودم كه موضوع غضب مرگبار آنها چه كسي بود. من با جستجو در اين گوشه و آن گوشه، سعي كردم تا آن فرد بدبخت و بيچاره را بيابم. اين جستجو برايم بسان كشف و جمع‌آوري مين‌ها در يك ميدان پر از مين بنظر ميرسيد.

خداي من! چه شده است؟ ناگهان در برابر ديدگانم تصوير مردي با بدن لخت كه به درختي بسته شده بود ظاهر شد، و چون او ميان آن جمعيت عظيم قرار گرفته بود، به آساني نميتوانستم چهرة او را ببينم. بنظر ميرسيد كه هيچ كسي او را بعنوان انسان در نظر نميگرفت. آنها فرياد ميزدند، "تو بايستي بيشتر از آنكه ما را به رنج و عذاب واداشتي، رنج بكشي. آيا از خودت خجالت نميكشي؟ آهاي زنها، آلت تناسلي اين مرد را در دستتان بگيريد، بيضه‌هايش چه جذاب هستند، اينطور نيست؟ او ميليونها انسان را بسان حيوان قتل عام كرد. به حروف و كلمات نقش بسته بر روي سينه‌اش دست بكشيد، آن حروف چه ميگويند؟ آيا تو پادشاه نازيها هستي؟ چون تو با قدرت پادشاهي بر ما حكم راندي، ما نيز بسان مردمي كه پادشاه پليد خود را قضاوت ميكنند، با تو رفتار خواهيم كرد." آنها با صداي بلند او را نفرين كرده و با كلمات و جملات ركيكي به او فحش و ناسزا ميگفتند. "چشمهايش را درآوريد، مويش را از ريشه درآوريد، موهايش را به آتش بكشيد." و بسياري از جملات نارواي ديگر. براستي تصويري اينچنين مهيب و دردآور هرگز بر روي زمين وجود نداشته است.

اگر سعي ميكردم تا به آن مرد فلك زده كمك كنم، عذاب دهندگان او، كساني كه او را احاطه كرده بودند، بطور حتم مرا نيز مي كشتند. 

آن روز با ديدن آن صحنه‌هاي غمبار كه برايم بسيار سخت و دشوار بود، بدون انجام كاري آنها را ترك گفتم. بعد از بازگشت به خانه، نميتوانستم درد تجمع شده در قلبم را تحمل كنم. نخست در برابر چه كسي ميبايست طلب بخشش ميكردم؟ چه كسي را ميبايست به آغوش ميگرفتم؟ به چه كسي ميبايست دربارة خدا تدريس كرده و از والدين راستين سخن ميگفتم؟ من قادر به حل اين مسئله نبوده به همين خاطر به دعا نشستم.

با خلوص نيت و صادقانه و با صدائي گريه آلود گفتم: "پدر بهشتي، براي اين مردمي كه در رنج و عذابي اينچنين هستند چه كاري از دست من برميآيد؟ پس از لحظاتي چند صداي خدا را شنيدم كه گفت: "سنگ هان" ميفهمم كه چه حالي داري. اما چون آن دسته از مردم از رنجش (هان
) عظيمي درد ميكشند، تو بايد تا زمانيكه آنها از آن درد آزاد بشوند، صبر كني. اگر از آنها بخواهي كه هيتلر را ببخشند تو را خواهند كشت. لطفا صبر كن، هيتلر بايد بخاطر تمامي پليديها و جناياتي كه در طي زندگي زميني‌اش مرتكب شده است غرامت بپردازد. هربار كه از آن مكان عبور كني، قلبت به درد خواهد آمد، اما براي او دعا نموده و به او تسلي بده. آيا ميتواني ميزان رنجش آن دسته از مردم را درك كني؟  آنها در طي گذشت زمان آرام خواهند گرفت." اين كلام خدا بود.

خودم را براي تدريس دربارة موضوعات مختلف براي هيتلر و گفتگو با او آماده كردم. هربار كه به آنجا ميرفتم با همان صحنه‌هاي مهيب روبرو شدم. وقتيكه گروهي آنقدر فرياد ميزدند كه خسته و وامانده ميشدند، گروهي ديگر از مردم ميآمدند و به فرياد زدن ادامه ميدادند. يك روز، من به ميان جمعيت رفته و زن جواني را ملاقات كردم. او باريك و بسيار زيبا بود. وقتي از او چگونگي مرگ او را پرسيدم، از من روي برگرداند و خواست تا آن مسئله را براي او تازه نكنم. بنابراين سعي كردم به همان شكلي كه خداوند مطرح كرده بودند و همان تصوير قلبي كه خداوند ارائه داده بودند، وارد شده و گفتم: "چقدر ناجوانمردانه با شما رفتار شده است، قلب شما چه درد عظيمي را تحمل ميكند، من ميتوانم قلب دردمند شما را درك كنم." اين جملات قلب او را تحت تأثير قرار داده و او را به سخن گفتن واداشت. او گفت كه بهمين شكلي كه هم اكنون در مورد آن مرد ميبينيد، مرا بقتل رساندند. منظورش اين بود كه او در هنگام مرگ لخت بود. او را لخت در اطاق گاز قرار داده بودند، و هربار كه ميخواستند با گشودن درب آن اطاق، آنقدر به او نگاه ميكردند كه او بطور غيرقابل بياني احساس بدبختي و بيچارگي ميكرد. سرانجام، با رها كردن گاز سمي در آن اطاق او را بقتل رساندند.

هيتلر با بدن لختش موضوع تمامي اين رنجش، كينه و خشم بود. اگر چه او در نتيجة فريادهاي كينه جويانه كاملاً وامانده شده بود، با اينحال ميبايست تمامي آن وضعيت را بطور مداوم تحمل كند. شما در دنياي جسمي نميتوانيد چگونگي اسفبار بودن وضعيت هيتلر را تصور كنيد. 

شخص ديگري را ملاقات كردم كه دست و پايش با زنجير بسته بود. سعي كردم تا به تسلي دهم، به او گفتم شما چه درد و رنج عظيمي را تحمل ميكنيد، چه درد عميقي را در وجود خود احساس ميكنيد؟ او اينچنين خشم و رنجش دروني خود را اينگونه مطرح كرد: "آن مرد ما را به بند كشيده و وادارمان ميكرد تا بر اساس خواست او زندگي كنيم. بهمين خاطر ما همواره در اسارت زندگي ميكرديم، و چون او ما و قبيلة ما را دشمن خود ميپنداشت، ادامة حيات براي قبيلة ما امكان نداشت، بيرحمي او را نميتوان تصور كرد، و اكنون قبيلة ما ميخواهد انتقام بگيرد. اگر تمامي بندها و زنجيرهائي كه او به دستها و پاهايمان بسته بود جمع آوري كرده و بر روي او بريزم، قبر عظيمي براي او خواهد شد. من باور دارم كه يك روزي تمامي آمال و آرزوهايمان بطور مطلق به واقعيت در خواهد آمد. ما ميخواهيم كه او را سوزانده و خاكسترش را با آب مخلوط كرده آن را بنوشيم. حتي اگر چنين چيزي را هم انجام دهيم باز هم خشم و كينة ما فروكش نخواهد كرد." 

چگونه ميتوانم آن منظرة غم‌انگيز و اسفبار را در غالب كلمات براي شما تشريح كنم. آن تصويري از تكرار بي پايان رنج و عذاب مداوم در سطوح مختلف ميباشد. با اين همه، من ميبايست كه آن دسته از مردم بيچاره و فقير را دوست بدارم. به همين خاطر كمي بيشتر منتظر مانده و دوباره در فرصتي ديگر به ديدار آنها خواهم آمد، براي ملاقات هيتلر ميبايست تا زمان آرام گيري اوضاع و احوال دور و بر او صبر كرده و منتظر بمانم و من در دعا و تمركز بر كلام خدا در حال انتظار هستم. اميدوارم كه بتوانم بزودي با او ديدار داشته باشم. 

موسوليني 

بيستم ماه مه 1998

چيزهاي بسياري است كه مردم براي ادامة حيات خود بر روي زمين به آنها نياز دارند، و غذا، و لباس و سرپناه از جمله مهمترين آنها هستند. اما موسوليني براين عقيده بود كه مهمترين چيز براي فرد در زندگي‌اش اسلحه ميباشد. او متقاعد شده بود كه انسان با داشتن يك انبار اسلحه ميتواند تمامي كشورهاي اطراف خود را بلعيده و بر هر وضعيت و موقعيت دشوار پيروز شود. پست‌ترين و شريرانه‌ترين جنبه از افكار و ايده‌هاي او اين بود كه عمل قتل و كشتن ديگران گناه نيست. او باور داشت كه مردم حق دارند تا ترتيب ديگر افراد سبز شده بر سر راهشان را بدهند، و اين چيزي جز روش زندگي در جنگل و دنياي حيوانات نبود. من ميخواستم تا در مورد زندگي او، انديشه‌هايش و چگونگي وضعيت او در دنياي روح بدانم.

اگر استالين را فردي با زندگي انزوا گرائي ممتد بدانيم، موسوليني را ميتوان بعنوان هادي زندگي انزوا گرائي معرفي كرد. بعبارت ساده‌تر، ممكن است كه او امروز در يك مكان و فردا كاملاً در مكاني ديگر ظاهر شود. او داراي محل سكونت ثابت و متعلق بخود نيست و ميبايست بسان كوليها از جائي به جاي ديگر سرگردان باشد. ممكن است چگونگي ملاقات من با موسوليني براي شما عجيب باشد. او جايگاه خاصي ندارد و همواره سربار ديگران است، بهمين خاطر در حين ملاقات فردي ديگر بطور تصادفي او را ديدم.

مردم آن محله فردي را به من نشان داده و گفتند كه او خانه ندارد، و همواره از اينجا به آنجا در سرگرداني است. اگر بخواهد ميتواند با ما زندگي كند، اما بعد از مدتي ما را ترك گفته به جاي ديگر ميرود. كنجكاو شدم تا بدانم او كيست و اينكه چرا اينچنين زندگي ميكند.

يك روز به تعقيب او پرداختم، با اين اميد كه از ماهيت او آگاه بشوم، در عين حال، تلاش بسيار داشتم تا متوجه نشود كه كسي در تعقيب او است. او در طي مسيرش، در سه چهار نقطه توقف كرد اما بطور جدي با كسي وارد گفتگو نشد، برعكس فقط با رد و بدل كردن چند كلمه براه خود ادامه ميداد. من يك روز او را بسختي گرفتم و گفتم كه برادر اجازه بده تا كمي با هم صحبت كنيم. او با تعجب بسيار از من خواست تا خود را معرفي كنم. به او گفتم كه اگر جائي براي زندگي نداريد ميتوانيم كه به منزل من برويم، در آنجا كسي يا چيزي مزاحمت ايجاد نخواهد كرد. در آنجا فقط نواي مستي آور موسيقي خواهد بود و مكانهاي بسياري كه ميتوانيم براي ديد و بازديد به آنها سر بزنيم و در همان حال با يكديگر گفتگوي جالب و لذت بخشي داشته باشيم. او در پاسخ به من گفت كه اگر چه سرگردان است، ولي با توجه به خصوصيتي كه دارد اين وضعيت براي او كافي و بسنده است و نميخواهد كه در يك جا و مكان ثابت بماند. گفتم پس لااقل ميتوانيم كه با يكديگر دوست و همراه باشيم. او ميخواست بداند كه چه كسي هستم، به همين خاطر به او گفتم: "من هم مثل شما خانة ثابتي ندارم. البته يك خانه دارم كه ميتوانم در آن بطور ثابت ساكن شوم ولي در آنجا آرامش نداشتم به همين علت به اينجا و آنجا ميروم. پيشنهاد ميكنم كه مثل دو تا دوست با هم سفر كنيم، بطور حتم داشتن همراه بهتر از تنهائي است." او با سردرگمي سرش را تكان داد. و من مصمم بودم كه آنقدر به همراهي با او ادامه ميدهم تا از ماهيت او بدرستي آگاهي كسب كنم.

مطمئن نيستم كه چند روز با آن وضعيت سپري شد. او پرسيد كه در دنياي جسمي به چه كاري مشغول بوده‌ام، و من در پاسخ گفتم كه در اصل كارم پزشكي و داروسازي بود، و در ادامه كار و پيشة او را جويا شدم. و اينجا بود كه به باز كردن خود پرداخت.

موسوليني گفت: "من رهبر مهم كشوري بوده و همواره براي مسائل بين‌المللي اهميت بسزائي قائل ميشدم، ولي در نقاط و مسائلي چند، احساس جاه‌طلبي در من رشد كرد. به مرور ميخواستم تا رهبري با اهميت جهاني بشوم، بهمين خاطر به تقويت زرادخانه و قواي نظامي پرداختم. چيزي را كه امروز در من ميبيني نتيجة تشنگي من به قدرت، در طي زندگي‌ام بر روي زمين ميباشد. اسم من موسوليني است و من يك هيولاي جنايتكار هستم، بهمين خاطر به هر جا كه پا ميگذارم فكر ميكنم ممكن است كه كسي ماهيت مرا كشف كند. در نتيجه همواره خود را پنهان ميكنم. اكنون قلبم كمي آرامش يافته است چرا كه توانستم در برابر شما خود را باز كنم. چرا شما بدنبال من راه افتاده‌ايد؟"

در پاسخ به او گفتم: "من فقط اميدوار بودم كه بتوانم شما را پيدا كنم. در مورد سؤالي كه پرسيديد بزودي جواب آن را خواهيد يافت، اما آيا اشكالي ندارد كه به تدريس من گوش فرا دهيد؟"

او گفت كه خواستار آن ميباشد، اما وحشت دارد از اينكه مبادا توقف بيش از حد او در يك مكان مشخص براي او مشكل آفرين باشد، چون در آن صورت مردم به ماهيت او پي خواهند برد. در اينصورت نه تنها مرا بيرون خواهند راند بلكه مورد لعن و نفرين قرار خواهم گرفت.

به او گفتم كه اگر كسي مرتكب جنايتي شده باشد، طبيعي است كه مجازات شود. همينطور معتقدم كه فرد بايد به عمق جنايت خود پي برده و ديگر هرگز آن را تكرار نكند. اگر شما جنايتي مرتكب شده‌ايد، البته كه بايد مجازات آن را تحمل كنيد. تا چه زماني ميخواهيد به فرار و گريز ادامه دهيد؟" سعي كردم تا بگونه‌اي مسئله را توضيح دهم كه او را متوجه امر ساخته باشم.

نكتة خوب در شخصيت موسوليني مهمتر از حالت و وضعيت دزدي منشانة او برايم جلوه كرد و اين بيشتر از انتظارم نسبت به او بود. وقتيكه به نكات غلط در راه و مسير زندگي او اشاره كردم، او با قدرداني آن را پذيرفت، همچنين مؤدبانه خواست تا براي او تدريس كنم. چون او خانه اي نداشت، كجا ميتوانستيم برويم؟ از او پرسيدم كه ميخواهيد تا  در چه مكاني برايتان تدريس كنم؟ او گفت كه از فرمان استاد پيروي خواهد كرد. به همين سبب، درب خانة خود را بر روي او گشودم. 

بنظر ميرسيد كه او روابط پيچيده و درهم و برهمي –منظورم رابطه‌اش با زنان- در اطاق خوابش در جريان بوده است. چون وقتي چشمش به اطاق خواب من افتاد گفت: "چطور شده كه داراي يك چنين اطاق خوب و زيبائي هستيد ولي فقط يك زن داريد؟" به اين فكر بودم كه با يك چنين فردي از كجا و چگونه سخن گفتن را آغاز كنم. به هرحال، در خانه‌ام جا خوش كرديم.

نخست، براي او از انگيزه و علت سقوط صحبت كردم، كه او نيز سؤالهاي بسياري در اين مورد داشت. او ميخواست بداند كه از كجا و از چه كسي چنين چيزهائي را آموخته‌ام و چه پايه‌اي براي ايمان به آنها دارم و غيره. من او را پله به پله و بطور اصولي به تمامي بخشهاي اصل الهي، وعده و عمل كمونيسم، انديشة هماهنگ كشانده و همه چيز را بطور مفصل براي او تشريح كردم. او عميقاً تحت تأثير تمامي مطالب واقع شده بود و ميپرسيد: "چه كسي چنين چيزي را به شما آموخته است؟ چه كسي به چنين حقايقي دست يافته است؟ چه كسي به تمامي اين ريزه كاريها توجه كرده است؟ اما فاصلة ما بيشتر از اينها بود تا من بتوانم بطور مفصل به سؤالات او پاسخ بگويم، فقط بشكلي ساده به او گفتم كه من اين مسائل و مطالب را در طي زندگي جسمي‌ام بر روي زمين، از آقاي سان ميانگ مون آموخته‌ام. بعد موسوليني اظهار كرد كه تئوري هاي آقاي مون، بسيار منظم ميباشد اما بسيار دشوار خواهد بود براي كسي كه بخواهد بر اساس آن زندگي كند.

بعنوان آخرين موضوع، موسوليني به محل سكونت احتياج داشت. از او پرسيدم كه تا كي ميخواهيد به سرگرداني ادامه دهيد و او گفت كه هنوز جا و مكان خاصي را در نظر نگرفته است و اگر جاي مناسبي به چشمش خورد بطور حتم در اين مورد تصميم خواهد گرفت. اين خواست خدا است، اما همانطور كه او شرط غرامت يا ريشة گناه را درك نكرده است، مسلم است كه او به زمان بيشتري نياز دارد. من تنها از والدين راستين تحسين بعمل آورده و دعا ميكنم كه خداوند در همه احوال به آنان كمك نمايند.

سؤال: دكتر لي، با استفاده از چه زباني با افراد مورد نظرتان در دنياي روح صحبت ميكنيد؟ بعنوان مثال، كنفوسيوس به چيني سخن ميگويد، بودا به زبان هندي، عيسي به زبان ارامي
، كارل ماركس و هيتلر به زبان آلماني، و موسوليني به زبان ايتاليائي سخن ميگويند.

پاسخ: من در دنياي روح، وقتي به ملاقات كسي ميروم، نكته مورد نظر خود را به او منتقل ميكنم، و سپس افكار او نيز به من منتقل ميشود، در نتيجه نيازي به زبان نيست. بعبارت ديگر، من با نگاه به آن فرد افكار و موضوع مورد نظرم را به او ميرسانم و او نيز با نگاه به من، افكارش را به من انتقال ميدهد.

توجو 
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در ژاپن، بيشتر مردم با هر عقيده و مرامي در جائيكه قصد دارند تا در هر چيزي به معبود و خدائي تكيه كنند، نشان مخصوص ملي را با يكديگر سهيم ميشوند. به همين دليل تمامي خانواده‌ها به نوعي از ايمان و عقيده پاي بند هستند. اما اين فرد، توجو، در تمامي زندگي خود اصرار و پافشاري داشت كه معبود و خداي وجود خودش برتر از ديگران است. ميزان دبدبه و كبكبه و غرور و جاه طلبي‌اش بيشتر از هر چيز ديگري بود. بعبارت ساده‌تر ايمان او اينگونه بود: "خدا وجود ندارد، او مرده است، پس بجاي او از من پيروي كن!"

به همين سبب، طبيعي بود كه ميخواستم تا از چگونگي زندگي و وضعيت او در دنياي روح با خبر شوم. من در آغاز موفق نشدم كه او را بيابم. كمي بعد، با توجه به دستورالعمل از جانب والدين راستين، به جستجوي او پرداختم. در واقع، انديشه و حس كنجكاوي والدين راستين انگيزة من در جستجوي او بود.

من براي انجام اينكار مجبور بودم كه به منطقه‌اي بدون كوه يا رودخانه بروم. همانطور كه جستجوي خود را در اين منطقه آغاز كردم، به اين مي‌انديشيدم كه آيا امكان اين هست كه كسي بتواند در اين منطقه زندگي كند؟ آنگاه، در يك مكان خاصي، صداي عجيبي را شنيدم، انگاري كسي با غم و اندوهي بسيار ناله ميكرد. از نحوة ناله اينگونه بر ميآمد كه او به دردي عظيم دچار شده بود. صدا از بنائي بلند ميشد كه به سختي ميتوان نام آن را خانه گذاشت، بيشتر شبيه آلونك كوچ نشينان و ايلات و عشاير بود كه بطور معمول در فصل گرما آن را بنا كرده و در زمان كوچ به مناطق ديگر آن را خراب ميكنند. با نگاه از نزديك ، كم كم متوجه نشانه‌هاي زندگي بشري در آن بنا شدم. تعداد بناي ديگري بطور مشابه در گوشه و كنار آن محل ديده ميشدند.

با گشودن درب آن بنا كه چيزي بيش از پوست درخت نبود، وارد شدم. چند مرد از آنجا براي زندگي و سكونت استفاده ميكردند، و يكي از آنها بيمار بود. من از آنها در مورد شخص بيمار پرسيدم و اينكه آيا او دچار سر درد شده است، ولي آنها اظهار بي اطلاعي كردند. من، سنگ هان لي، با دعا براي تمامي آنها، دستم را بر روي سر شخص بيمار نهاده براي شفاي او به دعا ادامه دادم. 

در دعايم اينچنين گفتم: "به نام پيام آور خدا دعا ميكنم، و فروكشي دردي كه اين مرد از رنج ميكشد، را طلب ميكنم." آن مرد سريع از جاي خود برخاسـته و نشست. سپس از من پرسيد: "شما چه كسي هستيد كه توانستيد مرا از اين درد و رنج نجات دهيد؟" از او خواستم تا نخست خودش را معرفي كند. او با سرش تعظيم كرده و گفت كه چون او را از درد رها ساخته‌ام، مرا بعنوان استاد و خداي خود قلمداد ميكند. براي همين منظور هر آنچه كه بخواهم او پاسخ خواهد داد، و اينچنين خود را معرفي كرد: "من توجو هستم. من در طي زندگي‌ام بر روي زمين، وجود خدا را انكار كرده، برعكس اعلام ميكردم كه من خودم خدا هستم. اما وقتيكه زندگي جسمي‌ام به پايان رسيد و به اينجا آمدم، دريافتم كه در اينجا جايگاهي براي زندگي ندارم. سعي كردم تا براي زندگي به جنگل، به زير دريا و نقاط بسيار ديگر بروم، ولي كسي را نديدم كه از ديدن من خوشنود باشد. سرانجام در اينجا، در اين دشت خشك و بي ثمر ساكن شدم، كه مردمي وحشت زده در آن ساكن بوده و حتي از درد زجه و ناله كنم نخواهند دانست كه بر من چه ميگذرد. آقا، شما خداي من هستيد، لطفاً مرا نجات دهيد."

به او گفتم كه من پادوئي از جانب خداوند بوده و هدفم در آمدن به آن مكان نجات و رستگاري او بوده است. بمحض شنيدن اين جملات تمامي بدنش به ارتعاش درآمد. او سپس برخاست و بارها و بارها همراه با سجده تشكر كرد.

در ادامة به او گفتم: "دليل آمدنم به اينجا و جستجو براي يافتن شما، اين بود كه آقاي سان ميانگ مون، والدين راستين بشريت كه هم اكنون بر روي زمين هستند، از من خواستند تا از چگونگي زندگي شما در اينجا اطلاع كسب نموده و آن را به مردم روي زمين گزارش دهم. من بدنبال آن به محض دريافت اجازه از جانب خداوند، سريعاً به اينجا آمدم." 

توجو گفت: "والدين راستين، والدين شما هستند چطور شده است كه ايشان در پي من هستند؟" به او گفتم كه والدين راستين تنها والدين من نبوده بلكه ظهور دوبارة نجات دهنده در مقام پدر براي تمامي انسانها ميباشند. توجو گفت كه اگر ايشان والدين تمامي انسانها هستند آيا ميتوانند والدين فردي چون من هم باشند؟ اين فرصتي بود كه در انتظار آن بوده‌ام. در جواب به او گفتم البته ايشان والدين شما هم هستند، و اگر به ايده و عقايد آنها گوش فرا داده آن را بپذيريد آنگاه شما هم از فرزندان آنها بشمار خواهيد آمد. سپس او بطور مكرر به تشكر و سپاس خود را اعلام كرد.

پرسيدم كه آيا ميخواهد تا برايتان تدريس داشته باشم و او با قدرداني گفت كه از نجات دهنده‌اش هرچه و هر چقدر كه باشد دريافت خواهد كرد، و من گفتم كه امروز مايل هستم تا تدريس كوتاهي تقديم كنم و بدنبال آن مجموعه مطالب يك وركشاپ سه روزه را در آن واحد بر روي او ريختم. نخست، در مورد نجات دهنده، ظهور او، و هدف از ظهور دوباره را توضيح دادم. سپس انديشة هماهنگ و انديشة پيروزي بر كمونيسم را تشريح كردم. بنظر ميرسيد كه بطور كامل تحت تأثير كلام قرار گرفته بود آنچنانكه سرانجام گريست.

آنگاه گفت: "من، توجو، بايد در برابر تمامي انسانها و دنيا مجازات شوم، چون آنقدر مغرور بودم كه خود را در مقام خداي خودم قرار داده بودم." او سپس با اعتراف به اينكه از بزرگترين گناهكاران ميباشد، چگونگي راه رهائي را طلب كرده و از من خواست تا او را نجات دهم. به او گفتم كه روزي در آينده، نجات دهنده به دنياي روح هم خواهند آمد، و تا به آن زمان بيا تا با هم براي ترويج كلام و خواست خدا كار كنيم. او با تعجب گفت: "اگر شما با من كار كنيد، من چيزي جز زحمت و رنج براي شما نخواهم داشت. اگر من با شما باشم، آنگاه مردم به شما هم حمله خواهند كرد." و در ادامه خواست تا اگر راه ديگري براي نجات او وجود دارد به او نشان دهم. به او گفتم كه اين تنها راه ممكن است، بنابراين بيا تا با هم همراه با قلبي توبه كار منتظر نجات دهنده باشيم. از او خواستم تا با دعا سرسپردگي خود را پيشكش كرده و با من در كارهايم همكاري كند. پس از آن به خانه‌ام بازگشتم.

هوال لن كيم 
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هوال لن كيم يكي از زنان مشهور روي زمين بود كه به فارغ‌التحصيل شدن از با اعتبارترين مؤسسة آكادمي افتخار ميكرد. او يك زندگي با ايمان متمركز بر اعتقادي قوي به خدا را پيش گرفته بود و در ديدگان بسياري از مردم بعنوان يكي از نخبگان بزرگ جاي گرفته بود. ولي سؤال اين است كه آيا يك نخبه روي زمين ميتواند در دنياي روح نيز در چنين مقامي باشد؟

يك روز، مدت كمي بعد از ورودم به دنياي روح به يك كلوپ مسيحي رفتم. مردم چنان با شور و حرارت منتظر ظهور ناجي بودند، كه تمثالي از ناجي ساخته و از روي ابرها آويزان كرده بودند. آنها همواره در دعا و نيايش انتظار خود را براي ظهور ناجي ابراز ميكردند. همچنين يك تصوير نقاشي شده از عيسي در آنجا به چشمم خورد اما خود عيسي را در آن كلوپ نديدم. در دنياي روح  كلوپ‌هاي بسياري از گردهمائي مسيحيان به اين شكل ديده ميشود.

من به ديدار اين كلوپ‌هاي مسيحي رفتم چرا كه در پي فرد خاصي بودم. حتي بيشتر از درد و رنجي كه او براي خانواده هاي 36 زوج بوجود آورده بود، ميخواستم نتايج قضاوت هاي غلط و نادرست او را در مورد خدا بدانم. يك روز او را در حين گذر از كنار يك زن در يك كلوپ غيرعادي مسيحي زنان سطح بالا پيدا كردم. آن زن با انرژي و گرمي خاصي موعظه ميكرد و من به داخل رفته و به چيزهائيكه ميگفت گوش دادم.

او بطور كلي ميگفت كه چون سرور هنوز ظهور نكرده‌اند، مسئوليت زنان است تا با در دست داشتن شمع به دعا و شب زنده‌داري بپردازند. او ادامه داد كه ما نميبايست در ابراز سر سپردگي عروس در انتظارش براي داماد كوتاهي كنيم. او از تمامي حضار خواست تا روز ظهور سرور، همراه با او به دعا بنشينند. من، سنگ هان لي، برخاسته و با صداي بلند براي او دست زدم، چرا كه ميخواستم توجه او را به خود جلب كرده و فرصتي براي ديدار با او دست و پا كنم. بجاي آن، نه تنها او بلكه تمامي جمعيت بسوي من برگشته و به من چشم دوختند. ناگهان هوال لن كيم در برابر من ظاهر شد و بسيار مؤدبانه با من احوال پرسي كرد. من خود را پيام آوري از جانب خداوند معرفي كردم.

او گفت: :"شما شخص محترمي بنظر ميرسيد اما چرا با ما شوخي ميكنيد؟ يك پيام‌آور از جانب خداوند؟"

توجه مردم بسياري به من جلب شده بود و من سعي كردم تا گفتگو را در جهتي ادامه دهم كه بتوانم ظهور نجات دهنده را اعلام كنم.

"خانم كيم، نجات دهنده مدتها پيش از اين ظهور نموده‌اند. آموزش شما در مورد زنان و مقام عروس نادرست ميباشد، و من مطمئن هستم كه عيسي نيز از اين مسئله آگاه هستند. ناجي آمده است. ناجي مدتها قبل آمده و هم اكنون براي تأسيس پادشاهي بهشتي و دنياي صلح آميز براي رستگاري بشري در كار و تلاش سخت ميباشند."

او گفت: "و اين چيزي است كه بدعت گذاران ميگويند."

سپس من با ملايمت و خالصانه گفتم: "آيا كمي فرصت ميدهيد تا من در اين مورد سخن بگويم؟ اگر شما توانستيد در سخنانم اشتباهي يافته و آنها را به من نشان دهيد، من با قدرداني بسيار تحت آموزشهاي شما قرار خواهم گرفت."

زنان اكثريت جمعيت را تشكيل داده بودند، و تمامي آنها با شنيدن سخنان من موافقت كردند، و من ميدانستم كه اين فرصتي است كه ميخواستم. در مورد نجات دهنده ظهور او و هدف از ظهور دوباره را تشريح كردم. من براي تدريس از نمودار تاريخي مفصلي براي تشريح دوره‌هاي تمديد مشيت الهي براي ظهور نجات دهنده و مقايسة آن با عصر حاضر استفاده كردم، بشكلي كه آنها خود متوجه بشوند كه اين زمان، عهد ظهور ناجي است. همچنين در بارة موضوع مصلوب شدن عيسي و چگونگي ظهور دوباره و ادامة كار و تلاش آغاز شده در زمان عيسي را تشريح كردم. سپس از تمامي جمعيت و مخصوصاً از هوال لن كيم پرسيدم: "آيا من يك پيامبر حيله‌گر و متقلب هستم؟ آيا مسائلي را كه اينجا براي شما مطرح كردم نادرست ميباشد؟ آيا اين مسائل مطرح شده با اصل و قواعد عمومي مطابقت ندارد؟ مطالب بسياري است كه بايستي آنها را بطور مفصل تشريح كرد، كه در صورت توافق شما در فرصتي ديگر تمامي آنها را برايتان توضيح خواهم داد."

هوال لن كيم دستش را بلند كرد و سپس پرسيد: "براي چه منظوري به اينجا آمده‌اي و خواهان ملاقات چه كسي هستي؟" به او گفتم كه براي ملاقات هوال لن كيم به اينجا آمده‌ام و در ادامه به سخن گفتن از والدين راستين پرداختم. 

از او پرسيدم كه آيا كسي را با نام سان ميانگ مون بخاطر ميآورد و او جواب منفي داد. دوباره از او پرسيدم، و او دوباره گفت كه فردي را با چنين اسمي بخاطر نميآورد. گفتم: "در اينصورت آيا نهضت هماهنگ را بياد ميآوريد؟" او پس از اندكي تعمق گفت كه بله چيزهائي بخاطر دارد. و بعد گفتم كه آيا ميدانيد مؤسس نهضت هماهنگ چه كسي است؟ و سرانجام او توانست سان ميانگ مون را بخاطر آورد.

گفتم: "مرد بزرگي كه نهضت هماهنگ را تأسيس نموده است، ظهور دوبارة نجات دهنده و والدين راستين ميباشند. ايشان هم اكنون بر روي زمين براي رستگاري و نجات بشريت اشك و عرق و خون مي افشاند." گونه‌هاي او به سرخي گرائيده بود.

هوال لن كيم به سخن درآمد و گفت: "پس من يك گناهكار مهيب هستم؟ آيا شما براي دستگيري من بعنوان يك جنايتكار به اينجا آمده‌ايد؟"

به او گفتم كه اين مسئوليت من نيست كه جنايتكار بودن شما را تعيين كنم يا نه، اين چيزي است كه تنها خدا و خود شما، خانم كيم، ميتوانيد در مورد آن قضاوت كنيد. ديگر افراد در آن جمع بسيار كنجكاو و مشتاق شده بودند. خانم كيم و من در مورد ظهور ناجي صحبت ميكرديم و آنها نميدانستند كه صحبتها در مورد چه كسي است. هوال لن كيم پيشنهاد كرد كه بهتر است تا هر دوي ما بطور خصوصي ديدار و گفتگو داشته باشيم، و من گفتم كه ميخواهم تدريس امروز خود را به اتمام برسانم، و ادامه دادم كه اگر بخواهد روز آينده به آنجا آمده و اصل الهي را براي او تدريس خواهم كرد. بنظر ميرسيد كه او از اين پيشنهاد من بسيار ناراضي و رنجيده خاطر شده بود، سپس در جوابم گفت كه گروه او براي تعيين زمان مناسب براي رفتن من به آنجا، با نشست و گفتگو تصميم خواهند گرفت. يك زن از ميان جمعيت برخاسته و گفت: "من ميخواهم در تدريسات شما شركت كنم"، و با تأكيد از ديگران نيز خواست تا همگي در تدريس شركت كنند. ديگران نيز به او پيوسته و همصدا با او گفتند كه خواهان شركت در تدريس هستند.

بمدت سه روز در آنجا تدريس كردم، و تمامي جمعيت با دعا و سرود خواندن ميگريستند. ما شروع به خواندن سرود شمارة 162 كتاب سرودهاي مقدس كره‌اي -"وقتي داماد ميآيد"-، كرديم كه شامل بندي است با مضمون "آماده شو، آماده شو" ، كه تكرار آن هياهوي بسياري در جمعيت بوجود آورده بود.

اعضاي بسياري بر روي زمين، مخصوصاً كسانيكه مجبور به ترك تحصيل و خروج از دانشكدة زنان ايوا شدند مايلند تا بدانند كه چه بر سر هوال لن كيم آمده است. او با كوبيدن مشت بر سينه‌اش فرياد ميزد: "خدايا، خدايا، با اين گناهكار چه كار بايد كرد؟ خدايا، لطفاً مرا نجات دهيد چرا كه من يك كناهكار هستم؟"

هوال لن كيم، در فرصتي ديگر در ديدارش با من، بخاطر تمامي كارهائيكه بر روي زمين انجام داده بود، خالصانه عذرخواهي كرده و پرسيد براي آنهائيكه به خاطر اعمال او رنج و درد كشيدند چه كاري بايد انجام دهد؟ به او گفتم كه بايد براي خاطر ظهور دوبارة نجات دهنده تلاش داشته باشد و خود براي رفتن به تمامي گروههاي زنان و شهادت به سان ميانگ مون بعنوان ظهور دوبارة ناجي و والدين راستين تمامي ابناع بشري، مسئوليت بعهده گيرد. او با لبخند گفت كه با قلبي توبه كار تمامي تلاش خود را در انجام اين امر بكار خواهد گرفت. 

غلبه بر اين افراد براي من جاي خوشحالي بسياري داشت، در عين حال تلخي خاصي نيز در قلب داشتم از اين بابت كه در مسير تاريخ مشيت شدة الهي، چگونه اين افراد نشانه‌اي تلخ از خود بجاي گذاشتند.

سؤال: چطور فردي كه با خواست خدا و مشيت الهي مخالفت ميكرده، هم اكنون در چنين وضعيت آرامش بخشي زندگي ميكند؟

جواب: كسي كه بر روي زمين بعنوان يك عالم والا مقام قلمداد ميشد، و در خدمت به خدا تلاش‌هاي بسياري در طي زندگي‌اش بر روي زمين داشته است، هم اكنون به زندگي در پائين‌ترين حوزة دنياي روح، جائيكه عيسي به آن حتي پاي نميگذارد، محكوم شده است، آيا اين درست است كه زندگي او را زندگي در آسايش و آرامش بخوانيم؟

خانوادة ماريا پاك 
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خداي حاكم تمامي موجودات آفرينش فرمودند: "سنگ هان، براي تو اينگونه بنظر ميرسد كه مردم براساس خواست خودشان زندگي ميكنند، اما تنها زمانيكه جهت خواست آنها با جهت خواست خدا سازگاري داشت ميتوان گفت كه آنها مسير و جهت راستين را پيش گرفته‌اند." كنجكاوي ميكردم كه چرا خدا چنين چيزي را براي من مطرح كردند، و منتظر ماندم تا توضيح بدهند. پس از آن، روز خداوند فرمودند: "يك مكان خاصي وجود دارد كه امروز بايد به آنجا بروي." بعد زن پيام آور ريز نقشي را به محل سكونت من فرستاد و از من خواست تا با او در اين سفر همراه شوم. ما براساس فرمان خدا به جائي ميرفتيم و من كنجكاو بودم كه به چه جا و مكاني ميرويم.

آن زن گفت كه جا و مكان مورد نظر خدا براي بازديد امروز ما جاي خوش آيندي نيست. بدنبال سفر در طي مسافتي چند، او از من خواست تا متوقف شده و منتظر بمانم. آنگاه مردي را فراخواند و از او دعوت كرد تا در اين سفر با ما همراهي كند. من احساس عجيبي در درون خود داشتم، با اينحال به سفر ادامه دادم.

آنجا چه جور جائي است؟ در برابرم دروازه‌اي بزرگ را ميديدم، كه شبيه درب زندان بر روي زمين بود. آن دروازه بسيار بلند بود، و بنظر ميرسيد كه بسيار محكم هم بسته شده بود. ولي خب اين چه بود؟ پس از انتظاري نسبتاً طولاني، مردي كه همراه ما آمده بود چيزي گفت و ناگهان آن دروازه كاملاً باز شد و ما به داخل رفتيم. چيزي را كه ميديدم به سختي ميتوانستم باور كنم. تمامي افراد ساكن آنجا انسان بودند اما شكل طبيعي انساني نداشتند. در ميان آنها "مردم گريه"، "مردم جنگ"، "مردمي با شمشيرهائي فرو شده در وجودشان"، "مردم چشم چپ"، "مردمي كه با تركه كتك ميخوردند"، "مردمي با دستهائي در پشت بدن‌هايشان"، "مردمي با پاهاي در آسمان مانده"، مردمي با تراوش خون از زير شكم‌هايشان"، مردمي با تراوش خون از گوشهايشان"، "مردمي با دستها، پاها و گوشهائي ناقص" … ديده ميشدند. آن مكان مملو از مردمي بود كه بسختي ميتوان وضعيت ظاهري آنها را در قالب كلمات تشريح كرد. هر فرد گروه در حين حركت، حالت خاص خود را تكرار ميكرد و بدينترتيب تمامي گروه داراي ظاهري با رنج و عذاب و نقص جسمي مشاهده ميشد.

اين مناظر واقعاً بسيار عجيب بودند و من ميخواستم بدانم كه چرا خدا مرا به يك چنين مكاني فرستاد. همانطور كه آنجا ايستاده و با مشاهدة آن صحنه‌هاي غم‌انگيز قلبم پر از درد شده بود، آن زن پيام آور مرا صدا زد و با اشاره به نقطة خاصي ادامه داد كه "او آنجا است، شخصي كه خدا ميخواهد تا او را در اينجا ملاقات كني آنجا است"!

من با دقت به آن جهتي كه او اشاره كرده بود نظر دوختم و زني را ديدم كه با دستش لبهاي خود را گرفته بود. در واقع دست آن زن به لبش جسبيده بود و جدا نميشد. وقتيكه آن زن سعي ميكرد غذا بخورد، بيشتر غذا بيرون ريخته شده و از دست ميرفت چرا كه دست آن زن سر راه بود و مانع ورود غذا به دهانش ميشد. من در برابر او ايستاده و گفتم: "شما ماريا پارك هستيد، اينطور نيست؟" او با اشارة سر خود حرف مرا تأئيد كرد. چيزهاي بسياري بود كه ميخواستم از او بپرسم، اما امكان آن وجود نداشت، چرا كه او نميتوانست لب از لب بگشايد. اين صدا در قلبم طنين افكند: "خدايا براي اين فرد چه ميتوانم انجام دهم؟"

ناگهان زن پيام آور مرا به سمت ديگري هدايت كرد و مردي را به من نشان داد. آن مرد اتفاقاً "كي بونگ لي
 بود. ما بيكديگر چشم دوخته و من بسختي ميتوانستم چيزي را كه ميديدم باور كنم. او ايستاده بود و خون از قفسة سينة‌اش بيرون ميزد. ما به اندازة كافي بهم نزديك بوديم كه بتوانيم از ماهيت يكديگر با خبر بشويم. بعد به اطراف نگاه كردم چون ميخواستم پسر او "كنگ سوك لي" را پيدا كنم. چطور امكان داشت كه عاقبت تمامي اعضاي خانواده به يك چنين جائي ختم شده باشد؟ او را يافتم. كنگ سوك لي با چاقوئي در دستش كه در آسمان بسمت پدرش نشانه گرفته بود، در حالتي ثابت پشت سر پدر خود ايستاده بود.

زن پيام آور با نگاه به من پيشنهاد كرد كه به جايگاه خداوند برگرديم. من در آن محل دعا كرده و گفتم: "خدايا لطفاً اين مردم را نجات بده، خواهشمندم اين مردم را آزاد و رها كن، قبل از اينكه والدين راستين به اينجا آمده و شاهد اين مناظر بشوند." كسي به دعاي من پاسخ نگفت. همانطور كه از آن مكان و دروازة بزرگ آن خارج ميشدم، به اين مي‌انديشيدم كه در ارتباط با اين مناظر وحشت‌آور و ترسناك چه ميتوان كرد؟ چطور ميتوانم چنين چيزهائي را به والدين راستين نشان دهم؟

به خدا روي آوردم و ايشان پاسخ دادند: "سنگ هان، در درون قلبت دردي داري؟" و من بدنبال شنيدن اين جمله، در برابر خدا نتوانستم جلو خود را گرفته و به گريه افتادم. خداوند فرمودند: "سنگ هان، اين چيزي نيست كه برايش گريه كني. من ميخواستم تا تو اين مناظر را ببيني، چون چيزي است كه بايد در مورد آن مسئوليت قبول كني. تو بايد به فرزندانم بر روي زمين بگوئي كه زندگي خوبي را پيشة خود كنند. براي مردمي كه در آن مكان ديدي راه نجات و رستگاري آسان نخواهد بود. به فرزندانم آموزش بده و بگو كه قبل از آمدن به اينجا، بر روي زمين بخوبي و راستي زندگي كنند. آيا منظور مرا متوجه شدي؟ از تو ميخواهم كه اين امر را به انجام برساني." پس از آن خدا سكوت كرد.

ته سان پارك بزرگ و ديگر روحانيان 
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به ته سان پارك بزرگ در طي زندگيش بر روي زمين چنان احترام گذاشته ميشد، كه بنظر ميرسيد ميزان اختياراتش درست مثل خدا است. اينجا ميخواهم تا در مورد زندگي و وضعيت ظاهري اين مرد در دنياي روح براي شما صحبت كنم.

او را در يك گروه معمولي مسيحي يافتم، كه استاندارد ايمانشان بسان مردمي با يك زندگي همراه با خدمت و ملازمت به خدا نبود. بلكه آنها، مسيحياني بودند كه فقط تلاشي اندك در زندگي با ايمان آنها ديده ميشد. مثلاً وقتيكه سرود مقدس خوانده يا دعا ميكردند، اشعار و كلمات را بخوبي نميدانستند و در واقع آنها مثل مسيحيان مبتدي بودند، و ته سان پارك بزرگ در ميان آنها بود. من هرگز با او گفتگوئي نداشته‌ام، و دليل اينكه در ايجاد ارتباط و صحبت با او عجله بخرج نميدادم اين بود كه او عمداً خود را در مكاني كه درخور او نبود، پنهان كرده بود. با توجه به چيزي كه ديدم ميتوانم بگويم كه ايمان او بر پاية قلبي خود‌محور بود و اينكه او فقط از مأموريت خود سرمست شده بود. او در اينجا در مكاني بسر ميبرد كه بطور قابل توجهي از خدا بسيار دور ميباشد. او هنوز مقام خود را درك نكرده و در ميان افراد مبتدي زيسته و فقط دو دستي به مقام  و پست خود چسبيده است. من ميخواهم پس از گذشت يك دورة زماني به ملاقات او بروم.

در مورد زندگي روحانيون ميخواهم بگويم  كه در حوزه‌هاي مسيحي كه از آنها بازديد كردم، هرگز چيز قابل توجهي در احترام به آنها و رعايت حال و احوال آنها نديدم. هرگز نديدم كه يك روحاني محترم روي زمين، در اينجا از مقام و موقعيتي مخصوص برخوردار باشد. چيزي كه در اينجا توجه مرا جلب كرده اين است كه اگر كسي بر روي زمين در مقام يك روحاني بوده، اينجا، در دنياي روح، فاقد چنين مقامي است. من هنوز محل سكونت روحانيون مخالف نهضت هماهنگ را نديده‌ام، يعني اينكه چه در جهنم و چه در بهشت، نشانه‌اي از حضور و وجود آنها نبود. و اين چيزي است كه ميخواهم در آينده‌اي نزديك در مورد آن بيشتر تحقيق كنم.

سينگ من لي 
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كنجكاو بودم تا اينجا در دنياي روح در مورد چگونگي زندگي رئيس جمهورهاي كشورهاي روي زمين بدانم. در اينجا به يك فرد فقط به اين دليل كه او مثلاً رئيس جمهور بوده بنا و ساختماني بزرگ داده نميشود، به همين خاطر يافتن چنين افرادي بسيار دشوار است مگر اينكه واقعاً به جستجوي آنها برويد. براي يافتن جناب رئيس جمهور، سينگ من لي
، يك روش غير عادي را پيش گرفتم. تمركز كرده و به دعا نشستم: "خدايا لطفاً قلب مرا به محل سكونت سينگ من لي هدايت بفرما." در يك محلة خاصي صداي بسيار زيباي آوازي را شنيدم. زيبائي صداي آواز چنان مرا جلب كرد كه در جهت صدا به حركت درآمدم. 

پس از مدتي صداي آواز قطع گرديد و من نگران آن بود كه جستجويم را چگونه ادامه دهم. سرانجام تصميم گرفتم كه متمركز بر احساسم به پيش بروم. دور تا دور آن محل با رشته كوهي احاطه شده بود، اگر چه همين باعث شده بود تا محل و امكانات موجود در آن بخوبي ديده نشود.

سعي كردم به جهتي را كه تا به آنجا طي كرده بود اعتماد كرده و به جستجو در درون آن محل پرداختم. هر از گاهي، افرادي از جنگل بيرون آمده و به اينجا و آنجا ميرفتند. مطمئن نبودم كه از چه كسي ميتوانم بپرسم، در نتيجه فقط به جستجو ادامه دادم. خيلي زود مردي را ديدم كه سر پيچ جاده‌اي كنار خيابان نشسته و عميقاً بفكر فرو رفته بود. بسوي او رفتم تا دقيقتر او را ببينم، اما او سينگ من لي نبود. از او پرسيدم كه آيا كسي را با عنوان رئيس جمهور، سينگ من لي ميشناسد، ولي نحوة پاسخ او بگونه‌اي بود كه من احساس كوچكي كردم. او گفت: "كسي در خانة آن طرف جاده زندگي ميكند، اما من نميدانم كه آيا رئيس جمهور است يا چيزي ديگر."

با اين فكر كه اين فرصتي است كه سرانجام ميتوانم جناب رئيس جمهور را پيدا كنم، به آن طرف جاده و به آن خانه رفتم. آن خانه كمي بهتر از خانه‌هاي اطراف بود، و بطور غريبانه‌اي سكوت در آنجا حكمفرما بود و من نشانه‌اي از كسي كه در آن زندگي كند، نديدم. در درون خانه ميگشتم كه سرانجام صداي كسي را شنيدم و اتفاقاً او سينگ من لي بود. از نحوة لباس پوشيدن او بسيار تعجب كردم، لباس او كهنه و ظاهرش نامرتب و كسي هم را همراه با خود نداشت. 

من به آرامي سلام گفتم و اضافه كردم كه "آيا شما جناب رئيس جمهور، سينگ من لي هستيد؟ من سنگ هان لي هستم." او ميخواست بداند كه چگونه از محل زندگي او باخبر شدم و من در پاسخ گفتم كه خداوند مرا به اينجا به ديدن او فرستاده است، و او از من پرسيد كه آيا تا بحال خدا را ديده‌ام.

به او گفتم: "بله، البته كه او را ملاقات كرده‌ام." او پرسيد: "پس چرا اينچنين شخص محترمي به اينجا تشريف آورده‌اند؟ از او پرسيدم كه چرا رئيس جمهور اسبق ما در يك چنين مكاني در تنهائي زندگي ميكنند و او گفت كه دليل آن را نميداند. او گفت كه خانة بزرگتري هم در جاي ديگر دارد اما اينجا آرامش بيشتري دارد، چون در جاي ديگر، آنچنان كه ميخواهد با او رفتار نميكنند، بهتر ديد كه در جائي زندگي كند كه مجبور نباشد تا با ديگران روبرو شود.

به او گفتم: "بله اين درست است، اما اينجا جائي است كه خدا و عيسي نيز در آن حضور ندارند، آيا حتماً بايد در اينجا زندگي كنيد؟"

او پاسخ داد: "خدا و عيسي مرا كنار گذاشته‌اند." اما در ادامه گفت كه ميخواهد تا با خدا و عيسي ديدار داشته باشد. اين مرد بعنوان مسئول يك كشور در انجام مسئوليتش شكست خورد، و مردمش خروج او را از دفتر رياست جمهوري طلب كردند، و او اينگونه از دفتر كارش بيرون رانده شد. با توجه به ديدگاه زندگي ابدي، زندگي سينگ من لي چيزي بيشتر از نتيجة شكست او در انجام مسئوليتش، چه در زمان رياست جمهوريش و چه خارج از پست و مقامش نبود. اگر چه هنوز تصميم نگرفته‌ام، ولي ميخواهم روزي او را به خانة خود دعوت كرده و برايش از والدين راستين صحبت كنم. 

 تمامي افرادي را كه در اينجا در مقام و جايگاهي پائين‌تر از مقام و جايگاهشان بر روي زمين زندگي ميكنند، مردمي هستند كه در ارتباط با مشيت الهي خيانت كرده‌اند، و من فكر ميكنم كه جايگاه سكونت كنوني آنها چيزي جز جهنم نيست.

موسي 
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محل سكونت كنوني موسي، جائي در عمق بياباني وسيع است. او در اين بيابان آلونك بزرگي ساخته و با خلوص نيت محرابي برپا نموده و هر روز در برابر خدا در حال سجده است. در محيط اطراف محل سكونت او، مردم بسياري گرد هم جمع آمده و آن محيط واقع شده در بيابان را تا آبشاري كه در آن نزديكيها است تميز و پاكيزه كرده و همچنين بر روي محراب قربانيهاي پيشكشي آماده ميكنند. 

مردم ساكن آنجا، بطور قابل توجهي از خدا ترس و وحشت دارند. موسي بطور معمول لباس بلندي بر تن داشته، محرابي از بوته برپا كرده، قرباني پيشكش ميكند. لباس او در زمان پيشكش و در حالت عادي قابل تشخيص بوده و فرق ميكرد.

اما اگر چه اين محيط بسيار جالب و فوق طبيعي است، همواره زني سايه به ساية موسي ديده ميشود. او در حين پيشكش قرباني از جانب موسي به آرامي نشسته و وقتيكه مراسم پيشكش به اتمام ميرسد برخاسته و درست در كنار موسي ميايستد.

من با ديدن آن منظره با تعجب پرسيدم كه آن زن كيست؟ موسي پاسخ داد كه او زن خانه‌داري است كه به او كمك ميكند، آن زن هم همينطور، گفت كه ارتباط او در سطح خانه‌داري است. گفتم كه پس شما بايد زن و شوهر باشيد، اينطور نيست؟ موسي در پاسخ انكار كرد و گفت كه اينطور نيست. اما رابطة آنها بيش از اندازه نزديك بنظر ميرسيد، براي همين بعد از انجام مراسم دوباره پرسيدم: "آيا شما زن و شوهر نيستيد؟" اما آنها به همديگر نظر دوخته و سپس با لبخندي برلبهاشان گفتند كه چنين رابطه‌اي ندارند.

چون اين وضعيت براي من جاي تعجب بسياري داشت، پرسيدم كه پس چرا همواره با هم زندگي ميكنيد؟ هر دويشان پاسخ دادند كه خواهان ازدواج با يكديگر هستند. گفتم كه خب چرا ازدواج نميكنيد؟ و آنها در پاسخ گفتند كه خدا از آنها خواسته است تا منتظر بمانند، و براي همين در انتظار فرارسيدن آن روز هستند. موسي گفت كه تمامي زندگي او تنها در خدمت همراه با ترس از خدا سپري شده است. اما همسر او به آن سطح نيامده است.

نيكسون 
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احساس من در ملاقات با نيكسون بسيار خوب بود. وقتيكه اولين بار به ملاقات او رفتم، او با روي خوش از اينكه به ديدارش رفتم بسيار تشكر كرد. نيكسون، قبل از آمدن من به اينجا، در سمينارهائي كه داشتيم شركت كرده بود و با طرز تلقي مثبت و خوبي كه در چند سمينار مختلف ما داشت گفت كه با ما همكاري خواهد كرد. 

او همينطور با اشاره به ايدة والدين راستين گفت: "ايدئولوژي والدين راستين با دادن قدرت و غني سازي كشور، همينطور براي آيندة كشور يك ايدة صلح آميز مسئوليت‌پذير است. با اينحال، آمريكاي امروز، در برابر آقاي سان ميانگ مون اشتباه بزرگي مرتكب شده است. اما تحقق ايده‌آل صلح جهاني، و پادشاهي بهشتي خانواده با توافق و همكاري تمامي افراد و انسانها صورت خواهد گرفت." و با بيان اين نكته كه ايدئولوژي والدين راستين بسيار با ارزش ميباشد اعلام كه مايل به همكاري با تلاش سودمند اعضاي نهضت هماهنگ است.

دولت فعلي آمريكا و گروباچف تا چه اندازه به مشيت الهي متمركز بر پدر راستين كمك كرده‌اند؟ اين دو با توجه به تأثير بسياري كه در سطح جهاني داشته‌اند، نتوانستند بطور صد در صد كاري انجام دهند. اگر گروباچف خواست پدر راستين را درك ميكرد، بهتر و با شور و حرارت بيشتري ميتوانست در انجام مفيد و مثبت خواست پدر راستين تلاش داشته باشد. اما او هنوز در حول و حوش و محيط اطرافش با مشكلات بسياري رو به رو بوده  و به همين سبب همكاري با ما را دشوار ميداند. 

از طرف ديگر، ما بطور ممتد با نگراني بسياري نسبت به "كلينگتن" در كار و تلاش هستيم. به سبب اينكه راه زندگي مردم آمريكا بسيار گشاده و باز ميباشد، تفاوتهاي بسياري نيز بين گفتار و كردار آنها بوجود آمده و شكل گرفته است. نيكسون گفت كه براي نزديكي سياست كلينگتن و خواست پدر راستين تلاش خود را انجام خواهد داد.

هيتلر (مسئلة بركت) 
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من در ارتباط با مسئلة بركت هيتلر، او و زوج رنج كشيدة او را ملاقات كردم. هيتلر گفت: "آيا با همه گناهان بزرگي كه بر روي زمين مرتكب شده‌ام، چنين چيزي (دريافت بركت) امكان دارد؟" و با گفتن اين مطلب ذوق و شادي خود را ابراز كرد. و آن خانم گفت: "روبرو شدن با كارها و آثار بجا مانده از اين مرد، انسان را از ترس و وحشت پس مياندازد، من چطور با يك چنين هيولائي ازدواج كنم؟" و ادامه داد كه واقعاً از چنين كاري نفرت دارد.

اما خداوند فرمودند: "در طول تاريخ اتفاقات بسياري روي داده است كه اگر براي حل و فصل بدي ها با بدي پاسخ دهيم، مشكلات و بندهاي تاريخ هرگز باز و حل و فصل نخواهند شد. پيش از اينكه بدي را با بدي پاسخ دهيم، بهتر آن است كه با داشتن طرز تلقي تسليم پذيري يك گام پائين‌تر نهيم. آنگاه براي اولين بار در تاريخ، بندها و مشكلات باز شده و حل و فصل خواهند شد."

جانگ هي پاك 
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جناب رئيس جمهور، جانگ هي پاك همراه با همسر دوستداشتني‌اش در يك زندگي همراه با كار كشاورزي زيسته و گاه موارد هم به اتفاق به شكار ميروند.

يك روز، من براي ديدار با جانگ هي پاك به جستجوي محل سكونت او رفتم. براي معرفي خودم گفتم كه اگر چه كار من در اصل و قبل از آشنائي با استاد سان ميانگ مون پزشكي بود، اما بعد از آشنائي با ايشان، راه زندگي من بطور كلي تغيير كرد. من با مطالعة عقايد استاد سان ميانگ مون، انديشة اتحاد، و با كار و تلاش همراه با اين انديشة افتخارآميز و پر منفعت به اينجا آمده‌ام.

سپس پرسيدم: "آيا شما استاد سان ميانگ مون را كه هم اكنون بر روي زمين بسر ميبرند بخاطر ميآوريد؟" خانم يانگ سو يوك كه در كنار او ايستاده بود پاسخ داد: "در طي زندگي ما بر روي زمين، من در صحبتهاي همسرم هر بار كه از مسائل مذهبي حرفي به ميان ميآمد، مشكلات زيادي را احساس ميكردم. در آن روزها ما بخاطر عدم بكارگيري روش مذهبي نتوانستيم بطور كامل پيروزي بدست آورده كه اين خود براي ما دردآور بود.

ما ميدانستيم كه استاد سان ميانگ مون براي كشور، دنيا و بازسازي و نجات بشريت كار تلاش داشته‌اند، اما بطور كامل از اين حقيقت آگاه نبوديم كه ايشان نجات دهنده هستند. 

بدنبال ورود ما به اينجا، افراد بسياري به ديدن ما آمده و با تدريس ما را از اين حقيقت آگاه ساختند. ما بخاطر اشتباهات و شسكتهايمان در طي زندگي بر روي زمين، عذرخواهي ميكنيم. ما درآينده مايل هستيم كه در مقام زوج براي نجات بشريت خدمت كرده نهايت تلاش خود را انجام دهيم.

همينطور، جانگ هي پارك گفت كه در برابر استاد سان ميانگ مون زمانيكه ايشان به دنياي روح بيايند بخاطر همه چيز، و همة اشتباهات و گناهان خود عذرخواهي خواهد كرد."

نامه اي از طرف عيسي به والدين راستين 
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پدر، من عيسي هستم. اگر چه ارزش آن را ندارم، ولي شما عشق عميقي را نثار من نموده و در مورد من نگراني بسياري داشته و اغلب براي من دعا مينمائيد. اگر چه تمامي اينها بركت بزرگي براي من بشمار ميآيد، ولي باز هم شما خانه‌اي در اختيار همسرم گذاشته‌ايد كه وراي لياقت اوست، براستي اين همه مهرباني شما را چگونه پاسخ گويم؟

پدر! همسر من زني است كه وراي لياقت و حق من است. براستي وجودم از ترس و وحشت مملو گشته است. از اين به بعد، همسرم و من از خواست شما حمايت كرده و تلاش خواهيم داشت تا بسان يك خانوادة زيبا زندگي خود را به شما پيشكش كنيم. من در ملازمت به هونگ جين نيم خواهم بود، بسختي دعا كرده و براي خاطر مشيت الهي متمركز بر والدين راستين بسختي كار و تلاش خواهم داشت. 

پدر، همچنين مسيحيان بسياري اينجا در دنياي روح بسر ميبرند كه قلبهايشان بسته است. هوگ جين نيم بسان زندگي‌اش بر روي زمين، در اينجا نيز ميتواند روابط ياري بخشي را بجريان اندازد. شما براستي فاصلة بين او و مرا  كم نموده‌ايد. ما براساس اين پايه و حمايت روحي بسختي كار خواهيم كرد. 

مسيحيان نام "عيسي" را بر روي زمين، همواره برجسته نگه داشته‌اند، و كلمه و عبارتي نيست كه ميزان شرمندگي مرا در برابر والدين راستين بخاطر اين مسئله تشريح كند. 

پدر، لطفاً من گناهكار را ببخش. يك روزي رنجش و آزردگي شما از بين خواهد رفت، و مسيحيان روي زمين چهرة بيچاره و بدبخت عيسي را در دنياي روح، در خواب و رؤياي خود خواهند ديد.

پدر، من براستي از شما سپاسگزارم، و همسرم را دوست ميدارم. تشكر ميكنم. براي طول عمر و سلامتي والدين راستين دعا ميكنم.

عيسي، متولد شهر ناصرة جودا، اين نامه را از دنياي روح ارسال داشته است.

 (خانم كيم، بسيار متأسفم از اينكه اغلب اوقات براي شما مزاحمت ايجاد كرده ام.)

نامه از چونگ مو نيم به والدين راستين 

بيست و دوم ماه مه، 1998

پدر، من مادر شما هستم.

پدر، در طي اين سالها، با چه سختيها و مشكلاتي روبرو شده‌ايد. شما در نتيجة بي كفايتي من، قادر نبوديد كه در دوره و مسيري هموار گام برداشته، و تنها امكان موجود اين بود كه زندگي را پيش گيريد كه در آن بين روز و شب فرقي نيست. اين براي من بسيار دردناك است كه ببينم بخاطر فقدان پاية سرسپردگي مادر، شما مجبور به تحمل رنج و عذاب شده‌ايد.

پدر، همراه با دمونيم چيزهاي بسياري آموخته و چيزهاي بسياري هم آموزش ميدهم. هر وقت كه ضرورت بدانيد، براي همكاري آماده هستم. آيا بيش از اندازه مغرور بوده‌ام؟ آيا براي من هنوز زود است؟

پدر، من مادر وفادار، يا "چونگ مو" لقبي كه به من اعطاء نموده‌ايد، خواهم شد. پدر تصوير من با بسر داشتن يك حوله بسيار غير جذاب است، اينطور نيست؟ شما را خجالت زده ميسازد، اينطور نيست؟ من از اين خانم خواسته‌ام تا حوله را از سرم بردارد تا باعث خجالت و شرم شما نشوم.

پدر، لطفاً منتظر باش و ببين، من يك مادر وفادار خواهم شد. پدر و مادر من براي طول عمر و سلامت شما دعا ميكنم.

 همانطور كه اين نامه را مينويسد، دوباره گريه ميكند. او هر دفعه كه ظاهر شد، گريه ميكرد.

سخنان پاياني دكتر سنگ هان لي

براي قوانين دنياي روح بر خلاف قوانين زميني نميتوان تخفيف يا تبصره قائل شد. كيفيت زندگي شما بر روي زمين اهميت بسزائي دارد، و بنابراين، براي نيل به استاندارد زندگي روي زمين، بايد هر لحظة زندگي جسمي خود را در آمادگي براي زندگي در دنياي روح سر كنيد. بعبارت ديگر، من بايد با داشتن قلبي متمركز شده بر نحوه و چگونگي زندگي در دنياي روح، بر روي زمين زندگي كنم. (يعني اينكه هر عمل و رفتار خود را مورد بررسي قرار دهيم، مبني بر اينكه ما را در كدام بخش از دنياي روح قرار خواهد داد.) اگر ما در اجراي اين قوانين در طي زندگي جسمي منحرف شويم، روح ما در همان وضعيت (روي زمين) در دنياي روح بدام خواهد افتاد، بگونه‌اي كه هرگز قادر به فرار نخواهد بود. در نتيجه، بر روي زمين بايد بخوبي زندگي كرد.
پايان
دكتر لي با دعا آغاز ميكند، "والدين راستين! اميدوارم كه اين نامه بتواند به شما تسلي و دلداري دهد.








من سنگ هان لي هستم، من سنگ هان لي هستم. لطفاً سعي نكنيد مرا آزمايش كنيد، زيرا اين كار شما احساس بدي در من بوجود مي‌آورد. در طي زندگي جسمي‌ام بر روي زمين اغلب اوقات ميخواستم كه شما را ملاقات كنم. اما اين براي هيچكدام از ما آسان نبود. خانم كيم! ميخواهم آنچه را كه در طي زندگي زميني‌ام تكميل نكرده بودم، هم اكنون از طريق شما تكميل كنم. لطفاً نگوئيد كه لياقت و صلاحيت انجام آن را نداريد.








خانم كيم! من سنگ هان لي هستم. وقتي كه آزمايش ميكنيد تا مبادا شيطان باشم، مرا دلخور ميكنيد. اگر زماني كه خدا مرا به شما معرفي ميكند، باور كنيد بسيار قدردان و سپاسگزار خواهم بود.








خانم كيم، بخاطر فشار زياد بهتر است كه امروز به همين مقدار اكتفا كنيم. از اين به بعد هفته‌اي يك بار به اين كار ادامه بدهيم. (چون امروز اولين روز اين كار بود فشار و سختي بسياري احساس ميشد./ گزارشگر).





خانم كيم! من سنگ هان لي هستم. من سنگ هان لي هستم. اگر گفته‌ها و كلام مرا ثبت كنيد، سلامتي‌ شما بمرور بهتر خواهد شد.





خانم كيم! من سنگ هان لي هستم. متشكرم. تشكر از اينكه از قبل قلب و روح خودتان را آماده نموديد. امروز در مورد نحوة تفاوت در نگرش و ديدگاه انسان ساكن زمين و انسان هاي دنياي روح سخن خواهم گفت.








خانم كيم! "ملاقات يك انسان دنياي روح با يك انسان ساكن روي زمين، گاه موارد باعث شكل گيري افكار عجيب و غريب ميشود....، در ارتباط با تجربة ملاقات با همسر من زياد نگران نباشيد. هم اكنون مردم بسياري براي دريافت سمت و جهت از جانب خدا، گردهم جمع آمده و در حال دعا هستند و بزودي كارشان را آغاز ميكنند. لطفاً ما هم شروع كنيم. 








در حين دعا بودم كه استاد سنگ هان لي ظاهر شده و گفتند: "خانم كيم، من سنگ هان لي هستم، امشب در ارتباط با مسائل دنياي روح گزارشي دارم، كه تمامي آنها آماده هستند." با گفتن اين جملات، به بيان ملاقاتهايش پرداخت. در ميان افرادي كه با آنها ملاقات داشت، فردي به اسم "توجو" از ژاپن بود كه او را نميشناختم. بعد دكتر لي به آرامي گفتند: "نگران نباشيد، اگر شما توجو را نميشناسيد، من ميشناسم."








اين مطلب، گزارش كوتاهي است كه جناب دكتر سنگ هان لي پس از كسب اطلاع از جانب خدا، در ارتباط با مسئلة بركت ازدواج هيتلر، ارائه داده‌اند.








� در آداب و رسوم شرق دور و كره،‌ تعظيم كردن از جملة آداب احوال پرسي ميباشد.


� كتابهاي معروفي كه در ارتباط با مسائل دنياي روح در آن زمان به چاپ رسيده بود.


� مراسم ختم


� رئيس جمهور اسبق كرة شمالي


� همسر مريم، مادر عيسي


� دكتر لي اشاره ميكند به تصوير نمايشهاي سنتي در ارتباط با زندگي نامة شاهان و حاكمان كه در برنامه هاي تلويزيوني كره پخش ميشود. در اين نمايشها ديده ميشود كه شخصي در مقام خدمتكار در حين دريافت پيامي كتبي از جانب پادشاه، بر روي حصيري كه بر روي زمين پهن گرديده در برابر پادشاه يا نمايندة او سجده نموده و آن پيام را دريافت ميكند. 


� در زبان كره اي تمامي اسامي با حروف چيني نوشته شده و بطور معمول نام خانوادگي نخست و سپس نام نوشته و بيان ميشود. 


� ابليس


� رهبر اسبق دولت كمونيست كرة شمالي بدنبال تقسيم دو كشور پس از جنگ دوم جهاني و پدر  جسمي رهبر كنوني كشور كرة شمالي.


� رهبر كنوني دولت كمونيست كرة شمالي


� پسر دوم والدين راستين كه در سال 1983 به دنياي روح عروج نمود.


� از مبلغين قديمي نهضت هماهنگ كه هم اكنون در دنياي روح بسر ميبرد.


� مادر مادر راستين كه هم اكنون در دنياي روح بسر ميبرند.


� مادر پدر راستين كه در دنياي روح بسر ميبرد.


� اولين رهبر نهضت هماهنگ در كشور كره كه هم اكنون در دنياي روح بسر ميبرد.


� هان كلمة كره اي است به معناي رنج و درد و عذاب عظيمي است كه ساليان سال بدون حل و فصل باقي مانده است.


� زبان كلداني يا شامي


� شوهر و همسر ماريا پارك


� اولين رئيس جمهور كره، 
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